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شعاری که 
 الهام بخش طراحان 

شد اما در عمل با 
آثار تکراری و کلیشه ای 

مواجه شدیم
صفحه های 4 و 5

نه مخاطب
نه شور

نه هو یت

نگاهی انتقادی به 
سیزدهمین جشنواره

مد و لباس فجر که با 
شعار »کشف ایران« و  
غیبت بزرگان برگزار شد

زوج جوان با شگرد عجیب و در پوشش بیمار پاشکسته  و
عصا به دست، طعمه های خود را شکار می کردند

صفحه  7

سرقت های  سریالی
آقای غریق نجات

شرط بندی فوتبالی و قمار
مربی شنا و نامزدش را به سمت دزدی کشاند

گران فروشی رسمی خودروساز
خصوصی سازی ایران خودرو فقط صاحب انحصار را عوض کرد، نه ساختار را

ایران خودرو قیمت خودروهایش را تا ۲۰ درصد گران کرده، اما کیفیت و فناوری هیچ تغییری نکرده است
  همین صفحه  و صفحه 8

موسوی معتقد است 
که توسعه نیافتگی 
کشور، علت اصلی 

توسعه نیافتگی فوتبال 
ایران است
صفحه  11

آمده ام  بجنگم 
نه فقط بازی کنم

با مهران موسوی
مدافع باتجربه و جدید

تیم فجرسپاسی

مردم در فروشگاه ها به دنبال برندهای معتبر روغن هستند
اما فقط برندهای گمنام وجود دارد

صفحه  ۲

روغن نایاب شد؛ همه مقصرند

درباره کمبود و گرانی روغن خوراکی در بازار ایران درپی تصمیمات 
ارزی، مالیاتی و عرضه محدود توسط کارخانه ها

الگوریتم های اینستاگرام نقش مهمی در وایرال شدن اخبار تراژیک
و سلبریتی سازی پس از مرگ دارند

صفحه  6

مرگ های تراژیک 
چگونه فالوئر می گیرند؟

تحلیل روان شناختی و اجتماعی پدیده سلبریتی سازی 
پس از مرگ در فضای مجازی 

  مصرف قلیان در خانه ها
به ویژه در میان زنان رشد 

چشمگیری داشته است
  اتحادیه صنف قهوه خانه داران 

تهران: فروش آنلاین قلیان
تحت نظارت ما نیست صفحه  9

مشتری ۱۲ ساله هم می تواند 
قلیان بگیرد

گزارشی از پدیده تحویل درب منزل قلیان که بدون مجوز و 
نظارت قانونی با استقبال مشتریان مواجه شده است

حکومت نظامی در 
لس آنجلس

در پنجمین روز اعتراض ها به سیاست مهاجرتی ترامپ،
لس آنجلس صحنه حضور 4۸00 نیروی نظامی و منع رفت وآمد شبانه شد. 

شمار نظامیان حاضر در این شهراکنون از عراق و سوریه بیشتر است
 صفحه 3

  سرمقاله

باز هم شــب خوابیدیم و صبح  بیدار شدیم 
و قیمت ها عوض شــد. ایران خودرو تصمیم 
گرفتــه یک شــبه همه چیز را گــران کند. 
بی هیچ هشدار قبلی و بدون  هیچ توضیحی 
به مردم دلش خواســته که قیمت هایش را 
بالا ببرد. مثل ده ها بار دیگر که خودروسازان 
کشورمان این مسیر را رفته اند. این بار البته 
یک بهانه هم دارند؛ همه چیز گران شده، ما 

هم مجبوریم.
درست زمانی که بازار در شوک این افزایش 
قیمت قرار گرفتــه، مدیرعامل ایران خودرو 
گفته که همه چیز گران شــده اســت. دلار 
از آذر پارســال تا الان 64 درصد گران شده 
است. با این وضعیت چطور توقع دارید قیمت 
خودروهایمان را افزایش ندهیم؟ هیأت مدیره 
ایران خودرو هم که انگار همیشه آماده است، 
توپ را انداخت در زمین وزارت صمت و در 
بیانیه ای با اســتناد به آنچــه »تعلل وزارت 
صمت در اعــام قیمت های جدید« خوانده 
بود، افزایش قیمت محصولات این شرکت را 
تصویب و اعام کرده است. درنتیجه همه را 

در مقابل عمل انجام شده قرار دادند. 
البته وزارت صمت ساکت نماند. محمدصادق 
مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، 

در نامه ای فوری به رئیس ســازمان بورس 
هشــدار داد که ایــن اقــدام ایران خودرو 
غیرقانونی اســت و گفت این قیمت گذاری 
باید طبــق روال قانونی انجام شــود، نه با 

تصمیم شبانه هیأت مدیره.
حالا داســتان هر چیــزی که باشــد چرا 
باید ناگهان شــاهد افزایــش قیمت خودرو 
باشــیم؟ تصمیم هیأت مدیره ایران خودرو 
برای افزایش قیمت، بدون مجوز و برخاف 
صریح قانون، همان طور که مدیران وزارت 
صمت گفته اند یک تخلف است. البته نوعی 
گروکشی اقتصادی در بازاری انحصاری هم 
به شمار می رود. وقتی یک شرکت شبه دولتی 
که از منابع عمومی تغذیه می شــود، بدون 
پاســخگویی عمومی بارها دست به چنین 
اقداماتی می زند و مشکلی هم برایش پیش 
نمی آید معلوم است که رعایت قانون برایش 

محلی از اعراب ندارد.
البته این ماجــرا اولین  بار نیســت که رخ 
می دهد. رفتارهــای خودســرانه، تکذیب 
فوری و نامه نگاری های متأخر سال هاســت 
در صنعت خودرو جریان دارد. بی آنکه نهادی 
پاسخگو باشــد یا راه حلی پایدار اندیشیده 

شود.
در این میان عادل پیر محمدی، مدیرعامل 
ایران خودرو گفته که از آذر پارســال تا الان 
دلار 64 درصــد گران شــده اســت و اصا 

نهاده تولیدی در کشــور نداریم که کمتر از 
55 درصد رشد قیمت داشــته باشد. با این 
وضعیت چطور توقع داریم که خودروهایمان 
افزایش قیمت پیدا نکنند؟ مدیرعاملی این 
حرف ها را می زند که باید از او سوال شود شما 
در این مدت چه کرده اید؟ آیا بهره وری تان 
بالا رفته؟ آیا هزینه ها را کاهش داده اید؟ آیا 
کیفیت محصول را بهتر کرده اید؟ البته که 
حرف های جناب مدیرعامل با منطق حقوقی 
قابل دفاع جور در نمی آید. با شــفافیت هم 
جور نیســت. چون چنیــن تصمیم هایی با 
عملکرد یک شرکت بورسی جور در نمی آید. 
ایشــان می گوید همه چیز گران شده، پس 
چطــور باید قیمت خــودرو ثابــت بماند؟ 
بنابراین اجازه بدهید چند پرســش روشن، 
مســتقیم و بی تعارف از آقــای مدیرعامل 
داشــته باشــیم. چرا این افزایــش قیمت 

یک شبه و  خودسرانه صورت گرفته است؟
مدیرعامل ایــران خــودرو بایــد بداند که 
در جایگاه مدیرعامل یک شــرکت بورســی 
قرار دارد، نه فروشــنده آزاد در بازار هفتگی. 
بنابراین نمی تواند بــدون طی فرآیند قانونی 
قیمت گذاری، یک شبه نرخ خودرو را بالا ببرد. 
اگر همه چیز گران شــده، قرار نیست مجوز 
افزایش قیمت نیز به همان سرعت صادر شود. 
در این میان نقش شــورای رقابــت و وزارت 
صمت چه می شــود؟ ایــن کار دقیقاً نوعی 
قانون گریزی رسمی و نگران کننده است. البته 

که این رسم را همیشه شاهد بودیم.
ایشان مدعی زیان هســتند، اما عدد شفاف 
نمی دهند. مدام از ۱5۰ همت زیان انباشته 
حرف می زنند، اما کدام ســند شــفاف این 
ادعا را تأیید می کند؟ البته که ایران خودرو 
به واســطه مدیریتش زیان ده است. اما در 
هر شــرایطی صورت های مالی به روزشده 
و انبارگردانــی واقعی ایران خــودرو را باید 
حتما منتشــر کنند. اگر واقعاً تولید نکردید 
یا موجــودی نداریــد، چرا خریــداران در 
قرعه کشی ثبت نام می کنند؟ لطفاً موجودی 
انبار، اسناد تأمین قطعه و پیش فاکتورهای 

واردات را کامل منتشر کنید.
برگردیم به شاخص ارز، چرا دائم این شاخص 

را بهانه قــرار می دهیــد و از راندمان تولید 
نمی گویید؟ اگر ارز 64 درصد گران شــده، 
آیا شما هم 64 درصد به بهره وری تان اضافه 
کرده اید؟ آیا مصرف انرژی، کیفیت قطعات 
یا سرعت تحویل هم رشد داشته است؟ شما 
فقط به شاخص گرانی اشــاره می کنید اما 
متاسفانه شــاخص اصاح ساختار را در نظر 
نمی گیرید. تولیدی که بــازده ندارد، حتی 
اگر قیمتش بالا برود، همچنان ضررده باقی 

می ماند.
خودروسازان کشورمان متاسفانه بانک ها و 
مردم را گروگان گرفته اند. مدیرعامل محترم 
تلویحا گفته ضرر را با پــول بانک ها جبران 
کرده و حالا باید ســود بدهند. مسئله دقیقاً 
همین جاست که فاجعه آغاز می شود. ایران 
خودرو از منابع عمومی کشور، یعنی بانک ها 
و سپرده مردم برای جبران تصمیمات غلط 
اســتفاده کرده  اســت، حالا می خواهد این 
بدهی را هم از جیب مشتریان جبران کند. 
این چرخشــی ویرانگر از هزینه ســازی به 

هزینه فروشی است.
مسئله مهم تر اما چیز دیگری است. اگر ایران 
خودرو واقعاً زیان دیده  که نباید همچنان به 
دنبال انحصار باشد. شرکتی که مدعی است 
ادامه فعالیت برایش ممکن نیســت، نباید 
در برابر آزادســازی واردات مقاومت داشته 
باشد. بلکه برعکس درصورتی که توان رقابت 
ندارد باید رضایت دهد که  بازار باز شــود، 
خودروی خارجی، بــا کیفیت و قیمت بهتر 
وارد شود و تکلیف مصرف کننده نیز در این 
میان مشخص شود. زیرا صنعتی که فقط با 
گران فروشی زنده بماند، مرده است. اگر تنها 
راه زنده ماندن شما افزایش قیمت است، این 
یعنی ساختار کسب وکارتان ناکارآمد است. 
در هیچ جای دنیا، تولیدکننده از مشــتری 
بابــت ناکارآمدی خودش طلبکار نیســت. 
اینکه همه چیز گران شــده، دلیل نمی شود 
خودرو با کیفیت پاییــن، خدمات ناقص و 

تأخیرهای طولانی باز هم گران تر شود.
شــوربختانه باید گفت که مــردم خریدار 

خودرو نیستند. گروگان اند.
ادامه در صفحه 2

ایران خودرو دوباره غافلگیرمان کرد

یک شبه همه چیز گران شد، چرا و با چه مجوزی
  وزارت صمت، اقدام هیأت مدیره ایران خودرو را غیرقانونی اعلام و دستور توقف داد

  این گرانی بدون مجوز، نمونه ای دیگر از بی قانونی در بازار انحصاری خودروست

افشین امیرشاهی  
               سردبیر

  گزارش

سالانه تا 3۱ سانتی متر فرونشست؛ خطر پنهان زیر پای پایتخت نشینان

تهران در حال فرو رفتن است
درســت زیر پای تهران، فاجعــه ای آرام و 
بی صدا در حال وقوع است. پدیده ای به نام 
فرونشست زمین که شــاید به چشم نیاید، 
اما تهدیــدی واقعی برای زیرســاخت های 
حیاتی و زندگــی میلیون ها نفر در پایتخت 
است. آمارهای رســمی و کارشناسی نشان 
می دهد برخی مناطق تهران ســالانه بیش 
از ۳۰ سانتی متر فرونشســت دارند. رقمی 
هشداردهنده که نه تنها از میانگین جهانی 
فاصله دارد، بلکه آینده شهر را به طور جدی 

تهدید می کند.

  جنوب غرب تهران در 
معرض خطر جدی

بر اساس اعلام ســازمان نقشه برداری کشور، 
میزان فرونشســت زمین در جنــوب غربی 
تهران به ۳۱ ســانتی متر در ســال رســیده 
اســت. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون 
محیط زیست شورای شهر تهران، این رقم را 
یکی از جدی ترین چالش های زیست محیطی 
و ایمنی در پایتخت می داند؛ آن هم در شهری 
با خطوط گسترده مترو، بزرگراه های شلوغ و 

تردد روزانه ۲۰ میلیون نفر.

 مناطق بحرانی؛ ۱7، ۱۸ و ۱۹
علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی 
مرکز تحقیقات راه و مسکن، هشدار می دهد: 
مناطق ۱۷ و ۱۹ تهران به طور کامل در پهنه 
فرونشســت قرار دارنــد. در منطقه ۱۸ نیز 
نرخ فرونشست در دو سال گذشته سه برابر 
شده و اکنون به ۲۱ سانتی متر رسیده است. 
علت اصلی این پدیده، برداشــت بی رویه از 
منابع آب زیرزمینی است، به ویژه در مناطق 

دارای جمعیت بالا یا شــبکه های گسترده 
فضای سبز.

   برداشت بی رویه 
از سفره های زیرزمینی

اســتاندار تهران، محمدصادق معتمدیان، 
علت اصلی این پدیده را »برداشــت بیش 
از حد از منابــع آب زیرزمینی« می داند. در 
شــرایطی که میانگین فرونشست جهانی 
حدود ۲ سانتی متر است، در تهران این عدد 
به ۱۲ تا ۲۵ سانتی متر و حتی بیشتر می رسد. 
برداشت های غیرمجاز، حفر چاه های متعدد، 
کمبود بارندگی و خشکســالی های پیاپی 

وضعیت را بحرانی کرده اند.

   فرونشست، تهدیدی برای خطوط 
مترو و بزرگراه ها

با توجه به وجود خطوط متــرو، تونل های 
شــهری، تقاطع هــای غیرهمســطح و 
ساختمان های سنگین، حتی کوچک ترین 
تغییر در بســتر زمین می توانــد منجر به 
خساراتی جبران ناپذیر شود. حالا دیگر این 
فقط یک هشدار محیط زیستی نیست، بلکه 
یک تهدید برای امنیت عمومی، حمل ونقل 

شهری و زیرساخت های پایتخت است.

 ۱4 شهر در خطر
بر اســاس اعلام مرکز تحقیقات مســکن، 
۱۴ شهر در محدوده استان تهران در خطر 
فرونشســت قرار دارند. ایــن موضوع دیگر 
تنها مربوط بــه مناطق جنوبــی پایتخت 
نیســت. به تدریج پهنه فرونشست در حال 
گسترش به سایر نقاط است و ناپایداری زمین 

می تواند به بحران هایی مانند ترک خوردگی 
ساختمان ها، آسیب به لوله های گاز و آب و 

حتی افزایش خطر زلزله دامن بزند.

  راهکارها چه بوده اند؟
برخی مسئولان شهری از تشکیل کارگروه های 
تخصصی و تصویــب طرح هایی بــرای مقابله 
بــا فرونشســت در مجلــس خبــر داده اند. 
حجت الاســلام ســیدمحمد آقامیری، رئیس 
کمیته عمران شورای شهر، می گوید: طرحی در 
شورای عالی استان ها تصویب و در مجلس اعلام 
وصول شده که هدف آن قانون گذاری اختصاصی 
درباره فرونشست است. همچنین کارگروه ملی 
مقابله با فرونشست تهران تشکیل شده و قرار 
است در هر اســتان ردیف بودجه مستقل برای 

مقابله با این پدیده در نظر گرفته شود.

 استفاده از پساب برای فضای سبز
یکی از اقدامات عملی برای کاهش فشــار بر 
سفره های زیرزمینی، اســتفاده از پساب در 
آبیاری فضای سبز تهران است. میزان استفاده 
از پساب در تهران از ۷.۵ میلیون مترمکعب در 
سال به ۲۲ میلیون رسیده و هدف این است 
که تا سال ۱۴۱۰ این مقدار به ۱۱۰ میلیون 
مترمکعب افزایش یابد. اقدامی که در صورت 
استمرار می تواند بخشی از بار مصرف آب خام 
را کاهش دهد. مسئولان شهری و پژوهشگران 
تأکید دارند که در حال حاضر قانون جامعی 
برای مقابله با فرونشست وجود ندارد. اقدامات 
پراکنده، طرح های غیرمنسجم و نبود ضمانت 
اجرایی کافی باعث شده تا این پدیده هر سال 
شدیدتر شود. اکنون انتظار می رود مجلس با 
تصویب یک قانون جامع و تأمین منابع مالی 
لازم، مقابله با فرونشست را از حالت هشدار 

خارج کرده و وارد فاز اجرایی و جدی کند.
فرونشست زمین، دشمنی خاموش اما فعال 
در زیر پوســت تهران اســت. تهدیدی که با 
شتابی نگران کننده در حال گسترش است و 
زندگی میلیون ها شهروند را نشانه گرفته. اگر 
همین حالا برای کاهــش مصرف آب، اصلاح 
سیاست های برداشت، تقویت نظارت بر چاه ها و 
تأمین بودجه برای ترمیم زیرساخت ها چاره ای 
اندیشیده نشود، ممکن است پایتخت نشینان 
فردا روی زمین سســت، اما درگیر فاجعه ای 

عمیق تر از امروز زندگی کنند.

والیبالِ بی اجــازه   صفحه  11
درپی هشدار رسمی فدراسیون جهانی والیبال به 

ایران درباره پخش غیرمجاز بازی ها

فرا رسیدن 
عید غدیر خم را

تبریک می گوییم
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پادشاهی با لباس روغنی
 

شاید قصه پادشاه قدیمی دانمارک را شنیده باشید که عاشق لباس های 
نو بود. روزی دو نفر شیاد به دربارش آمدند و گفتند لباسی می دوزند که 
فقط آدم های باهوش و لایق می توانند آن را ببینند. شاه که نمی خواست 
نادان به نظر برســد، گفت: »چه لباس قشنگی!« در حالی که هیچ لباسی 
وجود نداشت. در نهایت با همان لباس خیالی در خیابان راه افتاد و مردم 
هم از ترس آبرو، شــروع کردند به تعریف و تمجید. فقط یک بچه داد زد: 

»پادشاه لخته!«
این قصه مربوط به کشور دانمارک است، اما نمی دانم چرا مدتی ست در 
بازار روغن ما هم همین داســتان تکرار می شود. برخی مسئولان وزارت 
جهاد می فرمایند: »بازار از روغن اشــباع اســت.« اما ما که به فروشگاه 
می رویم، فقط قفســه های خالی می بینیم. نه روغنی، نه اثری از اشباع! 
فروشنده می گوید: »ســه روز اســت بار جدید نیامده است.« همسایه 
می گوید: »ســه هفته اســت روغن غیر ســرخ کردنی پیدا نکردم.« اما 
مسئولان یاد شده، همچنان تأکید می کنند: »روغن هست، همه جا هم 

هست!«
انگار روغن ها مثل لباس پادشاه، فقط برای بعضی ها قابل دیدن هستند. ما 
که هرچه نگاه می کنیم، چیزی نمی بینیم. حتی شایعه شده که روغن ها 
فقط شب ها ظاهر می شوند و حوالی صبح در سکوتی مرموزغیب می شوند. 
البته ممکن اســت ما هم مثل مردم قصه دانمارک باید نقش بازی کنیم. 
یعنی وقتی جلوی قفسه خالی ایســتاده ایم، لبخند بزنیم و بگوییم: »چه 

روغن شفاف و خوبی! واقعاً بازار اشباع است!«
از یک طرف روغن کم اســت و از طرف دیگر قیمت ها مثل راکت فضایی 

بالا می روند. 
در آن قصه دانمارکی، یک بچه راســتش را گفت و همه را از خواب دروغ 
بیدار کرد. حالا ما هم منتظریم یکی پیدا شــود، بیاید وسط نشست های 
خبری مسئولان وزارت جهاد و بگوید: »مردم! روغن نیست. فقط حرفش 

هست.«
تا آن روز ما هم مثل پادشاه قصه، با خیالی آســوده و چشمانی بسته در 
خیابان های اقتصادی کشــور قدم می زنیم. فقط با این فرق که پادشــاه 

دانمارک لخت بود و ما گرسنه.

ایران خودرو دوباره غافلگیرمان کرد

یک شبه همه چیز گران شد
چرا و با چه مجوزی

 

ادامه از صفحه اول
 چون مصرف کننده در بازار انحصاری خودروی ایران حق انتخاب چندانی 
ندارد. امکان مقایسه بین خودروهای با کیفیت هم برایش وجود ندارد. 
بدتر این که حق اعتراض هم ندارد. ممکن است ایران خودرو به صف خرید 
اشاره کند. خب این صف که از سر رضایت نیست. بیشتر به دلیل اجبار 
است.  نکته مهم دیگر این که ایران خودرو یک شرکت بورسی است. پس 
حتما و لزوما باید شفاف بماند. آقای مدیرعامل فقط با دو شاخص »ارز« و 
»زیان« صورت مسئله را ساده کرده است. گزارش رسمی به سهام داران 
کی و کجا منتشــر می شــود؟ چرا جزئیات تولید، فروش، هزینه  سربار، 
حقوق مدیران و تأمین قطعه منتشر نمی شــود؟ اگر واقعاً قصد اصلاح 

دارید، از شفافیت شروع کنید، نه از افزایش قیمت.
بنابراین می توان گفت که هر تصمیمی که به جیب مردم آسیب می زند، 
نیازمند توضیح قانع کننده، سند رسمی و طی روند حقوقی است. این که 
صرفاً در یک مصاحبه تلویزیونی بگویید »نمی کشیم« کافی نیست. مردم 
هم دیگر نمی کشند، اما قدرت چانه زنی ندارند. ایران خودرو به عنوان یکی 
از نمادهای صنعت ملی، باید بداند که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، 
بسیار مهم تر از قیمت خودروست. یک تصمیم نادرست، یک شبه شاید 
جبران زیان مالی شما باشــد، اما ســال ها بی اعتمادی، زیانی است که 

صنعت خودرو دیگر توان جبرانش را ندارد.
ایران خودرو و دیگر خودروســازان باید بدانند که اعتماد عمومی، تنها 
سرمایه واقعی شــان است. اگر قرار باشــد هر بار، قیمت ها را بدون روند 
قانونی بالا ببرند، اگر قرار باشد انحصار همچنان ادامه یابد، اگر قرار باشد 
قطعه سازان مستقل حذف و واردات ممنوع شود، این صنعت نه تنها نجات 

نمی یابد، بلکه هر روز بیشتر فرو می پاشد.
نکته مهم دیگر سکوت رسانه ها در خصوص این رفتار و افزایش قیمت 
ناگهانی است. سازمان صداوسیما که درخصوص موضوعات مختلف اخبار 
و گزارش های متنوع و متعدد تولید و پخش می کند، چرا در خصوص این 
رفتار سکوت اختیار کرده است؟ آیا حقوق عامه مردم تضییع نمی شود؟ 

چه پاسخی برای این رویکرد دارند؟
برای نجات صنعت خودرو، باید از انحصار عبــور کرد. باید رقابت واقعی 
برقرار شود. باید شفافیت، پاســخگویی و قانون مداری به اصول اساسی 
صنعت تبدیل شوند. در غیر این صورت دیگر نه از تاک نشانی می ماند، 

نه از تاک نشان.

  لبخند

  سرمقاله

کاهــش عرضه و همچنیــن افزایش 
قیمت، بــازار روغن هــای خوراکی را 

با چالش هــای جدی مواجه کــرده و باعث 
نگرانی مردم بابت تهیه این کالا شــده است. 

بررســی ها نشــان می دهد بار دیگر در برخی از 
فروشگاه ها و خرده فروشی های سطح شهر، روغن 
کمیاب یا نایاب شده است؛ گرچه این اتفاق لزوما 
به معنای کمبود این محصول در تمام نقاط شهر 
نیست  اما می تواند نشانه ای مهم از احتمال افزایش 
دوباره قیمت روغن باشــد. این وضعیت، نتیجه 
مجموعه ای از سیاست گذاری های نامشخص در 
حوزه هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص 
ارز و قیمت گذاری مصرف کننده اســت.  چنانکه 
بررسی ها از خالی  شدن قفسه برخی فروشگاه ها از 
روغن حکایت دارند. این محصول که پیش از این در 
واکنش به طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم 
 پرچمدار تورم شــده بود، بعید نیست بار دیگر به 
ســرمدار گرانی مواد غذایی و کالاهای خوراکی 
تبدیل شود. یکی از مســائلی که در این خصوص 
مطرح می شود، این اســت که کارخانه های تهیه 
و تولید روغن برای گرانی محصول توزیع و عرضه 
را محدود کرده اند. از ســوی دیگر فروشندگان، 
عمده فروشان و مردم نیز اعتقاد دارند کمبود عرضه 
فقط به این دلیل انجام می شــود که کارخانه ها 
انتظار دارند با کمبود مصنوعــی روغن در بازار، 

بتوانند قیمت این محصول را افزایش دهند.
این در حالی است که طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته دولت سعی کرده   ظرفیت تولید روغن را در 
کشور افزایش دهد. با این حال، به نظر می رسد این 

برنامه ها با چالش های متعددی مواجه شده اند.
با این وجود خانواده ها در حالی درگیر یافتن یک 
عدد روغن در مغازه ها هســتند کــه روغن مایع 

خوراکی در فروشــگاه ها کاهش 
داشــته و برندهای غیر معتبر نیز 
در مغازه هــا عرضه می شــوند و 
خبری از برندهای مشــهور روغن 
در مغازه ها نیست. همچنین روغن 
جامد و نیمه جامد ۵ کیلویی نیز در بازار بســیار 
کمیاب است.  اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی چند روز پیش 
در مورد کمبود روغن در بازار و دلایل آن، گفت:» 
بازار روغن های خوراکی مشکل ارزی ندارد، بلکه 
مشکل به عدم تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده 
برمی گردد که فکر می کنم هفته آینده در صحن 
مجلس شورای اسلامی طرح و مشخص خواهد شد 
که مالیات ارزش افزوده آن در ســال ۱۴۰۴، یک 

درصد یا ۱۰ درصد است.«

  مشکل از تغییر ارز اختصاصی است
اما در همین حال رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهــران در گفت وگو بــا روزنامه »هفت 
صبح« مشــکل را از زاویه دیگری دیده و تاکید 
می کند بخش زیادی از کمبود فعلی روغن مربوط 
به شرایط ارزی است. رضا کنگری با ارائه توضیح 
در همین خصوص گفت:» مشکل و چالش توزیع 
روغن های خوراکی در بازار از اسفندماه سال قبل 
و از زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی را به 
ارز توافقی تبدیل کند ایجاد شد. در حال حاضر 
عرضه روغن های خوراکی به صورت قطره چکانی 
است و به خصوص در فروشــگاه های زنجیره ای 
به صورت محدود عرضه می شود.« وی به بحث 
گرانفروشی روغن نیز اشــاره داشت و گفت:» از 
ســوی دیگر قیمت روغن با 2 درصد زیر قیمت 
درج شده در روی محصول در اختیار واحدهای 

توزیع قرار می گیرد و بنابراین گرانفروشی روغن 
تخلف اســت. به صورت کلی کالاهای تولیدی 
2 درصد حاشیه ســود دارند که ۱۰ درصد برای 
خرده فروشی ها و 3 درصد نیز برای بنکداری ها 
باید در نظر گرفت. البته این حاشیه سود در بحث 
روغن های خوراکی دیده نشــده اســت. قیمت 
روغن های صنــف و صنعــت ۱۶ کیلویی برای 
استفاده رستوران ها و اغذیه فروشی ها نیز  قیمت 
مصرف کننده 98۰ تومان است که در حال حاضر 
با قیمت ۱۱8۰ تومان بدون فاکتور به بنکداری ها  

عرضه می شود که این مورد نیز تخلف است.«
این فعال صنفی با اشــاره به این موضوع که ۶7 
درصد از کالاهای بازار خرده فروشــی از ســوی 
بنکداران عرضه می شود، گفت:» به وزارت جهاد 
کشاورزی پیشنهاد دادیم به دلیل ماهیت فعالیت 
این اتحادیه که توزیع کالا است، در تنظیم بازار 
این نوع کالاها به خصوص برنــج و روغن که از 
ارزهای ترجیحی و نیمایی اســتفاده می کنند 
آمادگی کمک و مشــارکت داریم تا به دســت 
مصرف کننده برســانیم. البتــه نرخ گذاری هم 
نیاز به کار کارشناســی دارد که در این اتحادیه 

کارشناسان تخصصی وجود دارند.«

   فروش همراه با کالای تحمیلی 
رضا کنگری همچنین با اشاره اهمیت رقابتی 
شدن بازار گفت: » مدتی پیش در بازار مشکل 
عرضه شکر وجود داشت اما حالا این مشکل به 
دلیل افزایش رقابت بین تولیدکنندگان برطرف 

شده و قیمت آن به ثبات رسیده است. اگر همین 
سیاست در مورد روغن هم ایجاد شود، بازار روغن 
هم آرامش پیدا خواهد کــرد.« رئیس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی تهــران در پایان با تاکید 

براینکه در بازار کمبود روغن نداریم و فقط مشکل 
عرضه وجود داشــته اســت، در خصوص عرضه 
تحمیلی اجناس همراه با فروش روغن توســط 
برخی فروشنده ها گفت:» این کار تخلف است و 
موجب پیگیری و جریمه متخلف خواهد شد. باید 
در نظر داشت کالاهایی که به صورت تحمیلی به 
فروش می روند، در بحث مالیات بر ارزش افزوده 
هم با چالش هایی روبه رو خواهند شد به این دلیل 
که روغن مالیات برارزش افزوده ندارد اما ســایر 
کالاهایی که به خریدار تحمیل می شــوند دارای 
مالیات بر ارزش افزوده هستند. بنابراین واحدهای 
صنفی که به صورت تخصصــی در زمینه کالای 
معاف از ارزش افزوده فعالیت دارند با مشکل مواجه 
می شوند. زمانی که هموطنان هنگام خرید روغن با 
کالاهای تحمیلی مواجه می شوند می توانند جهت 
ثبت شکایات با شمار گیری ۱2۴ سازمان تعزیرات 

حکومتی، این مورد را گزارش دهند.«

   شرایط جهانی روغن
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در طول 
ماه های اخیر بازار جهانی روغن های خوراکی نیز با 
چالش هایی روبه رو است. در مدت یاد شده قیمت 
روغن های گیاهی به طــور قابل توجهی افزایش 
یافته، در حالی که تولیــد جهانی کاهش یافته 
است. کاهش عرضه روغن آفتابگردان در منطقه 
دریای سیاه باعث افزایش تقاضای جهانی برای 
روغن های پالم و سویا شــده است.همچنین، 
صادرات روغن پالم از اندونزی و مالزی به دلیل 
کاهش تولید محدود شده و ذخایر اندونزی به 
سطح پایینی رسیده است؛ به همین دلیل جدا 
از ایران، شــرایط روغن های خوراکی در جهان 

نامتعادل است.

روغن نایاب شد 
همه مقصرند

مردم در فروشگاه ها به دنبال برندهای معتبر روغن 
هستند، اما فقط برندهای گمنام وجود دارد

گزارشی از کمبود و گرانی روغن خوراکی در بازار ایران 
که درپی تصمیمات ارزی، مالیاتی و عرضه محدود توسط 

کارخانه ها به وجود آمده است

قیمت ها در بازار
در کنار کمبود، قیمت روغن های خوراکی 
در بازار نیز افزايش داشته است. در حال 
حاضر روغن 3 لیتری آفتابگردان طبیعت 
با قیمت 163.000، روغــن 1.5 لیتری 
بدون پالم مخصوص ســرخ کردنی اويلا 
92.000، روغــن آفتابگــردان 1500 
میلی لیتر حاوی توکوفرول غنچه پلاس 
94.200، روغن ســرخ کردنی3 لیتری 
بدون پالــم لايت طبیعــت 181.800، 
روغن آفتابگردان طبیعی1800 سی سی 
رضــوان 250.000، روغــن مخصوص 
سرخ کردنی حجم 1.5 لیتر بهار 95.500، 
روغن جامد5 کیلوگرم زيرو ترانس غنچه 
482.000 و روغــن کنجد 1350 گرمی 
سمن با قیمت 700.000  تومان به فروش 
می رســند. اکنون بايد منتظر بود و ديد 
مســئولان چه راهکاری برای رفع کمبود 
اين محصول دارند و چــه اقدامی بايد در 
اين زمینه انجام شــود تا بازار بیش از اين 

ملتهب نشود.

حميد رجبي    
روزنامهنگار

ایمان برین    
روزنامهنگار

    گزارش دو
افزایش قیمت لپ تاپ های نو و کاهش قدرت خرید، بازار خرید و فروش لپ تاپ های استوک را گسترش داده است

استوک بخرید تا آنلاین بمانید
فروش آنلاین لپ تاپ های استوک به یکی از بازارهای پرسود ایران تبدیل شده است

هفت صبح|در دنیای مدرن امروزی، استفاده از 
تجهیزات الکترونیکی و کالاهايی که امکان ورود 

به دنیای نت را می دهد محبوب شده اند.
يکی از همیــن قبیل کالاها لپ تاپ ها هســتند 
که در طول دو دهه اخیر در دنیا محبوب شــده و 

مشتريان زيادی دارند.
حالا به نظــر می رســد لپ تاپ ها به بخشــی از 
زندگی تبديل شــده اند چرا که اين روزها در کنار 
بزرگســالان، دانش آموزان و حتی سالمندان نیز 

استفاده های زيادی از آنها می کنند.
اگر در حرفه ای هستید که نیاز به انجام کارهای 
میدانی دارد، شايد مجبور شويد از پای رايانه های 
رومیزی خود بلند شــويد. بنابراين شــما به يک 
لپ تاپ نیاز داريد تا علاوه بــر اينکه بتوانید آن را 
راحت حمل کنید، در شرايط مختلف بتواند کار 
کند، در برابر عوامل آسیب رســان بیرونی مانند 
ضربه، گرما و آب و … مقاوم باشــد و همچنین 

کار شما را به بهترين صورت انجام دهد. به همین 
دلايل لپ تاپ ها گزينه های خوبی هستند.

البته عدم نیاز به برق دائم، کارايی بالا و متفاوت 
و تنوع مدل های مختلف از ديگر مزايای اينگونه 

وسايل هستند.

   شوک قیمتی در ایران
اما در سال های اخیر بازار موبايل و لپ تاپ در ايران 
با شــوک قیمتی عجیبی مواجه  شد که به همین 
دلیل دست بسیاری از مردم از خريد و يا ارتقای 
آنها کوتاه مانده است. قیمت لپ تاپ و به خصوص 
مدل های برند آنها با افزايش قیمت بالايی مواجه 
شده به همین دلیل درصد قابل توجهی از افراد به 
دلیل تورم و محدوديت بودجه مالی، علاقه مند به 

خريداری لپ تاپ های اقتصادی هستند.
در همین حال کارشناســان و فعــالان اين کالا 
در ايران معتقد هســتند مهمتريــن دلیل برای 

 افزايش قیمت ها نوســان ارز اســت. بــه دلیل 
افزايش قیمت لپ تاپ ها، بازارهای ايران درگیر 
کســادی و رکود قرار گرفته و خريد و فروش به 

ندرت اتفاق می افتد.

   استفاده از لپ تاپ های کهنه 
در حالی که نوسانات ارزی، لپ تاپ های نو را برای 
بسیاری از ايرانی ها غیرقابل دسترس کرده، بازار 
بزرگی برای خريد و فروش لپ تاپ های استوک   
يا کارکرده شکل گرفته است. به شکلی که فروش 
لپ تاپ استوک به يکی از پرسودترين حوزه های 
تجارت آنلاين کشــور تبديل شده است. اينگونه 
لپ تاپ ها عمدتا بیــن 40 تا 50 درصد ارزان تر از 
مدل های نو هســتند و به همین دلیل استفاده از 

آنها رايج شده است.
بنا برگفته کارشناسان اين بازار،  ورود لپ تاپ های 
نو به ايران با کاهش 20 درصدی مواجه شده است.

قیمت )تومان(مدل و مشخصاتنوع کالا

ROG Strix G16 G614JVR-ZD )2024158.000.000(لپ تاپ گیمینگ ایسوس

ROG Strix G16 G614JV i7 -16GB112.000.000-لپ تاپ نو ایسوس 16 اینچ

Victus 16 R0025nia i7 16GB 1TB SSD 6GB89.000.000لپ تاپ نو اچ پی

14650HX 24GB 1TSSD 6G-Legion 5 16IRX9 i7100.000.000لپ تاپ نو لنوو

MacBook Pro 2024 MX2V3 M4 MAX 36G 1TB292.000.000لپ تاپ نو اپل

DELL PRECISION 5560 Laptop52.000.000لپ تاپ کارکرده دل

18.000.000پروبوک 650G1لپ تاپ کارکرده اچ پی

TUF FX505GT- i7 9750H53.000.000لپ تاپ کارکرده 15.6 اینچی ایسوس

36.800.000مدل Surface Book 2لپ تاپ کارکرده 13 اینچی مایکروسافت

Surface Pro 8-i563.000.000 ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رملپ تاپ کارکرده هیبریدی مایکروسافت

قیمت های نو و استوک 
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     عکس روز

لس آنجلس، شهری که قرار اســت نخستین ديدار 
تیم ملی آمريکا در جام جهانی 202۶ را میزبانی کند، 
اين روزها درگیر اعتراضات خیابانی اســت. خشــم 
مهاجران مکزيکی و ســاير اقلیت ها از سیاست های 
اخراج دسته جمعی و محدوديت های تازه مسافرتی، 
شهر را به صحنه  آشــوب بدل کرده است. همزمان، 
درگیری های تجــاری و جنگ تعرفه ها میان ســه 
کشــور میزبان اين جــام يعنی آمريــکا، مکزيک و 
کانادا، واکاوی آينده  اين تورنمنت عظیم را به حوزه  
گمانه زنی های سیاسی کشانده است. بنا بر تصمیم 
تــازه دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمريــکا، اتباع 
13 کشــور از جمله ايران، ديگر اجازه  ورود به خاک 
آمريکا را ندارند. البته در اين میان، اســتثنايی برای 
ورزشکاران و مربیان در رقابت هايی چون جام جهانی 
و المپیک در نظر گرفته شــده اما هواداران مشمول 
اين معافیت نمی شــوند. اين در حالی است که ايران 
پیشاپیش به جام جهانی صعود کرده و هوادارانش در 
شرايط کنونی از تماشــای بازی ها در آمريکا محروم 

خواهند بود.
در نخستین دوره رياســت جمهوری  دونالد ترامپ، 
میزبانی مشــترک جام جهانی 202۶ بــا همکاری 
مکزيک و کانادا تصويب شد، دورانی که هنوز روابط 
میان سه کشــور آرام بود. اما اکنون، با بازگشت او به 
کاخ سفید، بســیاری بیم آن دارند که اين بازی ها به 
ســکوی تبلیغاتی برای نمايش اقتدار و ملی گرايی 
ترامپ بدل شود. اندرو زيمبالیست، استاد بازنشسته 
اقتصاد در کالج اســمیت و نويســنده کتابی درباره 
پیامدهــای اقتصــادی المپیــک و جام جهانی، در 
گفت وگو با دويچه وله می گويد: »ترامپ به شدت به 
وجهه بین المللی اش حساس اســت. او اهل ورزش 

اســت و جام جهانی فوتبال بــا آن همه بیننده 
را فرصتی طلايــی برای درخشــیدن در قاب 
دوربین هــا می بیند.« بــا اين حــال، به گفته 
زيمبالیســت، هیچ چیــز دربــاره ترامپ قابل 
پیش بینی نیســت: »با وجود او همیشه عدم 

قطعیت وجود دارد.« جنگ تعرفه هــا میان آمريکا 
با مکزيک و کانادا که از دوره اول رياســت جمهوری 
ترامپ آغاز شد، هنوز ادامه دارد. زيمبالیست معتقد 
است در سطح دولتی شايد اختلافات تأثیر زيادی بر 
برگزاری مسابقات نگذارد  اما برای هواداران، به ويژه 
مکزيکی هــا، عبور از مــرز آمريکا حتــی به صورت 
قانونی، هنوز يک ريســک اســت. آلن، هوادار تیم 
پاچوکا که قرار است در جام باشگاه های جهان 202۵ 

در لس آنجلس شرکت کند، می گويد:
»ترســی از رفتن به آمريکا ندارم  امــا مثل رفتن به 
خانه کسی اســت که تو را نمی خواهد.« برخی ديگر 
از هواداران مکزيکی به تأخیرهای طولانی در صدور 

ويزا اشاره کرده اند. آکسل، يکی از آنها، می گويد:
»نوبت گیری تــا دو ســال طول کشــیده. بعد هم 
رئیس جمهور گفت بعضی مکزيکی ها نبايد به آمريکا 

بیايند. اين حرف ها تأثیر زيادی دارد.«
در چنین فضايی، مســابقات جام باشگاه های جهان 
که از 1۵ ژوئن در لس آنجلس آغاز می شــود، نوعی 
آزمون عملی برای آمادگی آمريــکا جهت میزبانی 
جام جهانی است. ديدار افتتاحیه اين رقابت ها میان 
پاری ســن ژرمن و اتلتیکو مادريد خواهــد بود، اما 
امنیت شــهری، جو اعتراضی و وضعیت مرزها همه 
و همه بر فضای ايــن رقابت ها ســايه افکنده اند. در 

اين میــان، رهبران جديد مکزيــک و کانادا، کلوديا 
شین بائوم و مارک کارنی، برخلاف برخی سلف های 
خود، در برابر ترامپ کوتاه نیامده اند. زيمبالیســت 
می گويــد: »ايــن دو رهبر هوشــمند و محبوب در 
کشورشــان اند و جســارت مقابله دارنــد. ترامپ با 
دشمن واقعی اش روبه رو شــده.« چیزی که جووانی 
اينفانتینو، رئیس فیفا در ظاهر از آن بهره ای نمی برد 
و هر جای جهان که فردی ثروتمند اما مستبد مانند 
دونالد ترامپ پشــت میز نشسته باشــد، اينفانتینو 
را با لبخند کنار او می بینیــم، طوری که گويی همه 
چیز بر وفق مراد اســت.  در کانادا، حتی سرود ملی 
آمريکا در مســابقات هاکی هو شده و برخی ناظران، 
پیروزی غیرمنتظــره کارنی در انتخابــات را نتیجه 
موضع سفت وســخت او در برابر ترامــپ می دانند. 
کارنی، در ديدار ماه گذشــته اش با ترامپ، در پاسخ 
به کنايه   رئیس جمهور آمريکا درباره تبديل کانادا به 
ايالت پنجاه ويکم، قاطعانه گفت: »کانادا برای فروش 
نیست. هرگز هم نخواهد بود.« ملاحظات سیاسی، 
اکنون بخشی جدانشدنی از برنامه ريزی برای حضور 
در جام جهانی شده اند. حتی اگر مســابقات برگزار 
شوند و ورزشــگاه ها پر باشــند، آنچه بر روابط میان 
ســه میزبان می گذرد، نقش مهمی در شکل گیری 
فضای اين جام خواهد داشــت، جامی که هنوز يک 
ســال با آغاز آن فاصله داريم، اما سايه  سیاست، مرز 
و مهاجرت از همین حالا بر آن سنگینی می کند. به 
تمام آنچه گفته شــد بايد تأثیر جنگ غزه و حمايت 
بی شائبه دولت های پیشین و فعلی آمريکا از رژيم 
جنايتکار اســرائیل و ممنوعیت ها برای حضور 
اتباع 13 کشــور در اين رويــداد بین المللی را 
نیــز در نظر بگیريــم. همانقدر کــه فرصت 
برای خودنمايی و البتــه کینه توزی ترامپ از 
همسايگانش مهیاســت، فرصت برای عرض 
اندام و انتقام ســخت منتقدان او نیز هموار است. با 
تمام اين اوصاف، به نظر می رسد مسابقاتی بسیار 

جنجالی را پیش روی خود خواهیم داشت.

با گسترش اعتراض ها علیه عملیات سراسری بازداشت 
مهاجران، شــهردار لس آنجلس کارن باس شــامگاه 
سه شــنبه از وضع مقررات منع رفت وآمــد در مرکز 
اين شــهر خبر داد. اين تصمیم پس از آن اتخاذ شــد 
که تنها در شب دوشنبه، 23 فروشــگاه هدف غارت 
قرار گرفتند و پلیس از بازداشــت بیــش از ۵00 نفر 
طی روزهای گذشته خبر داد. برخی منابع می گويند 
ناآرامی ها از جمعه آغاز شــد و در ابتدا مسالمت آمیز 
بود  اما به تدريج گروه هايی از معترضان در تاريکی شب 
به آتش  زدن خودروها، تخريب اموال عمومی و حمله 
به مراکز تجاری روی آوردنــد. در تازه ترين تحولات، 
معترضان برای آزادی بازداشت شدگان مقابل يکی از 
مراکز بازداشــت تجمع کردند، بزرگراهی را در غرب 
شهر بســتند و نیروهای پلیس در واکنش، دست به 

بازداشت های گسترده زدند.

  حضور نظامی بی سابقه؛ فراتر از عراق و سوریه
با بالا گرفتن بحران، دونالد ترامپ دستور اعزام 4 هزار 
نیروی گارد ملی و 700 تفنگدار دريايی را صادر کرد؛ 
رقمی که به گفته ای بی ســی نیوز، از شمار نیروهای 
آمريکايی مستقر در عراق، 2۵00 نفر  و سوريه، 1۵00 
نفر، فراتر رفته است. اين سطح از مداخله نظامی که با 
انتقادات گســترده در داخل آمريکا همراه شده، برای 
اولین بار از سال 1۹۹2 در لس آنجلس روی می دهد، 
زمانی که شــورش های نژادی دولت را به اعزام ارتش 
واداشت. پنتاگون برآورد کرده که استقرار اين نیروها 
تنها در لس آنجلس 134 میلیــون دلار هزينه خواهد 
داشت؛ رقمی که انتقادها درباره اولويت های هزينه ای 

دولت را تشديد کرده است.

  از »شورش مهاجران« تا »تهاجم بیگانه«
ترامپ در ســخنانی کــه در يک پايــگاه نظامی در 
کارولینای شــمالی ايراد کرد، بار ديگر معترضان را 
»دشمنان بیگانه« خواند و گفت: »اين آنارشی ادامه 

نخواهد يافت. ما اجازه نمی دهیم يک شهر آمريکايی 
به اشــغال مهاجمان خارجی درآيد.« او با اشــاره به 
آتش زدن پرچم آمريکا در برخی تجمعات هشــدار 
داد: »کسانی که پرچم را بســوزانند بايد به يک سال 
زندان محکوم شوند.« اظهارات رئیس جمهور آمريکا، 
به ويژه در توصیف معترضان با عباراتی نظیر »دشمن 
خارجی« و »تهاجم مهاجران«، خشم مقامات محلی 
را برانگیخته است. گاوين نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، 
در واکنشــی تند گفت کــه ترامپ »نــه مانند يک 
رئیس جمهور، که چون يک مستبد عمل می کند« و 
افزود: »کالیفرنیا شايد اولین باشد، اما آخرين نخواهد 
بود. دموکراســی همین حالا در برابر چشمان ما زير 

ضرب رفته است.« 

  اعتراض هایی فراتر از مرز لس آنجلس
در حالی که خیابان هــای لس آنجلس در وضعیت 
نیمه نظامی به سر می برد، شــعله های اعتراض به 
1۹ ايالت ديگر ســرايت کرده اند. شبکه ان بی سی 
در گزارشی اعلام کرد   تاکنون 2۵ تجمع اعتراضی 
در سراسر آمريکا برگزار شده و در شهرهايی چون 
نیويورک، شــیکاگو، آتلانتا و سان فرانسیسکو نیز 
مردم به خیابان ها آمده انــد. در منهتن هزاران نفر 

با شعارهايی علیه سیاســت های مهاجرتی ترامپ 
راهپیمايی کردند و در برخی تجمعات پرچم های 
کشورهای آمريکای لاتین، از جمله مکزيک، ديده 
شــد؛ موضوعی که ترامپ آن را »نشانه وفاداری به 
بیگانه« دانســته اســت. با اين حال، طبق قوانین 
آمريکا، حمل پرچم های خارجی و حتی سوزاندن 
پرچم ملی در قالب اعتراض سیاسی جرم محسوب 

نمی شود.

  جدال قانون و قدرت
فرمانــدار کالیفرنیا در تــلاش بــرای جلوگیری از 
نظامی ســازی اعتراض ها، از دادگاه فدرال خواست 
مانع اســتفاده از ارتش به عنوان نیروی پلیس شود. 
هرچند قاضی فدرال اين درخواست فوری را رد کرد، 
اما قرار است جلسه رسمی رســیدگی به اين پرونده 
روز پنجشنبه برگزار شود. ترامپ در دفاع از اقدامات 
خود به قانون 1۸07 اســتناد کرده؛ همان قانونی که 
در موارد اضطراری به رئیس جمهور اجازه می دهد از 
ارتش برای »برقراری نظم« اســتفاده کند. منتقدان 
اما می گويند اســتفاده از اين قانون علیه اعتراضات 
مهاجرتی، سوءاســتفاده آشــکار از قدرت اجرايی و 

تهديدی برای دموکراسی آمريکاست.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

واشنگتن پست، تیتر و عکس اصلی 
خود را به نظارت دونالد ترامپ بر 
تمرین رژه نظامی روز شنبه در 
واشنگتن اختصاص داد.

وال استریت ژورنال، تیتر و عکس اصلی 
خود را به فجیع ترین حادثه تیراندازی 

جمعی در اتریش اختصاص داد که موجب 
کشته شدن ۹ نفر شد. 

روز
ره 

چه
 

   

جهان موســیقی کی پاپ روز چهارشــنبه 
21 خــرداد 1404 با اســتقبال پرشــور 
هزاران هوادار از جیمین و جونگ کوک، دو 
ســتاره گروه بی تی اس )BTS(  که خدمت 
اجباری ســربازی خود در کره جنوبی را به 
پايان رســاندند، به لرزه درآمد. فريادهای 
 ،) ARMY( شادی و اشــک های آرمی ها
هوادارانی که از پرتغــال، فیلیپین، برزيل و 
حتی اســترالیا برای ديدار ستاره های شان 
به ســئول ســفر کرده بودند، شبکه های 
مخابراتی را موقت مختل کرد و پخش زنده 
ماهــواره ای را از کار انداخت. جونگ کوک 
با لبخند قول داد: »بی تی اس با نســخه ای 
بهتر و نیرومندتر بازمی گردد!« اين لحظه، 
گامی بزرگ برای بازگشــت کامل گروه در 
ســال 202۵ بود. جین و جی هوپ پیش تر 
در ســال 1402، و آر ام و وی تنها يک روز 
پیش از جیمیــن و جونگ کوک به زندگی 
غیرنظامی بازگشتند. سوگا، آخرين عضو، 
کــه به عنوان مأمــور خدمــات اجتماعی 
فعالیت می کند، قــرار اســت 31 خرداد 

1404 سربازی خود را به پايان برساند.
بی تی اس که از سال 1401 به دلیل خدمت 
سربازی اعضايش متوقف شده بود، با تمديد 
قرارداد با آژانــس هايب در ســال 1402، 
برنامه ای عظیــم برای بازگشــت دارد. اين 
گروه پیش تر سالانه بیش از 4 میلیارد دلار 
درآمد تولیــد می کرد، معــادل 0.2 درصد 
تولید ناخالص داخلی کره جنوبی  و تأثیری 
فرهنگی در جهان داشــت. آلبوم »پروف« 
در سال 1401 با فروش بیش از 2.2 میلیون 
نســخه، رکورد جهانــی به جا گذاشــت. 

کارشناســان پیش بینی می کنند بازگشت 
بی تی اس در 202۵ با فــروش ۵.3 میلیارد 
دلاری کنســرت ها، افزايــش 3۵ درصدی 
پخش های جهانی و فروش بیش از 3 میلیون 
نســخه آلبوم جديد، صنعت موســیقی را 
دگرگون کند. بر اســاس گزارش بلومبرگ، 
بی تی اس در ســال 1400 به تنهايی 33.3 
میلیــون دلار از تورهای مجازی به دســت 
آورد. اين گروه همچنین با پیام های مثبت 
درباره سلامت روان و خودباوری، الهام بخش 
میلیون هــا جــوان را در سراســر جهــان 
شده اســت. آنايسا ســیلوا، هوادار 30 ساله 

پرتغالی، به خبرگزاری فرانسه گفت: »وقتی 
جونگ کوک رو ديدم، اشــکم دراومد. انگار 
تکه ای از قلبم برگشــت!« رزی تانکیلوت، 
۶4 ســاله از فیلیپین، افــزود: »از روزی که 
به خدمــت ســربازی رفتن، روزشــماری 
می کرديم. اين عشق واقعی به بی تی اسه!« 
در سئول، جشــن های دوازدهمین سالگرد 
گروه با شعار »ما برگشتیم« در جريان است. 
بنرهــای بنفش رنگ آرمی هــا خیابان های 
شــهر را آراســته اند. بی تی اس که در سال 
13۹2 کار خــود را آغاز کرد، بــا ترانه هايی 
مانند »دينامیت« و »باتِر« به نخستین گروه 

کی پاپ تبديل شــد که نامزد جايزه گرمی 
شــد. تأثیر اين گروه فراتر از موسیقی است؛ 
آنها با کارهای خیرخواهانه و پشــتیبانی از 
جنبش های اجتماعی، از جملــه اهدای 1 
میلیون دلار به جنبش »جان سیاه پوستان 
مهم است« در ســال 13۹۹، نشان داده اند 
که موســیقی می تواند جهان را تغییر دهد. 
انتظار می رود تــور جهانی 202۵ بی تی اس 
با بیــش از 100 کنســرت در 30 کشــور، 
رکوردهای تازه ای ثبت کند. اين بازگشت، 
نه تنها برای آرمی هــا، بلکه برای کل صنعت 

سرگرمی، لحظه ای تاريخ ساز خواهد بود.

گرتا تونبرگ، فعال سوئدی، با حرکت نمادین خود در کشتی »مادلین« برای رساندن کمک های بشردوستانه به غزه، موجی جهانی علیه محاصره اسرائیل 
ایجاد کرد. او در ژوئن ۲۰۲۵ با ۱۱ فعال دیگر، از جمله ریما حسن، نماینده پارلمان اروپا، از ایتالیا به سوی غزه حرکت کرد تا توجه جهان را به گرسنگی و 
بحران انسانی در این منطقه جلب کند. این اقدام، بخشی از تلاش »ائتلاف ناوگان آزادی« برای شکستن محاصره غیرقانونی غزه، جرقه ای بود که خشم 

عمومی را شعله ور کرد. توقیف کشتی توسط اسرائیل، بازداشت و زندانی کردن سرنشینان و اخراج تونبرگ به فرانسه، خشم جهانی را برانگیخت و 
رهبرانی چون جرمی کوربین و احمد داوود اوغلو این نقض قوانین بین المللی را محکوم کردند. این حرکت نشان داد که اگر مردم جهان بی تفاوت نمانند و 

به حمایت از غزه ادامه دهند، دولت ها نیز ناچار به فشار بر اسرائیل خواهند شد.

کیتلین دیور، ستاره اصلی فصل سوم 
»آخرین بازماندگان ما«!

جهان ســريال »آخرين بازماندگان ما« )The Last of Us( با يک خبر داغ و جنجالی تکان 
خورد: کیتلین ديور به عنوان ستاره اصلی فصل سوم معرفی شد! اين خبر را کريگ میزين و نیل 
دراکمن، خالقان سريال، در رويداد تبلیغاتی امی سه شنبه گذشته فاش کردند. ديور که در فصل 
دوم با نقش »ابی« حسابی غوغا به پا کرد و با قتل بی رحمانه جوئل )با بازی پدرو پاسکال( قلب 
طرفداران را شکست، حالا قرار است در مرکز صحنه فصل سوم بدرخشد. در اين رويداد که با 
حضور ستارگانی مثل بلا رمزی، ايزابلا مرسد و گابريل لونا برگزار شد، ديور به صورت مجازی از 
محل فیلمبرداری پروژه ای در استرالیا ظاهر شد و با شوخی گفت: »چی؟ نقش اول؟« دراکمن 
با خنده تعريف کرد که وقتی اقتباس سريال را شروع کردند، فکر نمی کرد اچ بی او جرأت پذيرش 
تصمیمات جسورانه شان مثل کشتن جوئل را داشته باشد. او افزود: »اما اين تصمیمات داستان 
را خاص کرد و حالا کیتلین قراره فصل سوم رو به اوج ببره!« با اين حساب، طرفداران بايد منتظر 
فصلی پرهیجان و غیرمنتظره باشند. شايعات از تمرکز فصل سوم روی »ابی« حکايت داشتند اما 
حالا با تأيید رسمی، ديور آماده است تا بار ديگر طرفداران را میخکوب کند. آنطور که از شواهد و 

قرائن پیداست، بلا رمزی در فصل آينده حضوری کمرنگ در چند اپیزود خواهد داشت.

ون
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حکومت نظامی در لس آنجلس
در پنجمین روز اعتراض ها به سیاست مهاجرتی ترامپ، لس آنجلس صحنه حضور ۴۸۰۰ نیروی نظامی و 

منع رفت وآمد شبانه شد؛ شمار نظامیان حاضر در این شهر اکنون از عراق و سوریه بیشتر است

خروش بنفش و انتظار بازگشت بی تی اس
بیش از ۸۵ درصد هواداران جهانی بی تی اس برای بازگشت گروه در سال ۲۰۲۵ روزشماری می کنند و پیش بینی می شود 

کنسرت های شان بیش از ۵ میلیارد دلار فروش داشته باشد

در فاصله یک سال مانده تا جام جهانی ۲۰۲۶، تنش های سیاسی میان آمریکا، مکزیک و کانادا 
برسر اخراج مهاجران، ممنوعیت های مسافرتی و جنگ تجاری سایه انداخته اند

جام کینه توزی و انتقام

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی آرژانتین و کلمبیا

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی بلاروس و روسیه

حضور ادن هاوارد در یک برنامه تلویزیونی فرانسوی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی برزیل و پاراگوئه

همسر آرون راجرز کیست؟

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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  گفت وگوهای یک دقیقه ای  یادداشت های همیشه خسته

از  »عرق کاسنی« تا »چخوف«

 نگاهی انتقادی به سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر که 
با شعار »کشف ایران« و  غیبت بزرگان برگزار شد

نه     مخاطب
 نه   شو   ر،   نه   هویت

    شعاری که الهام بخش طراحان شد اما در عمل به آثار تکراری و کلیشه ای رسید

   مد و لباس ایران،  صنعت؟
اگر تنها موضوع مبادله مالی و اقتصادی را در نظر بگیریم، پاسخ 
به این پرســش ها می تواند کمی مثبت به نظر بیاید. اگرچه در 
این خصوص هنوز استفاده از نام صنعت برای این حوزه بزرگ به 
نظر می آید. اما بعد صنعتی، عرصه طراحی لباس زمانی می تواند 
با عنوان صنعت شناخته شــود که از تمام عوامل یک صنعت 
برخوردار باشد. جز موارد شناخته شده صنعت، مد و لباس باید 
صاحب قدرت ایجاد سلیقه عمومی در جامعه باشد و بتواند برای 
بخش عمده ای از مردم یک اجتمــاع، نوعی حالت الزام آور در 

تهیه محصولی خاص را پی ریزی کنند.

   مد ایرانی؛  الگوی ایرانی شده از مد جهانی 
رصد وضعیت مد در جامعه ایرانی نشــان می دهد که بیشتر 
برندهای مطرح داخلی، بیش از آنکه به دنبال ایجاد ذائقه ای 
متفاوت در مخاطب باشــند، تلاش می کنند تا با دنباله روی از 
محصولات پرطرفدار جهانی، فضایی رقابتی میان خود و این 
شرکت ها ایجاد کنند. این دنباله روی نه تنها از محدودیت های 
هنرمندان داخلی، که از محدودیت های زیرساختی برمی آید. 
کمبودهایی که به دلیل عدم پرداخت کافی دولت به این حوزه، 
هیچ گاه امکان این اســتقلال خلق بومی را نداده که حتی این 
حوزه را تا صنعت با فاصله معناداری نگاه داشته است. هر چند 

در بخش طراحی مفهومی، اقداماتی در راستای ترویج مبادی 
فرهنگی و توجه به اصالت های تاریخی لحاظ می شود، اما در 
طراحی محصولات تجاری سازی شــده، این موضوع حالتی 

کمینه گرا دارد.

   سرانجام جشنواره مد و لباس فجر
این روزها اگر گذرتان به خیابان زعفرانیه افتاده باشد، احتمالا 
بنرهای بزرگی با عنوان سیزدهمین جشنواره بین المللی مد و 
لباس فجر، که طول ساختمان اصلی مجموعه هنری آسمان را 
پوشانده است، توجه شما را به خود جلب خواهد کرد. رویدادی 
که به دلایلی نامعلوم و با تاخیری پنج ماهه، به جای بهمن ماه 

سال گذشته، حالا در حال برگزاری است.
 

   فجری که ناشناخته مانده
شاید در میان مجموعه جشــنواره های فرهنگی و هنری 
فجر، رویداد مد و لباس از همه مظلوم تر باشد. تا جایی که 
حتی هنوز و بعد از سیزده دوره برگزاری بسیاری از مردم از 
وجود چنین جشنواره ای کاملا بی اطلاع هستند. بخشی از 
این نا اطلاعی به شیوه اطلاع رسانی و تبلیغات این رویداد 
بازمی گردد که پاشنه آشیل همیشگی آن در دورانش بوده 

است.

مد و لبــاس، از پرجنب و جوش تریــن و اثرگذارترین صنایع 
سودآور جهانی است که گردش مالی ســالانه آن به چندین 
میلیارد دلار می رسد. رشته ای از هنر که سرنوشت اش در دوران 
مختلف تاریخ، دستخوش تغییرات و حواشی  بوده و در مواجهه 
با جنجال و متأثر از آن قرار گرفته اســت. این هنر در دوران 
مدرن نیز از جنجال به دور نمانــده،  ضمن اینکه گره عمیقی با 
سلبریتی ها و حواشــی آنان و البته اقتصاد و سیاست داشته 
است.  با اینکه طراحی مد در باور عموم مردم، با طرح های عجیب 

و خلاقانه معنا پیدا می کند، اما این صنعت ابعاد ناپیدای دیگری 
دارد که نقش مهمی در جهت دهی به ســلیقه عمومی جهانی 
ایفا می کند. توجه به معیارهایی که خواســت عمومی جامعه 
باشد و ترویج مصرف گرایی در اقتصاد آزاد جهانی، باعث شده 
برندهای مطرح این حوزه در طراحی کالکشن  و مجموعه های 
سالانه خود،  با نگاهی به این دو عنصر، ترندهای روز خلق کنند 
و تلاش مضاعفی برای اختصاص سهم بیشتری از بازار به خود 
انجام دهند. با این وجود وقتی از صنعت مد صحبت می کنیم، 
این که این صنعت در ایران چه وضعیتی دارد، و آیا اصلا می توان 
برای این حوزه در کشور وجوه صنعتی قائل شد یا نه؟ درواقع با 

پرسشی اساسی و قابل بررسی مواجه شده ایم.

دبیر ســیزدهمین جشــنواره مد و لباس با توضیح 
زمان انتشــار فراخوان،  توضیحاتــی از مراحل اولیه 
شکل گیری جشنواره ارائه داد: »در مرحله اول ۷۰۰ 
گروه آثار و طرح های خود را به دبیرخانه جشــنواره 
ارســال کردند که درنهایت ۲۱۴ تیم انتخاب شدند. 
همچنین ۱۲ مرکز منتورینگ به هنرمندان منتخب 
معرفی شد. در نتیجه هنرمندان می توانستند اجرای 
کار خود را بــه تنهایی صورت دهند و یــا به صورت 
رایگان در پایگاه های منتورینگ حضور پیدا کرده و از 

مشاوره های تخصصی بهره مند شوند«.
  دویست و چهارده اثر منتخب

محسن گرجی با تشریح آثار تیم های انتخابی،  بیان کرد:  
»۲۱۴ اثر منتخب دارای حدود ۱۳۰۰ تکه شامل بالاپوش، 
شلوار، روســری و… بوده اســت که این آثار به صورت 

چرخشی در طول هفته جاری به نمایش در می آید«.
  ده انتخاب،  سه برگزیده،  خروجی جشنواره

وی در توضیح داوری آثار گفــت:  »در مرحله ارزیابی 
هر یک از داوران ۱۰ اثر را می توانند انتخاب 

کنند. در این دوره از جشــنواره ۱۰ 
داور در بخش هنری و ۱۰ داور نیز 

در بخش صنعتی حضور دارند. 
درنهایت ۳ اثری که بیشترین 
آرا را به خود اختصاص دهند، 
به عنــوان برگزیــده معرفی 

می شوند«.
  غربال گری در انتخاب 

به کیفیت افزود
گرجی با اشــاره به تفاوت هایی که 

سیزدهمین دوره نســبت به دوره های 
پیشین دارد، توجه به کیفیت را اولویت دانست و  

توضیح داد:  »در دوره های گذشته تعداد آثار بیشتری 
در جشنواره به نمایش درمی آمد. اما امسال و در مرحله 
اولیه ارزیابی، بخش قابل توجهی از طرح های ارسال 
شده بازگردانده شدند و این اتفاق در راستای افزایش 
کیفیت برگزاری این رویداد صورت گرفته است. تلاش 
کردیم غربال گری مناسبی را به انجام برسانیم و تنها 
آثار مرتبط و باکیفیت هم راســتا با مفهوم جشنواره 

انتخاب شوند«.
  سرزمین همدلی و مستعد شعار جشنواره شد

دبیر این دوره از جشنواره دلیل انتخاب شعار این دوره 
با عنوان »کشــف ایران« را چنیــن توضیح می دهد: 
»ایران سرزمینی سرشار از نشانه های طبیعی، فرهنگی 
و تاریخی است و از استعدادهای فراوانی در حوزه های 
مختلف هنری برخوردار است که تلاش کردیم بخش 

کوچکی از این موارد را در جشنواره شاهد باشیم. این 
شــعار همراه خود دارای نوعی احساس همدلی است 
و همه هموطنان درباره ارزش واژه ای نظیر »ایران« و 

»ایرانی بودن« اتفاق نظر دارند«.
  زیست بوم پوشاک ایران را جوانان خواهند 

ساخت
گرجی چشــم انداز ایــن دوره از جشــنواره را آینده 
زیست بوم پوشــاک ایران می داند. »حضور طراحان 
جوان در این دوره از جشــنواره برای ما بسیار دارای 
اهمیت بوده اســت. مطمئن باشید فردای زیست بوم 
پوشــاک ایران توســط همین جوانان به ثمر خواهد 
نشست. افرادی که در جشنواره های مختلف این حوزه 
فعال هستند و با انگیزه و اعتماد به نفس بسیار به کار 

خود ادامه می دهند«. 
  وظیفــه جشــنواره بعــد از اختتامیه؛  

شبکه سازی، استعدادسنجی، توانمندسازی
وی معتقد است جشــنواره در قبال شرکت کنندگان 
و برنــدگان این دوره وظیفــه حمایت گری 
دارد: »مــا نیــز وظیفــه داریــم تا 
چهره های مستعد را مورد حمایت 
قرار دهیم تا با ایجــاد مواردی 
نظیــر شبکه ســازی مطابق 
با برنامه های مــدون از پیش 
تعیین شــده بتوانیم آن  ها را 
با فضای حرفــه ای این عرصه 
پیوند دهیم. یک نقشه راه رفتار 
حرفه ای برای افراد شرکت کننده 
در جشنواره ترســیم شده است که 
پس از پایان جشنواره، این موضوع شکل 
اجرایی به خود خواهد گرفت و در تلاش هســتیم 
نوعی استعدادســنجی تکمیلی و توانمندســازی را 
صورت دهیم تا برگزیدگان این جشنواره به حال خود 

رها نشوند«.
  همدلی برای برگزاری بهتر، شش ماه زمان 

برد
گرجی در پایان بدون اشــاره به تأخیر در برگزاری 
این دوره از جشــنواره، زمان طولانی بین دوره قبل 
و این دوره را ناشــی از رســیدن به برگــزاری بهتر 
عنوان می کند. »در طول شش ماه اخیر نشست های 
متعددی را با اقشار مختلف این حوزه نظیر صاحبین 
برندهــای معتبر، اســاتید و کارکنــان و همچنین 
شتاب دهنده ها، اصناف و انجمن های مختلف برگزار 
کردیم تا بتوانیم به نوعی همدلی در جهت برگزاری 

بهتر این رویداد دست پیدا کنیم«.

   جای خالی، با دعوت از بزرگان هم پر نشد!
در عین حال با وجود برگزاری سیزده دوره از جشنواره مد و 
لباس فجر، وضعیت حاکم بر این رویداد و با تاثیر از شرایط 
حوزه مد در کشــور، همچنان صورت مشــخص و واضحی 
نــدارد. چنان که سیاســت گذاری یکپارچــه ای بر تمامی 
دوره های آن حاکم نبوده اســت. آنچه اما باعث امیدواری 
به نظر می رســد این که برای اولین بار در طول ســال های 
برگزاری جشــنواره، به خلاقیت و ذهن آزاد هنرمند بهای 
بیشتری داده شده است. این اتفاق با گشت و گذاری کوتاه 
در جشــنواره قابل مشــاهده اســت. در این دوره با آثاری 
مواجه می شویم که در ادوار پیشین، هیچ نشانی از آن ها در 

جشنواره وجود نداشت.
با وجود اینکه در مراسم افتتاحیه و روزهای نخست جشنواره 
حضور چند چهره مطرح حوزه برندیگ مد و پوشاک نظیر 
»سومبات هاکوپیان« و »شــاهین فاطمی« جذاب به نظر 
می رســید، اما این رویداد در ایستگاه ســیزدهم همچون 
ادوار پیشین، در بخش رقابتی، خالی از نام شرکت کنندگان 

مطرح و شرکت های نامدار این حوزه است.

   جشنواره ای که جامعه هدف اش را هم جذب نکرد
از سویی دیگر، در مکان برگزاری این جشنواره هم فضایی 
آرام و خلوت حاکم است. در نگاه اول این طور به نظر می رسد 
که این رویداد نتوانسته در جذب مخاطب موفق عمل کند 
اما در واقعیت و در جریان رویدادهای جهانی مد نیز، شرایط 
مشابهی حاکم است. دلیل این عدم استقبال که تنها منوط 
به جشنواره فجر نیست و در ســطح جهانی دیده می شود 
هم عدم هدف گذاری چنین رویدادهایی برای مخاطب عام 
است. در مقابل اما بخش عمده بازدیدکنندگان رویدادهای 
جهانی را افراد فعال این حوزه تشکیل می دهند؛ که به نظر 
می رسد جشــنواره مد و لباس فجر با برگزاری سیزده دوره 
هنوز نتوانسته حتی شرایط مناسب و جذب کننده ای برای 
این جامعه هدف خود فراهم کند. شاید ریشه اصلی این اتفاق 
را بتوان در مواردی همچون فراهم نبودن زیرســاخت های 
صنعت مد در کشــور جســت و جو کرد. حوزه  مهم و 

اثرگذاری که چالش های آن تنها به چند مورد محدود 
خلاصه نمی شود و ذکر تمامی آن ها نیازمند فرصتی 

مغتنم و حضور صاحب نظران رشته است.

   خلأ قانونی، حوزه ای کوچک اما بی در و پیکر
گشت و گذار در فضای جشنواره، تصویری کوچک 

از نحوه فعالیت طراحان مد و لباس داخلی به دست 
می دهد. در کشــورهای مطرح حوزه مد، نظیر برخی 

کشورهای اروپایی همچون فرانسه، ایتالیا ، انگلیس و یا 
حتی آمریکا! از ورود چهره هــای متفرقه به بازار کار این 
حوزه جلوگیری می شــود. برای مثال اگر فردی ساکن 
آمریکا بخواهد به صورت مســتقل در زمینه طراحی مد 
فعالیت کند، باید حتما عضو انجمن طراحان مد آمریکا 
)CFDA( باشد، در غیر این صورت فرد اجازه کار نخواهد 
داشــت و تنها می تواند به عنوان یک اپراتور ساده برای 
دیگر برندها فعالیت کند. بررسی تاریخی نشان می دهد 
وجود  همیــن قوانین انحصار و همچنیــن پروتکل های 
غیررسمی باعث شده تا حتی بسیاری از طراحان موفق 
ایرانی نیز نتوانند در آن سوی مرزها فرصتی برای حضور 
در بازار کار پیدا کنند؛ اما در ایران پروتکل مشخصی برای 
ورود به این صنعت وضع نشده است. هر فردی می تواند 
شــانس خود را برای ورود به بــازار کار امتحان کند. در 
نتیجه، مطابق با اصل »عرضه بیشــتر، ارزش کمتر« در 
صنعت جهانی مد و بی توجهی به مفهوم آن در کشــور، 
طبیعی است که این رشته تاکنون مجالی برای حرفه ای 

شدن پیدا نکرده باشد.

   کشف ایرانی که پیش تر کشف شده است
شعار اصلی این دوره از جشــنواره »کشف ایران« تعیین 
شده است. مفهومی که تمامی شرکت کنندگان ملزم به 
رعایت آن در شکل و شمایل ظاهری و نمادین آثار خود 
بوده اند. هر یک از آنان تــلاش کرده اند خوانش و قرائتی 
شخصی از این شعار ارائه کنند. با این وجود کیفیت حضور 
این مفهوم در آثار مختلف فراز و نشیب بسیار دارد. برخی 
تنها به المان هایی تثبیت شــده نظیر اســتفاده از نقشه 
ایران در طراحی هــا روی آورده اند و برخی دیگر با صرف 
خلاقیت بیشتر، به دنبال بازنمایی این مفهوم با استفاده 
از المان های بصری و نمادین کمتر دیده شده مربوط به 

تمدن های باستانی بوده اند.

   گستره مفهومی لباس در سیزدهمین دوره افزوده 
شد

نکته مهم دیگر اینکه گویا تغییر دولت، فضای عمومی این 
جشنواره را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. در سال های 
گذشــته کیفیت و نوع آثار نمایش داده شده با آنچه در این 
دوره مشاهده می شود تفاوتی فاحش دارد. فضا به کلی تغییر 
کرده است. چنین به نظر می رســد که مفهوم لباس و البته 
مد که عنوان این جشــنواره است گستردگی بیشتری پیدا 
کرده؛ چنان که حتی در بخش هایی از نمایشگاه، لباس های 

شب زنانه نیز خودنمایی می کند!

   جشنواره ای که به ناگاه برگزار شد
برای درک تغییرات صورت گرفته در روند اجرایی این دوره 
از جشنواره نسبت به ادوار پیشــین، با تعدادی از صاحبان 
آثار به گپ و گفتی دوســتانه پرداختم. بســیاری از آن ها 
افزون بر گلایه از شیوه تبلیغات و اطلاع رسانی این رویداد، 
از عدم رعایت نظم و زمان بندی مناسب در انتشار فراخوان 
گلایه داشــتند. بنا به گفته شــرکت کنندگان فاصله میان 
انتشــار فراخوان تا مرحله دریافت اثر، بازه ای سیزده روزه 
بوده است و همین زمان محدود باعث شده تا کیفیت دوخت 

طرح های مختلف به شکل ملموسی کاهش پیدا کند.

   بازار شام زعفرانیه
نکته مهم دیگر در جشنواره سیزدهم، مرچندایز یا چیدمان 
عجیب آثار در ســالن برگزاری این رویداد است. عاملی که 
فضایی شبیه بازار شــام را به وجود آورده که البته به دلیل 
فضای کوچک و محدود نمایشــگاه، گویا چاره دیگری نیز 
پیش پای برگزارکنندگان نگذاشته بوده است. این رویداد 
پس از ســیزده دوره برگزاری همچنان دارای مکان ثابتی 
نیست و همین مسئله باعث شده تا از مخاطبان همیشگی 

بی بهره باشد.

   مد بر پایه هویت ملی و اصالت فرهنگی 
با وجود ضعف های همیشــگی این جشنواره، نکات مثبتی 
نیز در جشنواره سیزدهم به چشم می خورد.  از جمله اینکه 
تعداد آثار پذیرفته شده در نمایشــگاه به طرز چشمگیری 
کاهش پیدا کرده است. این موضوع باعث شده تا معیار های 
داوری و ارزیابی آثار نیز صورتی متفاوت و خلاقانه پیدا کند. 
این گزینــش، امید این که جشــنواره مد و لبــاس فجر به 
ویترینی برای نمایش خلاقیت های طراحان ایرانی تبدیل 
شود و فرصتی برای گفت وگوی فرهنگی، احیای هویت ملی 
و نزدیک شدن به صنعت مد جهانی در عین حفظ ارزش های 
بومی و اصالت های فرهنگی تبدیل شود را ایجاد کرده است. 
ایده ای که البته برگزار کنندگان جشنواره نیز همواره بر آن 
تاکید داشــته اند اما تاکنون صورت اجرایی به خود نگرفته 
بوده است. مســیری که با همدلی هنرمندان، مسئولان و 
مردم می تواند به آینده ای روشــن تر برای صنعت پوشاک 

ایرانی منتهی شود.

محمد عرفان صدیقیان  
             هفت صبح

 گلایه از شیوه 
تبلیغات و 

اطلاع رسانی 
این رویداد، از 

عدم رعایت نظم 
و زمان بندی 

مناسب در 
انتشار فراخوان 
گلایه داشتند. 

بنا به گفته 
شرکت کنندگان 

فاصله میان 
انتشار فراخوان 

تا مرحله 
دریافت اثر، 

بازه ای سیزده 
روزه بوده است 

و همین زمان 
محدود باعث 

شده تا کیفیت 
دوخت طرح های 
مختلف به شکل 
ملموسی کاهش 

پیدا کند

 با وجود اینکه 
در مراسم 

افتتاحیه و 
روزهای نخست 

جشنواره 
حضور چند 

چهره مطرح 
حوزه برندیگ 

مد و پوشاک 
نظیر »سومبات 

هاکوپیان« 
و »شاهین 

فاطمی« جذاب 
به نظر می رسید، 

اما این رویداد 
در ایستگاه 

سیزدهم 
همچون ادوار 

پیشین، در 
بخش رقابتی، 

خالی از نام 
شرکت کنندگان 

مطرح و 
شرکت های 

نامدار این حوزه 
است

راننده ای که قرار است از میان ترافیک وحشتناک نیمه 
عصرگاهی شــهر به مقصد برســاندم نگاهی در آینه به 
من می اندازد و می پرســد: »بلغم دارین؟«… می پرسم: 
»بله؟!« ادامه می دهــد: »زبونتون رو بیــرون بیارین«! 
با تعجــب نگاهش می کنــم… مجدد تاکیــد می کند: 
»زبونتون رو بیرون بیارین«! و من با اکراه و اجبار زبانم را 
بیرون می آورم و رو به آینــه ای می گیرم که راننده با نگاه 
کارشناسانه از آن به من چشم دوخته و با حساسیت رنگ 

زبانم را دنبال می کند.
یک نگاه برای او کافی اســت. بلافاصله می گوید: »بله«! 
و ادامه می دهد: »بخار بلغم مضر اســت و قاتل خاموش 
کبد و کلیه و اثنی عشــر«! و من هنوز جوابی نداده ام که 
تجویزهایش شروع می شود. »صبح ناشتا، یه کم آب ولرم 
با یه نصفه لیمو«... »سکنجبین، یه کم عرق کاسنی، یه 
مقدار زیره«... »کدو!  خیار، ماست رقیق«...  و من میانه 
همه این تجویزها که بعضی را حتی نمی شناسم فرصت 

نمی کنم بپرسم این ها که گفتی واقعا لازم است؟!
طب سنتی را که پشت سر می گذارد، نوبت به تشخیص و 
تجویز علمی می رسد و به ناگاه از علوم پیشینیان به تخصص 
روز دنیا می رســد.  برمی گردد و نگاهی به شکمم و ناحیه 
اطراف آن می اندازد.  خودم را جمع و جور می کنم و گوشه 
در پناه می گیرم. بلافاصله می گوید: »شکم و پهلو دارین ها«! 
و من می گویــم: »بله«! و می خواهم ادامــه بدهم که همه 
دارند، که گوشی موبایلش را طرف من می گیرد و می گوید: 

»ببین«! نگاهی به گوشی می کنم و صفحه مجازی که در آن 
خانمی اطلاعات دارویی اش را به اشتراک می گذارد. با تاکید 
می گوید: »بگیر دقیق ببین« گوشی را از دستش می گیرم. و 
خانم رو به پرسشگری که صدایش از پشت دوربین می آید، 
جواب می دهد: »شــکم داری؟!«، »امگا ۳ بخور«، »پهلو 
داری؟!« فلان قرص، »پاهای بد فرم داری؟!« فلان قرص، 
»گردن باریک؟!« اون یکی قرص! تجویزهای خانم دکتر که 
تمام می شود راننده اسم دو سه قرص مکمل را هم خودش 
به آن ها اضافه می کند و مدام تاکید دارد که مرتب و دقیق 

مصرف قرص ها را ادامه بدهم. 
آرزو می کنم زودتر به مقصد برسم، ولی مگر ترافیک اجازه 
می دهد از شــر دایره المعارف طب سنتی و پزشکی نوین 
به همین سادگی ها خلاص شــوم؟! هنوز در حال هضم 
تجویزها هستم که می پرســد: »طرفدار کدوم تیمی؟« 
و بلافاصله ادامه می دهد: »بازی فینال اروپا رو دیدی؟« 
ترس همه اجــزای بدنم را فراگرفته؛ چــه بگویم که این 
بحث ادامه پیدا نکند؟! ســکوتم را که می بیند می گوید: 
»ندیدی... معرکه بود. بابا اینزاگی هنوز نفهمیده شماره 
۹ که پشــت مهاجم اصلیه باید دوندگی بیشتری داشته 
باشه«! و همین می شود آغاز گفت وگوی یک طرفه ای که 
در آن، چهار چهار دوی لوزی، و سه پنج دوی نوین، و سه 
شش یک تاریخ مصرف گذشــته، با تمام جزئیات، پشت 
ترافیک خســته ای که قصد همکاری ندارد تا مبادا ادامه 

این دوره فشرده را از دست بدهم، شکل می گیرد.
در این میان ناگهان می پرسد: »راستی از چخوف چیزی 
خوندی؟« و من مانده ام که اسم چخوف را از کجا شنیده! 
شاید از هنرمند یا دانشــجویی که سوار کرده و شاید هم 

در میان جستجوهای بی پایانش وسط صفحات مجازی! 
هر چه هست توجهی نمی کنم و او هم به ذکر جمله ای از 
چخوف که مشخص نیست واقعا از او باشد یا از هنرمندی 
دیگر بســنده می کند. بخت با من یار بوده که خیلی در 
زمینه چخوف شناسی اطلاعات ندارد و حرفش را با همان 

یک جمله تمام می کند.
ســکوتی در حد چند ثانیه بر ماشین ســایه می افکند. 
سکوتی که می دانم آرامش قبل از توفان است یا شاید هم 
آتش زیر خاکستر! نگاه کوتاهی از آینه به من می کند و من 

خوب می دانم معنای این نگاه چیست.
صورتم را رو به خیابان برمی گردانم و وانمود می کنم که 
در حال تماشای بیرون هستم. هرچند از زیر چشم نگاه 

منتظری که از آینه به من دوخته شده را حس می کنم. 
بی تفاوتی ام را کــه می بیند طاقت نمی آورد و می پرســد: 
»مهندس تهِ این مذاکرات چی میشه؟« نگاهش می کنم. 
دلم می خواهد فریاد بزنم، نمی دانــم. هیچ چیز نمی دانم. 
نه از آینده مذاکرات، نه از فوتبال، نه از راز ســلامتی، نه از 
طب سنتی، فواید حجامت، زالو،  عرق کاسنی و نه حتی از 
چخوف! که نمی دانم وســط تحلیل چهار چهار دوی لوزی 
چرا اسمش برده شد! اما چیزی نمی گویم. می ترسم هرچه 
بگویم در ادامه بحث علیه خودم استفاده شود، برای همین 
آرام و زیرلــب زمزمه می کنم: »نمی دونم. خودشــون که 
می گن...« هنوز، حرفم تمام نشــده که لبخندی از جنس 
آگاهی روی لبانش نقش می بندد و پشتبندش می آید که: 

»چقدر ساده ای مهندس«!
به مراد دلش رســیده، از اعماق وجود لذت برده و اغنای 
روحش از چشم هایش بیرون می زند. هنوز نمی داند من از 

کدام »خودشون« گفته ام و این »خودشون« چه گفته اند.
ادامه می دهد: »به خدا خیلی ســاده این. خیلی. حق هــم دارین. هنوز 

ژئوپلیتیک اینا رو درک نکردین«.
معلوم نیست ژئوپلیتیک را از کجا شنیده و باز هم معلوم نیست منظورش 
از اینا دقیقا کدام ها هستند! هرچه هست ترجیح می دهم نقش ساده لوحِ 
ناآگاهی که به من داده را ادامه دهم و شــنونده سرزنش هایش به خاطر 

سادگی ام باشم، تا بخواهم وارد بحث شوم و در گردابی بزرگ تر بیفتم.
نطق سیاسی اش که تمام می شود گویی چیزی را از قلم انداخته، با نگاهی 
متعجب و پرسشگر و این بار پر از ســرزنش، نسبت به خودش که چطور 
مســئله ای به این مهمی را از قلم انداخته از آینه نگاهی به من می کند و 

می پرسد: »مهندس نگفتین چه کاره این؟«!
خدایا این ترافیک چرا باز نمی شــود و این سفر بی بازگشت چرا به پایان 
نمی رسد؟! نگاهم به موتوری خســته ای که از میان ماشین ها راهش را 
باز می کند و با دهانش صدای آژیر درمــی آورد، می افتد که با پیچ و تاب 
بدنش آینه بغل ماشین را رد کرده و از کنار ما عبور می کند. دلم می خواهد 
نگهش دارم و بگویم هرچه می خواهی به تــو می دهم، فقط من را از این 
ورک شاپ فشرده اجتماعی- سیاسی- ورزشی که ناخواسته در آن ثبت نام 
شده ام، نجات بده؛ اما تا به خودم می آیم موتوری رسیده به چهارراه و با 

همان صدای آژیر که از دهانش درمی آورد راهش را باز کرده است.
»ها؟« نگاهش هنوز از آینه به من دوخته شده و منتظر جواب است. آرام 

و زیرلب می گویم: »سینما«. 
جواب می دهد: »به به«. لرزه به جانم افتاده، می دانم این »به به« مقدمه 
قربانگاهی بزرگ است که انتظارم را می کشد. در میان این ترس و افکار 
پاره پاره ای که در ذهنم جریان دارد، دو سه سوالش که »راسته فلانی از 
فلانی جدا شده یا فلانی با فلانی ایه« را از دست می دهم. بی اعتنایی ام را 
که می بیند می پرسد: »راســتی فیلم اره ۸ رو دیدین؟«. جواب می دهم: 
»نه«. باز هم سراغ گوشی اش می رود و این بار صفحه مجازی دیگری که 

دختری شبیه دخترک قبلی، پاسخگوی سوالات پشت دوربین است را 
برایم آماده می کند. »من عشقم فیلمه. خیلی هم فیلم دیدم. یعنی اندازه 
سه تا فراستی توش اطلاعات دارم. اینو ببین«. و دخترک در جواب چی 
ببینیم که شــب خوابمون نبره، فیلمی را معرفی می کند و همین طور تا 
آخر و پشت هم فیلم هایی که حتی اسم شــان را هم نشنیده ام. سوال و 
جواب ها که تمام می شود، گوشــی را برمی گردانم. می گوید: »حالا این 
چند تا رو معرفی کرده ولی من خودم خوره این ماجرام. اگه خواستی بگو 
پنجاه تا فیلم بهت میگم. ببین. برات خوبه. کاپلو رو می شناســی؟ جان 
فورد کاپلو؟« فکر می کنم منظورش کاپولا است، ولی نه رمقی دارم که 
اســم را اصلاح کنم و نه حوصله ای برای ادامه بحثی که حتما بعد از آن 
شکل می گیرد. ترافیک گره خورده، و ما از عرق کاسنی و چخوف این بار 

به کاپولا رسیده ایم!
حوصله ام سررفته، ماشین ایســتاده و تکان نمی خورد، دستم به سمت 
دستگیره می رود و در را باز می کنم. پیاده می شوم و می گویم: »ممنون. 
اینترنتی حساب می کنم. مات و مبهوت نگاهم می کند. راهم را می گیرم 
و از میان ماشین ها حرکت می کنم، شاید بتوانم کمی دورتر شوم و این 

دایره المعارف سیار به گرد پایم نرسد.
چراغ سبز می شود و ماشین ها حرکت می کنند. ماشینش جلو می آید و 
به من می رسد. شیشه سمت شاگرد را پایین می دهد و می گوید: »راستی 
مهندس، آی دی پیج ات رو بده برات چیزای مفید بفرستم. مسائل پزشکی 
و راز سلامتی و فیلم های باحالی که باید ببینی. ها؟!« سکوت کرده ام. به 
ترافیکی چشم دوخته ام که یار و همراه راننده متخصص است. می پرسم: 
»اون جمله ای که گفتی از کی بود؟!« می گوید: »کدوم جمله؟!«،  »همون. 
همون که نمی میری درباره هر چیزی نظر ندی«. پشــت ســرش بوق 
می زنند. منظورم را گرفته، راهش را می کشد و از تقاطع عبور می کند. و 
من خسته از این ورک شاپ ناخواســته، به کارگاه های تخصصی دیگری 

فکر می کنم که در پیش دارم.

کافه مملو از آدم است و دود. آلبوم »ناقوس جدایی« از گروه 
پینک فلوید، با صدای بســیار بلندی در حال پخش است. 
طوری که آدمها باید برای یک ســلام و احوالپرسی ساده، 

لحن صدایشان را تغییر بدهند.
پسری با کمی ریش، موهای بلند آشفته، عینکی بر چشم 
که دو بند قرمز کنفی کلفت آن را نگه داشــته، هدفونی بر 
گوش دارد و غرق در مانیتور لپتاپ. در کنجی نشسته که 
هیچکســی نمیتواند مزاحم دیدنش باشــد. پسر دیگری 
از راه میرســد. او هم موهای بلندی دارد و از گرما بیتاب 
شــده، عینک آفتابیاش را از گردن آویزان میکند و دستی 
لای موهایش میکشــد. با دســتمالی عرق پیشانیاش را 
پاک میکند. پسری که مشغول تماشا بود، دکمه توقف را 
میزند، هدفون را از روی گوشش برمیدارد و دستش را برای 
احوالپرســی دراز میکند. تازه وارد بیوقفه شروع میکند به 

صحبت کردن.
»وقت نکردم هنــوز، چیزی که فرســتادی رو ببینم الان 
نگاه میکنم«. »ولشکن. بیا این سمت بشین دارم »کاناپه« 
)فیلمی از کیانوش عیاری که به شکل غیرقانونی قاچاق و 
توزیع شــد( رو میبینم«. »چرت نگو«. »چرا چرت بگم«. 
»طرف ده بار اعلام کرده راضی نیســت کــه فیلمش رو 
قاچاقی ببینن«. »بیخیال بابا توامَ. تو سوئیس زندگی میکنه 

انگار این«. »آره تو سوئیس زندگی میکنم. حداقل شعور 
اجتماعی رو رعایت میکنم«. »میخوام دربارهاش بنویسم«. 
»این توجیه میکنه کار رو؟«. »چیــکار کنم؟«. »ننویس. 
مگه حالا موضوع کمه؟«. »بیخیال دوباره ضد حال نشو«. 

»چند روز پیش رفتم خونه مامانم، دیدم داره توی ماهواره 
نگاه میکنه. یه کانالی هست که رسما دزده. امروز سریال، 
پخشش شروع میشه، ده دقیقه بعد پخش میکنه. به مامانم 
گفتم کارگرداناش راضی نیستن. گفت خوب چیکار کنم. 
گفتم کلا شــبکه رو پاک کن«. »تو دیگه خیلی قانونمدار 

شدی. بذار فیلممون رو ببینیم«.
پسر دوباره ســر در لپتاپ برد و چند لحظه بعد، تازه وارد 

بلند شد با نگاهی غضبناک رفت سر میز دیگری نشست.
صدای موســیقی یک گام، بالاتر رفته بود. در گوشه دیگر 
کافه، درست مقابل همان میز، دختری پکی به سیگارش 
زد و به پسری که مقابلش نشسته بود گفت: »واقعا ترسناک 
بود. طرف نمیدونست کنســرت کی اومده. رسما چاقو در 
آورده بود که اون یکی رو بزنه«. پســر گفت: »بقیه چیکار 
کردن؟« دختر گفت: »هیچی. همه ترسیده بودن. یکسری 
جیغ میزدن، و اصلا صف ورودی کنســرت به هم ریخت. 
خیلی سریع پلیسها و حفاظت کنســرت ریختن اونجا«. 
پسر گفت: »مسئلهاش چی بود آخه؟«. دختر گفت: »چه 
میدونم چیزی زده بود؟ مســت بود. ولی همه خودشون 
رو خراب کرده بودن. فکر کن طــرف کلی تیپزده و لباس 
آنچنانی و عطر و ادکلن. بعد بــا خیال راحت تو صف یکی 

بیاد عربدهکشی. واقعا نه به مقایسه، حالا یه کنسرت پاپ 
جور دیگه بود، میتونســتم درک کنم؛ ولــی آخه علیرضا 
قربانی آخه. تو کنسرت علیرضا قربانی دیگه نه«. پسر گفت: 
»همینه دیگه. واقعا یه عده فقط دنبال بهونه برای یه کاری 
هســتن. البته ممکنه طرف از بیرونی جایی اومده و فقط 
خواســته اونجا رو به هم بریزه«. دختر گفت: »من اولش 
فکر کردم واقعا میخواد خفتی چیزی بگیره. بعد دیدم سر 
و شکل و شمایلاش تمیزه. ســاعت آنچنانی دستش بود و 
لباس شــیک آخه! برای چی باید از بیرون یکی دیگه بیاد 
یه همچین کاری بکنه. قطعا یــه چیزی خورده بود یا زده 
بود. من نفهمیدم ولی انگار که یه زنی هم باهاش بود«. پسر 
گفت: »هر جای دیگه بود الان یقه طرف رو جر میدادن و از 
همهچیز محرومش میکردن«. دختر گفت: »این هم شده 

فرهنگ ما دیگه«.
لحظهای بعد دختری وارد شــد و درست سر میز آنها آمد. 

گفتوگوی آنها برای سلام و احوالپرسی قطع شد.
پسری که تازه از راه آمده بود و ســر میز دیگری نشست، 
نوشیدنی خنکاش را به ســرعت خورد. گوشیاش را چک 
کرد و از جایش بلند شد. از دور، دســتی برای پسری که 
مشغول تماشــای »کاناپه« بود تکان داد و رفت. پسر هم 
کمی در شوک، رفتناش را مشــاهده کرد و دوباره سر در 

لپتاپ فرو برد.
صدای موســیقی یک پــرده پایینتر آمده بــود، اما دود 

همچنان لابهلای کافه میچرخید.  

احمد اطراقچی  
عر  بده  و  کاناپه             هفت صبح

علیرضا بخشی استوار  
             هفت صبح

گفت و گو با محسن گرجی؛ دبیر سیزدهمین جشنواره مد و لباس

برندگان این دوره 
از جشنواره رها نخواهند شد

گفت  و گو با سحر کریمی زاده؛ عضو هیئت داوران جشنواره سیزدهم

تیم سازی؛ حلقه مفقوده فعالیت طراحان جوان

گفت و گو با آتنا امیدی، شرکت کننده جوان جشنواره سیزدهم

»کرمانج « الهامی از کشف ایران

سحر کریمی زاده، یکی از اعضای هیأت داوران سیزدهمین جشنواره مد و لباس است. 
او یکی از تفاوت های رویکردی این دوره را گسترش موضوعی آثار مورد پذیرش عنوان 
کرد. »این جشنواره در ایستگاه ســیزدهم با یک رویکرد متفاوت و البته جذاب برای 

دانش آموختگان حوزه مد و لباس همراه بود. هنرجویان و طراحان، در دو 
بخش طراحی لباس کاربردی و طراحی لباس مفهومی و همچنین 

طراحی اکسســوری شــامل زیورآلات، طراحی پارچه و کیف و 
کفش آثار خود را به جشنواره ارسال کردند«. 

  اصول طراحی جهانی در جشنواره سیزدهم
وی ویژگی شاخص سیزدهمین دوره را یکی از اصول دنیای مد 
جهانی می داند که برای نخستین بار در این جشنواره اجرایی 
شده است. »برای اولین بار در این دوره از جشنواره قانونی در 

نظر گرفته شد که طی آن طراح ملزم به اجرای نهایی طرح خود 
بود. به واسطه این اتفاق، افراد مجبور به تیم سازی می شدند که 

این عامل در صنعت لباس و مد اهمیت بسیار زیادی دارد«.
  کیفیت متفاوت از دوره های پیشین

داور این دوره از جشنواره با تأکید به این ویژگی منحصر به فرد،  می افزاید:  »بسیاری از 
طراحان تا پیش از این جشنواره، تنها دارای تجربیاتی در حوزه رویدادهای دانشجویی 
بودند. آنان حالا تیم سازی را تجربه کرده و توانسته اند تا ایده های خود را به سرانجام 
برسانند. خوشبختانه کیفیت آثار در ســطح مطلوبی قرار دارد و این موضوع برای ما 

قابل قبول است«.

  تحولی که جشنواره برای دانشجویان رقم زد
کریمی زاده با ابراز امیدواری برای آغاز روند تحولات، می گوید: »این دوره از جشنواره 
می تواند ســرآغاز نوعی تحول در مســیر برگزاری باشــد و امیدوارم در جشنواره 
چهاردهم اتفاق های مثبت صورت گرفته به شــکلی حرفه ای و منسجم 

پیگیری شود«.
  مسیر حرفه ای برگزارکنندگان شکل گرفت

وی آمــوزش رفتار حرفــه ای در قالب جشــنواره را در تغییر 
سرنوشــت گروه های شــرکت کننده موثر می داند. »در این 
رویداد تیم های مختلف از مرحله ایده تا اجرا در کنار یکدیگر 
بوده اند. آثاری را که شاهد هســتیم همگی توسط گروه های 
جوان و فعال به سرانجام رسیده اند. به نظرم نیاز به تیم سازی 
در هر حرفه ای احساس می شود و خوشبختانه این رویداد توجه 

ویژه ای به این عامل از خود نشان داده است«.
  ایران در جشنواره کشف شد

داور جشــنواره با اشاره به انتخاب مناسب شــعار این دوره،  کشف و درک 
این شعار را در آثار ارائه شده قابل مشاهده و مطلوب بیان کرد و افزود: »اکثریت آثار 
پذیرفته شده در جشنواره مختص به دانشجویان رشته طراحی لباس است و با درنظر 
گرفتن این مسئله می توان ســطح کیفی طرح ها را قابل قبول دانست. خوشبختانه 
گروه های اجرایی به خوبی توانسته اند شعار جشنواره یعنی »کشف ایران« را درک کرده 

و به استخراج کانسپت ها و منابع الهام و تلفیق آن ها با یکدیگر بپردازند«.

آتنا امیدی یکی از شرکت کنندگان این دوره از جشنواره 
مد و لباس است،  او بعد از چند سال تجربه در این حوزه،  
امسال برای نخستین بار به جشنواره آمده است. »من ۳ 
سال است که در حوزه مد و لباس کشور مشغول فعالیت 
هستم اما برای اولین بار است که حضور در جشنواره مد 

و لباس فجر را تجربه می کنم.« 
  ایل کرمانج، نماد کشف ایران

امیدی درخصوص شعاری که جشنواره امسال تعیین 
کرده و نوع انتخابش بــرای پرداخت بــه آن، توضیح 
می دهد: »شعار امسال جشنواره، »کشف ایران« است و 
به همین دلیل تصمیم گرفتم تا فرهنگ و پوشش ایل 
کرمانج را به عنوان نمونــه ای اصیل از فرهنگ و تمدن 
ایرانی در طراحی خــود لحاظ کنــم«. وی در ادامه با 
توضیح اینکه مفهوم ایران همواره نقش اساســی ای در 
حوزه طراحی لباس ایفا می کند، افــزود: »اولین ایده 
برای هر طراح لباســی که کار خود را آغــاز می کند، 
ایران و المان های فرهنگی آن اســت. چراکه عناصر و 
نقش مایه های بسیار اصیل و مهمی در فرهنگ و تمدن 
ایرانی به چشــم می خورد. تمدنی که بسیاری از نقاط 
جهان از وجود آن بی بهره هستند و به همین دلیل نیاز 
است تا همواره توجه ای ویژه نسبت به آن مبذول شود«.

  طراحی برگرفته از تجربه شخصی
او با بیان اینکه طراحی هایش متأثر از تجربه زیسته اش 
اســت،  در توضیح بیان کرد:  »همواره کانسپت و ایده 
اصلی طرح های من، برگرفته از تجربه زیسته شخصی 
اســت و هیچ گاه مواردی که برایم قابل لمس نباشد را 

انتخاب نمی کنم«.
  ترند روز و پوشش بانوان ایل

امیــدی در توضیح طراحی کــه به جشــنواره آورده 
چنین می گوید:  »طراحی من شــامل جلیقه، شلوار و 
مینی اسکارف است. جلیقه یکی از مهم ترین ترندهای 
روز کشوردر ســال جاری اســت. علاوه بر آن، یکی از 
عناصر بســیار مهم در پوشــش بانوان ایل کرمانج به 
حســاب می آید. همــواره امضای کار مــن ترکیبی از 
طرح های مینیمال و ســنتی اســت که نشانه های آن 
در تمام آثــاری که تاکنون طراحی کرده ام، مشــاهده 

می شود«.
  سرانجام جشنواره اطلاع رسانی شد

او که تاکنون تجربه شرکت در جشنواره مد و لباس را 
نداشته اما معتقد است این دوره نسبت به دوره های 
گذشته متفاوت برگزار شــده است. »به نظر می رسد 
امسال شاهد برگزاری جشنواره  ای متفاوت و با کیفیت 

هستیم. در سال های گذشــته نیز من علاقه مند به 
حضور در جشنواره بودم، اما اطلاع رسانی صحیحی 
صورت نمی گرفت. خوشــبختانه در این دوره فرآیند 
مربوط به اطلاع رســانی و تبلیغــات دارای وضعیت 

مطلوبی بود«.
  طراحان نباید به حال خود رها شوند

ایــن طــراح جــوان لبــاس انتظاراتی از مســئولان 
برگزارکننده جشنواره هم دارد. انتظاراتی که به صرف 
برگزاری یک رویداد منتهی نمی شود. »من عقیده دارم 
که طراحان حاضر در این رویداد، پس از پایان جشنواره 
نباید به حال خود رها شوند و نیاز است تا مورد حمایت 
برگزارکنندگان قرار بگیرند. باید به طراحان کمک شود 
تا بتوانند هرچه بیشــتر توانایی های خود را بروز دهند. 
نیاز اســت تا دوره هایی درنظر گرفته شود تا طراحان 
بتوانند با اصول کار حرفه ای آشــنا شده و بستری مهیا 
شود تا با افراد مهم و مطرح این حوزه در ارتباطی موثر و 

سودمند قرار بگیرند و حمایت شوند«.
  جشنواره بستر ورود به بازار شود

وی یکی دیگر از انتظارات خود از حضور در جشنواره را 
آینده طراحی و فعالیت کاری اش می داند. »من طراحی 
خود را با توجه به سلیقه روز جامعه به انجام رسانده ام. اثر 
من در بخش کاربردی این دوره از جشنواره حاضر است. 
فکر می کنم این طرح کاملا آماده تجاری سازی و ورود به 
بازار است. رویه بهتر این است که جشنواره شرایطی را 
مهیا کند تا شرکت کنندگان بستری برای ورود به بازار 

حرفه ای پیش روی خود ببینند«.
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گورستانی که مردگانش تجزیه نمی شود  
به  دلیل وجود آهک در گورستان سپیدچاه اجساد دیرتر پوسیده 

می  شوند

به فصل طلایی گردشگری یعنی تابستان نزدیک می  شویم. اگر شما هم علاقه 
به دیدن مکان  های خاص دارید و فقط به  دنبال گردش در جاهای معروفی که 
در فضاهای مجازی روی آنها تاکید می  شود نیستید، حتما بازدید از گورستان 

عجیب و دیدنی سپیدچاه در بخش یانه شهرستان بهشهر را از دست ندهید. 
با این کار با یک تیر دو نشــان می  زنید؛ هم تا رســیدن به گورستان از مسیر 
جنگلی بسیار زیبای نیالا لذت خواهید برد و هم با اولین قبرستان مسلمانان 

در ایران آشنا خواهید شد.
حالا چرا دیدن این گورســتان تاریخی و قدیمی را پیشنهاد می  دهیم، چون 
نقوشی روی سنگ های عمودی این قبرستان حکاکی شده است که هر یک به 

تنهایی ارزش دیدن را دارند. 
این نقوش نشان دهنده شخصیت و کسب و کار فرد متوفی است. روی بعضی 
از سنگ  ها هم تصاویری از حیوانات مانند کبوتر، روباه، خرگوش و شتر دیده 

می شود. 
مانند بسیاری از سنگ  های قبور گورستان  های قدیمی دیگر نقش سرو، آینه 
و شانه نیز بسیار حکاکی شده است. درخت سرو که به  وفور دیده می  شود نماد 

جاودانی است.  
  مردم محلی داســتان  های جالبی دربــاره این گورســتان روایت می کنند؛ 
مهم  ترین آن این اســت که معتقدند اجســادی که در این گورستان به خاک 
سپرده شده اند تجزیه و نابود نمی شــوند. گفته می شوند در ترکیب این خاک 
این گورستان آهک وجود دارد و برای همین تجزیه به  راحتی اتفاق نمی  افتد. 
برای همین موقع بازدید در برخی نقاط گورستان متوجه سپیدی رنگ خاک 

می  شوید. برای همین است که به سپیدچاه معروف شد. 
نکته جالب دیگر چگونگی قرار گرفتن سنگ  های قبر سپیدچاه است که منظم 

هستند و به فاصله کم از هم قرار دارند. 
این گورســتان قدیمی به عنوان یک اثر تاریخی ارزشمند در تاریخ ۱۷ اسفند 

۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. 

ایجاد تغییرات جدی 
در لایحه منع خشونت علیه زنان  

معاون امور زنان و خانواده رئیس از ارســال لایحه منع خشونت علیه زنان به 
مجلس خبر داد و گفت: تغییرات ماهوی جدی در این لایحه در مجلس ایجاد 

شد.
زهرا بهروز آذر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره لایحه 
منع خشــونت علیه زنان، اظهار کرد: پیگیری برای تصویب این لایحه یکی از 

مهم  ترین موضوعاتی بود که دولت چهاردهم دنبال کرده است. 
وی ادامه داد: حدود ۱۳ سال کار کارشناسی درباره این لایحه در قوه مجریه 
و قوه قضائیه شده اســت و ما به احترام همه کارهای کارشناسی انجام شده و 
پیگیری شهید رئیسی در دولت سیزدهم این لایحه را به مجلس ارسال کردیم، 
ولی تغییرات ماهوی جدی در این لایحه در مجلس ایجاد شد و به همین دلیل 
دولت تصمیم گرفت که آن را اســترداد کند، اما اتفاقات اخیر موجب شد که 
فرایند اســترداد این لایحه را کند کنیم تا مجلس مکانیســمی پیدا کند و به 

خواسته دولت بازگردد. 
بهروز آذر با بیان اینکه دولــت دوازدهم کار جــدی در خصوص لایحه منع 
خشونت علیه زنان انجام داده بود، خاطرنشــان کرد: باید از نمایندگان سوال 
شود که چرا تصویب این لایحه این مدت به تاخیر افتاده است و اینقدر تغییرات 
ماهوی رخ داده است. این موضوع ملی و فراجناحی است و در بالاترین سطح 
نظام مورد تاکید قرار گرفته است. تاکید مقام معظم رهبری از سال ۷۵ بوده 
اســت. امیدواریم نمایندگان هم همراهــی کنند و به لایحــه مدنظر دولت 

بازگردیم. 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در لایحه فعلی، موضوع خشونت به طور کلی 
حذف شده اســت که ما به همین دلیل لایحه را  پس گرفتیم. در این لایحه 
حکمرانی پیشگیری از خشــونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت دیده 
و رسیدگی به مجرمان در نظر گرفته شــده بود. انتظار ما از مجلس این بود 
که خلأها را پر کند نه اینکه صورت مســئله پاک شود. ما تا  رسیدن به این 
نقطه در مسیر گفت وگو و وفاق هســتیم و مطمئن هستیم مجلس این راه 

را پیدا می کند. 
وی همچنین گفت: رئیس جمهور تاکید دارند که این لایحه در دستور کار دولت 
باشد. نگاه رئیس جمهور این است که لایحه با همان ساختار و چارچوب یعنی 

پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان خشونت دیده دنبال شود. 
لایحه منع خشونت علیه زنان برای حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان 
در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت 
از کیان آن، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی  های لازم برای 
حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه  ها و نهادهای متولی امر 
مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت 
بر فعالیت  های دستگاه  های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشَکال جدید 
مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناســب برای آن 

و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه به مجلس ارائه شد.

  گردشگری

  خبر

تحلیل روانشناختی و اجتماعی پدیده سلبریتی سازی 
پس از مرگ در فضای مجازی

     الگوریتم اینستاگرام نقش مهمی در وایرال شدن اخبار تراژیک و 
سلبریتی سازی پس از مرگ دارند 

 مرگ های 
 تراژیک چگونه 
فالوئر می گیرند

مرگ الهه حســین نژاد، دختــر جوانی که در 
اسلامشــهر به قتل رسید، به ســوژه ای برای 
موجی از توجهات مجازی تبدیل شــد. صفحه 
اینستاگرامی او که قبل از به قتل رســیدنش کمتر از هزار فالوئر داشت، پس از این حادثه 
هولناک  به بیش از صد هزار فالوئر آن هم در کمترین زمان ممکن رسید. این پدیده، فقط یک 
مثال از »سلبریتی سازی پس از مرگ« است؛ جایی که مرگ به ابزاری برای افزایش تعاملات 
مجازی و حتی سوءاستفاده های تجاری تبدیل می شود! اما چرا فضای مجازی چنین واکنشی 

به فقدان نشان می دهد؟ و این فرهنگ چه تاثیری بر روانشناسی جمعی جامعه دارد؟

 صفحه شــخصی الهه در اینستاگرام به محل 
تجمع کاربرانی تبدیل شــد که با گذاشــتن 
کامنت های همدردی، انتشــار استوری های 
یادبود و حتی ساخت محتوای احساسی، به 

افزایش بی سابقه فالوئر هایش دامن زدند.
 در این بین کامنت های دوپهلو برخی کاربران 
با عباراتی مانند »الهه جان، تو الان ســتاره 
شدی« یا »همیشــه تو قلب ما هستی« این 
صفحه را به یک فضای یادبود مجازی تبدیل 
کردند، در حالی کــه برخی دیگر با انتشــار 
هشتگ های ترندشــده، از مرگ او به عنوان 
فرصتی برای افزایش تعامل خود اســتفاده 

کردند.

  مرگ به کالای مجازی تبدیل شده
برای رسیدن به پاسخ این سوال کلیدی که آیا 
این واکنش ها واقعا ناشــی از حس همدردی 
است، یا بخشی از یک فرهنگ جدید است که 
در آن »مرگ« به یــک کالای مجازی تبدیل 

شده، سراغ تعدادی از جوانان رفتیم.
سارینا، ۱۹ ساله یکی از دنبال  کنندگان صفحه 
الهه می گوید: »صفحــه اش را دنبال کردم، 
چون حس می کردم در جریانِ یک ماجرای 
واقعی ام. اما بعد متوجه شــدم بیشتر دوست 
دارم صفحــه  اش را مثل یک ســریال آنلاین 

دنبال  کنم.«

در واقع مــرگ، به ویــژه اگــر غیرمنتظره و 
خشونت آمیز باشد، برای بســیاری کاربران 
جذابیت خبری دارد. برخی کاربران با دنبال 
کردن چنین پرونده هایی، هیجان ناشــی از 
پیگیری یک داستان واقعی را تجربه می کنند.
 امیرحســین، ۲۲ ســاله که مدیر پیج است، 
عنوان می کند: »با به اشتراک گذاشتن پستی 
درباره الهه ۸ برابر بیشــتر از همیشــه لایک 
گرفتم! می دانستم غیراخلاقی است، ولی مدام 
به خودم می گفتم که از ایــن طریق حداقل 
نامش را زنده نگه می  دارم، اما شاید این دروغ 

بزرگی باشد.«
 نســترن، ۱۹ ســاله که دانشــجو است هم 
می گویــد: »گاهی فکر می کنــم اگر من هم 
بمیرم، درنهایت شاید فالوئرهایم زیاد شوند 
و این فکر حتی از مرگ هم ترسناک تر است«. 
 سارا، ۲۱ ساله، اینفلوئنسر حوزه محیط زیست 
نیز می  گوید: »هر شــب قبل خواب، استرس 
این را دارم که برای پســت فــردا چه چیزی 
را به اشــتراک بگذارم که »پست ترند« باشد، 
چون در غیر این صورت فالوئر هایم را از دست 

می  دهم.« 
وسوســه  دیده شــدن، همچنــان بخــش 
قابل توجهی را به ســمت جذب فالوئر سوق 
می دهد. برخی حتــی تراژدی ها را »فرصتی 
برای وایرال شدن« می بینند!  مهدی، ۱۷ ساله 

که مدعی است در زمینه خوانندگی حتما یک 
روز سلبریتی می شود، می گوید: »الهه که مُرد، 
پیجش به  سرعت فالوئر گرفت. حتی مرگ هم 
برای وایرال شدن ابزار است. من هم حاضرم 
برای ۱۰۰ هزار فالوئر بیشتر خطر کنم، مگر 

غیر از این راهی هست؟«
 تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از کاربران 
با ابراز همدردی عمومــی در فضای مجازی، 
به دنبال تایید اجتماعی هســتند. این رفتار، 
نوعی »همدردی پرفورمنســی« اســت که 
بیشــتر برای نمایش خود بــه دیگران انجام 

می شود تا حمایت واقعی از خانواده متوفی.
 

 آیا باید نگران آینده این پدیده بود؟
ناصر اشراقی، روان شناس در پاسخ به این 
ســوال که چرا برخی مردم مرگ دیگران 
را اینگونه به نفع خــود مصرف می کنند؟ 
می گوید: بر اســاس مطالعات روانشناسی 
اجتماعی، رفتار کاربران در مواجهه با مرگ 
افراد در فضای مجازی می تواند ناشــی از 
چندین عامل مهم باشــد؛ کــه مهم  ترین 
آن شاید همدردی نمایشــی است. بر این 
اساس مرگ برخی افراد، به ویژه اگر جوان 
و با پایان تراژیک باشــد، آن ها را به نمادی 
جذاب برای کاربران فضای مجازی تبدیل 

می کند.
 محمــد زواره، جامعه شــناس نیــز درباره 
سلبریتی سازی پس از مرگ و اینکه چرا مرگ 
به ابزار بازاریابی تبدیل می شــود، می گوید: 
این یک واقعیت تلخ در فضای مجازی است؛ 
چراکه مرگ برخــی افــراد می تواند به یک 
فرصت برای افزایش فالوئر و حتی درآمدزایی 
تبدیل شود. البته معمولا صفحاتی که مرتبط 
با متوفیان هستند، با رشــد انفجاری فالوئر 

مواجه می شوند.   

 فقدان وارونه
اکبر استاد رحیمی، روانشناس فضای مجازی 
می گوید: این پدیده، »فقدان وارونه«نام دارد. 
جامعه ای که در سوگ واقعی ناتوان است، مرگ 
را به »بازی تعاملی« تقلیل می دهد. فالوئر های 
الهه غمگین نیســتند؛ درواقع آنهــا در حال 
»ســلفی گرفتن با تابوت دیجیتال«هســتند. 
سلبریتی سازی پس از مرگ، واکنشی بیمار به 
بی معنای زندگی مدرن است. وقتی »زنده بودن 
عادی« ارزشمند نیست، مرگ به آخرین شانس 

برای دیده شدن تبدیل می شود. 

  احساســات کاربران بــرای فروش 
محصولات

فریبا دنیا دوســت، کارشناس فضای مجازی  
نیز از زاویه دیگری به مســئله نگاه می کند و 
می گوید: متاسفانه در برخی موارد، صفحاتی 
با نام متوفی ایجاد می شــوند و از احساسات 
کاربران بــرای فــروش محصــولات )مثل 
تی شرت های یاد بود( یا تبلیغ پیج های دیگر 
استفاده می کنند. نکته بعدی الگوریتم های 
شبکه های اجتماعی اســت که به شکل ویژه 
به این پدیده دامن می زند. اکنون اینستاگرام 
و دیگر پلتفرم ها، محتوای مرتبط با اخبار داغ 

حتی مرگ را بیشــتر نمایش می دهند. این 
باعث می شــود صفحات مرتبط با متوفی ها 
ناگهانــی و انفجــاری دیده شــوند و بازدید 
بخورند.   وی با اشــاره به اینکــه در کنار این 
واکنش ها، موجی از »کنجکاوی غیر معمول« 
نیز مشــاهده می شــود، می  افزاید: بسیاری 
به صفحه اینســتاگرام الهه هجوم آوردند تا 
جزئیات مرگش را ببینند، آخرین پست هایش 
را تحلیــل کنند، یــا حتی بــا کامنت های 
احساسی، خود را بخشی از این روایت تراژیک 
نشان دهند. این رفتار، نشات گرفته از »روابط 
فرا اجتماعی« است. پیوندی یکطرفه که در آن 
کاربران با افراد مشهور، حتی پس از مرگشان 

چنین ارتباطی برقرار می کنند.

 کاهش ارزش واقعی همدردی
 سید سعید موسوی، کارشناس خانواده با ابراز 
نگرانی از آینده ایــن پدیده می گوید: کاهش 
ارزش واقعی همدردی مســئله مهمی است. 
وقتی مرگ به یک ترند تبدیل می شود، ممکن 
است عمق احساسات واقعی جامعه تحت تاثیر 
قرار گیــرد و سوءاســتفاده از خانواده های 
داغدیده بیشتر می شود. برخی از بازماندگان، 
تحت فشــار فضای مجازی قرار می گیرند تا 
زندگی خصوصی خود را به اشتراک بگذارند. 

مــرگ دلخراش الهــه حســین نژاد آینه ای 
بود که هم »فقدان جمعــی« و هم »اعتیاد 
دیجیتــال به تــراژدی« را به خوبی نشــان 
داد. افکار عمومــی امروز بیــش از هر زمان 
دیگــری خواســتار بازتعریــف »ارزش« در 
فضای مجازی، اولویت بندی امنیت و اخلاق  
و کاهش وابســتگی روانی بــه تایید مجازی 
است. این رویداد تلخ، فرصتی برای بازاندیشی 
جمعی درباره رابطه ما با فضای مجازی ایجاد 

کرده است.

رضا نیکنام  
مرگ برخی افراد می تواند به              هفت صبح

یک فرصت برای افزایش فالوور 
و حتی درآمدزایی تبدیل شود. 
البته معمولا صفحاتی که مرتبط 
با متوفیان هستند، با رشد 
انفجاری فالوور مواجه می شوند
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راز جنایت خیابان سهروردی فاش شد
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مرد جوانی که در اقدامی هولناک به خاطر اختلافات 
مالی دست به جنایت هولناکی در خیابان سهروردی زده بود، توسط کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
ســردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: چندی قبل، 
کارکنان انتظامات یکــی از بیمارســتان ها از طریق تماس تلفنی بــا مرکز فوریت های 

پلیسی110، مرگ مشکوک مرد میانسالی را روی تخت بخش اورژانس، گزارش کردند.
وی افزود:  طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بی سیم کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم راهی بیمارستان 
موردنظر شدند و جسد مرد میانسالی را مشاهده کردند که هدف ضربه چاقو از ناحیه قفسه 
سینه قرار گرفته بود؛ بررسی های اولیه هم نشــان می داد که مقتول در یک درگیری در 

خیابان سهروردی قربانی جنایت شده است.
سردار گودرزی گفت: بدین ترتیب کارآگاهان راهی خیابان سهروردی شدند و دوربین های 
مداربسته را هدف بازبینی قرار دادند که در این شــاخه از تحقیقات مشخص شد قاتل با 
اجرای نقشه قبلی در خیابان سهروردی کمین کرده و هنگامی که مقتول قصد داشته است 
به محل کار خود مراجعه کند، او را با ضربه چاقو به قتل رسانده و پس از ارتکاب این جنایت 

از مهلکه گریخته است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شــد:  تیم جنایی در نخســتین گام با اقدامات 
اطلاعاتی و رصد های دقیق  اطلاعاتی دریافتند که مقتول با مرد جوانی اختلافات شدید 
مالی داشته است که با بهره گیری از روش های مخابراتی مشخص شد او زمان جنایت در 

خیابان سهروردی حضور داشته است.
وی افزود: کارآگاهان پس از کشف این ســرنخ مهم، بی  درنگ مخفیگاه متهم را در یکی 
از محله های تهران ردیابی کردند و روز گذشته، سه شــنبه، پس از تعقیب و مراقبت های 
نامحسوس با اجرای یک عملیات ضربتی، مرد جنایتکار را دستگیر و به اداره دهم پلیس 

آگاهی منتقل کردند.
این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد:  متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به جنایتی هولناک 
اعتراف کرد و مدعی شد به خاطر اختلافات مالی مرد میانســال را به قتل رسانده است، 
همچنین پس از اعترافات اولیه متهم، کارآگاهــان مأموریت یافتند با اقدامات اطلاعاتی 

بررسی های خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.
سردار گودرزی در پایان تأکید کرد:  متهم جهت روشن شــدن زوایای پنهان پرونده در 

اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دستگیری سارق به همراه ده کیلو نقره سرقتی

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق کارخانه ها به همراه کشف 10 کیلوگرم 
نقره مسروقه به ارزش 8 میلیارد ریال در محدوده »شمس آباد«  خبر داد.

سرهنگ »حسین مافی« گفت: با وقوع سرقت 10 کیلوگرم شمش نقره در هفته های اخیر 
از یک کارخانه در محدوده »شمس آباد«، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 

178 این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: عوامل کلانتری شــمس آباد با اقدامات فنی و کار اطلاعاتی موفق به شناسایی 

سارق شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: تیم عملیات کلانتری در گام بعدی با تحقیقات گسترده در 
19 خرداد ماه امسال مخفیگاه و محل حضور متهم را در محدوده »شمس آباد« شناسایی 

کردند.
ســرهنگ مافی عنوان کرد: تیــم عملیات پــس از دریافت این اطلاعــات مهم با 
هماهنگی های لازم با مرجع قضائی، روز گذشته راهي مخفیگاه متهم شدند و سارق را 
در یک عملیات منسجم دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه وی اموال مسروقه به 

ارزش 8 میلیارد ریال کشف و به همراه متهم به کلانتری انتقال داده شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری اظهار کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری شمس 
آباد در تحقیقات ابتدایی به 5 فقره سرقت از کارخانجات در این شهرستان اعتراف و 
انگیزه خود را تامین نیازهای مالی، عنوان کرده که تاکنون یک مالباخته به کلانتری 
مراجعه و از وی اعلام شکایت کرده اند، متهم نیز پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی شدند.

  دادگاه کیفری

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-محلــه ای در شــمال تهــران- پیرو 

سانترالیسم در سیاست
2- از پزشکان یونان باستان- پنیرمایه

3- خرما فروش- گذرگاه خون- جدید- از 
صنایع  ادبی 

4-چرک زخم-  از بزرگ ترین شهرک های 
خاورمیانه- تنگه ای در لرستان

5- از ضمایــر انگلیســی- از شــهرهای 
مازندران- قوم هندو- حرف دهن کجی

6- نوعی دریبل در بسکتبال- از درختان 
جنگلی شمال ایران- علم آموختن

7- ایالت مردم سالاری- بم ترین صدای 
آواز زنانه

8- دریاچه ای در ارمنستان- خانه و سرا
9- خانه عنکبوت- کارگــردان  ایتالیایی  

تبار هالیوود
10- کج دهان- سوره 90 قرآن کریم- نام 

قدیم قزوین
11- میان و وسط- نمایشنامه- سروری- 

صحبت صمیمانه
12- زن شوهر مرده- توقف کردن- حلال

13- نشــانه تیر- عــدد تنها- شــگرد و 
تکنیک- میوه کال

14-باغ انگور- سومین شهر بزرگ اسپانیا 
پس از مادرید و بارسلونا 

15- متراکم- فیلمی از امین اصلانی

 عمودي
 1-  از سبک های ادبی فرانسه- شهری در 

ایالت جورجیا
2- روزنامه پرتیراژ ژاپنی- مؤمن

3-یواش و بی صدا- ارجمندی- برهنه- 
همراهان بزرگان

4- وسوســه عامیانه- از لوازم پزشکی- 
جامه و عبا

5- طاقچه قدیمی- از بازیکنان اسبق تیم 
ملی فوتبال هلند- آتش شاعرانه

6- خلیجی در کانــادا- گاو تبتی- اعمال 
زشت

7- فیلمی با بازی آنتونی هاپکینز- دندان 
نیش- باشندگان یک محل

8- حالت حمله در شمشــیربازی- اعلام 
خطر و زنگ هشدار

9- توانگری- توانایی و شایستگی- مکالمه 
بین دو بازیگر

10- ســبزی ترش- کم حجم- مداومت 
کردن

11- اندک- ایالتی در آلمان- یکدندگی
12- جفــت و مقابل فرد- از رشــته های 

شنای المپیکی- از خود راضی
13- گیاهــی از طایفــه نعناع- ســرخ 

کم رنگ- ضمیر فرانسوی- موش خرما
14- واقع بین- دریای مرزی ایتالیا

15- انجمن علمی- حرکتی در شطرنج  
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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4 رقمی : 
۱۴۳9
۱۶۲۱
۲۲۲۵
۴۵۸۶
۴۶۳۴
۶۲9۴
۶۲99
۷۵9۴

5 رقمی : 
۲۳۵۷۵
۲۴۶۱۳
۳۱۵۶۸
۴۲۱۲۳
۴۳۲۸۴
۴۳۵۴۸
۴۴۲۵۳
۴۵۸۴9
۴99۳۳

۵۵۱۶۲
۵۶۴۸۶
۵۶۷9۳
۶۳۷۸۷
۷۲۲۱۷

6 رقمی : 
۱۳۶۲۳۲
۴۲۸۵9۸
۶۸۷۱۶9
9۴9۱۷۲

7 رقمی : 
۲۶۵۵99۱
۳۸۲۲۴۲۶

8 رقمی : 
۳9۳۳۱۵9۴
۶۷۱۶۸۳۳۷
۶9۶۸۴۴۱۵
۷۴۲۴۲۱9۷

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

شناگر جوان با دستی گچ گرفته و عصایی به دست تحت عنوان مسافر سوار بر خودروهای عبوری 
شــده و با تهدید چاقو اقدام به خفتگیری می کرد.  چندی قبل مــرد جوانی در تماس با پلیس از 
مسافرنماهایی شکایت کرد که اموال او را به سرقت برده بودند. او در تحقیقات گفت: در حال عبور 
از خیابان سوار خودروی شاســی بلندم بودم که مرد و زن جوانی را کنار خیابان دیدم. مرد جوان 
دستش را گچ گرفته بود و پایش را بسته بود و عصایی نیز به دست داشت. با این تصور که می خواهند 
به مرکز درمانی بروند برای کمک توقف کرده و آنها را سوار کردم. اما هنوز مسافتی را نرفته بودم 
که مرد جوان چاقویی بیرون آورد و با تهدید وسایلم را گرفت. آنها از خودرو پیاده شده و مرد جوان 
فرار کرد اما زن جوانی که به همراه او بود سرعتش کمتر بود و من هم که دونده خوبی هستم؛ موفق 

شدم زن جوان را دستگیر کنم.«

به دنبال این تماس، مامــوران راهی محل 
سرقت که یکی از خیابان های شمال پایتخت 
بود شده و زن جوان را دستگیر کردند. متهم 
در تحقیقات مدعی شد که ســرقت ها را با 
همدســتی نامزدش به نام رضا انجام داده 
است. با اعتراف زن جوان، رضا بازداشت شد 
و به سرقت های سریالی از راننده های عبوری 

با ترفند مسافر اعتراف کرد. 

  شناگر سارق
مرد غریق نجات که پای در دنیای ســرقت 
گذاشته بود، شــگردی خاص و منحصر به 
فردی را برای اجرای نقشه اش به کار برد. در 
ادامه این گزارش گفت وگوی خبرنگار هفت 

صبح با متهم اصلی پرونده را بخوانید.

سابقه داری؟
این چه حرفی اســت می زنید. مــن آدم با 
آبرویی هستم و بد روزگار باعث شد که کارم 
به اینجا رســید. لطفا اســمم را بزنید آقای 
شــناگر چون غریق نجات هستم و آموزش 
شنا هم می دهم. من مقام قهرمانی هم دارم 

و اینطوری هویتم برملا نمی شود.

 آقای شناگر چه شد تبدیل به سارق شدی؟
خــود کــرده را تدبیــر نیســت. کمی هم 
بدشانســی چاشــنی ماجرا کنیــد متوجه 

خواهید شد.

 بیشتر توضیح می دهی؟
بدبیاری پشت بدبیاری. مدتی بعد از ازدواج 
همسرم خواهان جدایی شد و مهریه اش را 
به اجرا گذاشت. مجبور شدم هر چه دارم و 

ندارم را بفروشم تا پول مهریه را تامین کنم. 
جدایی از همســرم و از دست دادن اموالم 
باعث شده بود که افســرده شوم و یکی از 
دوستانم پیشــنهاد داد که با شرط بندی 
حالم را خوب کنــم. اوایلش برایم هیجان 
داشت، شرط بندی در مسابقات فوتبالی. 
این هیجان زمانی بیشتر می شد که همراه 
با برد بود و من وسوســه می شدم که مدام 

در این شــرط بندی ها شرکت کنم. بعد از 
مدتی هم به دور باخت افتادم و از آنجایی 
که به این بازی اعتیــاد پیدا کرده بودم، از 

دیگران پول قرض کرده و قمار می کردم.

 و چه شد که سارق شدی؟
بدهی روی بدهی و من مانده بودم چه کنم 
که یک فیلم هالیوودی دیدم. فیلم ماجرای 
یک ســرقت بود که فرد خودش را معلول 
نشــان می داد و با این ترفند اعتماد مردم را 
جلب کرده و با تهدید سرقت می کرد. من هم 
ایده برداری کردم و تصمیم گرفتم که برای 

جبران بدهی هایم سرقت کنم.

شگرد سرقتت به چه صورت بود؟
دســتم را گچ می گرفتــم و پایــم را باند 
پیچی می کردم و یک عصا هم زیر دســتم 
می گذاشتم و کنار خیابان می ایستادم. کلی 

هم عکس شکستگی و بیمارستان در دست 
دیگرم می گرفتم و وانمــود می کردم بیمار 
هستم. مردم هم دلشــان برایم می سوخت 
و مرا ســوار می کردند تا به مقصد برسانند. 
اما پس از طی مسافتی چاقویی که به همراه 
داشــتم بیرون آورده و با تهدیــد هر چیز با 
ارزشی که راننده داشــت به غیر از گوشی 

تلفن همراه سرقت می کردم.

سوژه هایت را چطور انتخاب می کردی؟
من سوژه ها را انتخاب نمی کردم آنها بودند 
که مرا انتخاب می کردنــد. هر راننده نگون 
بختی که دلش به حالم می سوخت و مرا سوار 
می کرد تا به مرکز درمانی برســاند سوژه ام 
می شد. مدل ماشین هم فرقی نمی کرد چه 

پراید باشد چه بنز و بی ام دبلیو.

در این میان با کسی درگیر هم شدی؟
خوشبختانه سوژه ها مقاومت نمی کردند و 

من به راحتی نقشه را اجرا می کردم.

همدست هم داشتی؟
حقیقتش من تک رو بودم، در فضای مجازی 
می دیدم که ســارقان می گوینــد تنهایی به 
ســرقت برویم دیرتر گیر می افتیم و یا اینکه 
همدســتم مرا لو داد. پس تصمیم گرفتم که 
تکرو باشم اما از زمانی که با فیروزه آشنا شدم 
ماجرا فرق کرد. من و فیروزه در اینســتا باهم 
دوســت شــدیم و خیلی زود فهمید که کارم 
سرقت است و برای همین از من خواست که 
او را در سرقت ها ببرم تا هیجان را تجربه کند. 
دوباری با من آمد و دفعه سوم، موقع فرار راننده 
او را دستگیر کرد و من هم بعد از او بازداشت 

شدم. به عبارتی همدستم مرا لو داد.

فکر نمی کردی بازداشت شوی؟
اگــر خلافــکاری بگویــد که من بــه فکر 
دســتگیری نیســتم که دروغ می گوید اما 
من ســعی می کردم همه موارد احتیاط را 
رعایت کنم. مثلا ماســک و کلاه داشــتم و 
ســعی می کردم در محل هایی سرقت کنم 
که بیشتر نزدیک خیابان های اصلی است و 

خلاف جهت راننده هم فرار می کردم.

سرقت های سریالی آقای غریق نجات
  شرط بندی فوتبالی و قمار، مربی شنا و نامزدش را به سمت دزدی کشاند

 زوج جوان با شگرد عجیب و در پوشش بیمار پاشکسته و عصا به دست، طعمه های خود را شکار می کردند

شکایت پدر دختر نوجوان از مرد غریبه به اتهام اغفال 
و فریب دخترش

بن بست سناریوی عشقی
مرد جوان ادعا کرد عاشق دختر نوجوان شده و قصد 

ازدواج داشته

مدتی قبل رسیدگی به شکایت مرد جوان با موضوع اغفال 
و فریب دختر 15 ساله اش از سوی یک مرد غریبه در شعبه 

سوم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
این مرد در طرح شکایت خود گفت:»چند وقتی می شد 
که متوجه تغییــر رفتارهای دختر نوجوانم به نام شــیدا 
شده بودم.او در افکار خودش غرق بود و بیشتر از همیشه 
با گوشــی تلفن همراهش وقت می گذراند.از طرفی چند 
بار دیده بودم که او پنهانی در حــال پچ پچ کردن با تلفن 
است و وقتی از او می پرسیدم با چه کسی حرف می زدی؛ 

دستپاچه می شد و گوشی را قطع می کرد.«
این شاکی در ادامه گفت: »بالاخره یک روز روی رفتارهای 
او دقت بیشــتری به خرج دادم تا اینکــه مچش را موقع 
برقراری ارتباط با مــرد غریبه گرفتم. شــیدا که خیلی 
مضطرب شد وقتی فهمید دستش برای من رو شده با گریه 
و زاری اعتراف کرد که از مدتی قبل با این مرد که فقط یکی 
دو سال از من کوچک تر است دوست شده و ارتباط برقرار 
کرده است.دختر من فقط 15 ســال دارد و شنیدن این 
حرف برای من خیلی سنگین بود و داشتم به مرز جنون 
می رسیدم.برای همین بیشتر پرس و جو کردم و در نهایت 
متوجه شدم که آن مرد غریبه به نام صابر با دخترم رابطه 
جنسی هم برقرار کرده اســت.برای همین از او به خاطر 

اغفال و فریب دخترم شکایت دارم.«

    بازداشت متهم
با این شــکایت صابر تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام 
دستگیر شد.تحقیقات در شعبه سوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران آغاز شد و متهم در دفاع از خود گفت: »چند 
وقت قبل در میدان آزادی شیدا را دیدم و اتفاقی با یکدیگر 
هم کلام شدیم.همین شروع ارتباط ما شد و کم کم هر دو 
به یکدیگر علاقه پیدا کردیم تــا جایی که من تصمیم به 
ازدواج با شیدا را گرفتم اما تا تهیه تدارکات اقدام به ازدواج 
مدت زمانی طول کشید و در این مدت پدر شیدا متوجه 

رابطه ما شد.«
متهم ادامه داد:»وقتی پدر شــیدا موضــوع رابطه من با 
دخترش را فهمید، مقابل خانه مان سراغم آمد و تا سر حد 
مرگ کتکم زد.در این ضرب و جرح دچار کشیدگی گردن 
شدم و او حتی چند ضربه با چاقو هم به من وارد کرد که اگر 
مادرم سر نمی رسد و من را از پدر شیدا جدا نمی کرد شاید 
الان زنده نمانده بودم.اما من شیدا را دوست دارم و همین 

الان هم قصد من ازدواج با اوست.«
 در این قسمت پدر شیدا با عصبانیت گفت:»تو هرگز نباید 
نام دختر من را بر ســر زبان بیاوری چون تو فقط دو سه 
سال از پدر شیدا کوچکتری!معلوم نیست چطور دختر کم 
سن و سالم را فریب دادی  که ارتباط جنسی برقرار کردی.

من به اتهام تجاوز نیز از تو شکایت دارم.«
رسیدگی به این پرونده بعد از تکمیل تحقیقات در دادگاه 

ادامه پیدا خواهد کرد.
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سخنگوی شورای رقابت گفت:

خودرو از قیمت گذاری 
دستوری خارج نشده است

روز گذشته انتشــار رأی از دیوان عدالت اداری درخصوص سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رســانه ها با عنــوان خروج خودرو از 
قیمت گذاری دستوری عنوان شــد و همین موضوع بازار خودروی کشور را 
افزایشی کرد. این درحالی است که با بررســی متن این رأی به نظر می رسد   

بی ارتباط با موضوع خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری باشد.
در رابطه با این موضوع، ســپهر دادجوی توکلی ســخنگوی شورای رقابت  
به هفت صبح می گوید: درخواســت من این اســت که دوســتان اول رأی 
دیوان عدالت را بخوانند و ببینند که در این رأی اصلًا صحبتی از آزادســازی 
قیمت شده اســت یا خیر. متأســفانه در بازار خودرو همیشه اظهارنظرهای 
غیرکارشناســی و بعضاً مبهم و حتی تحلیل های نادرست وجود دارد که این 
موضوعات روی بازار تاثیر گذاشته و مردم را سردرگم و تولیدکننده و سهامدار 
را دچار مشکل می کند. درخصوص این رأی نیز اســتنباط و تحلیلی که در 

رسانه مطرح شده، به هیچ وجه درست نیست.
وی ادامه داد: ســازمان حمایت یــک فرمول و قائده برای محاســبه قیمت 
کالاهای تولید داخل داشته است که این فرمول که از هیات تعیین و تثبیت 
قیمت ها می  آمده اســت. این هیات در آیین نامه ای مربوط به 10 سال قبل 
وظایف خود را بــه وزیر تفویض می کند که در رأی اخیــر دیوان عدالت این 
موضوع ابطال شــده اســت. درحال حاضر همچنان دســتورالعمل شورای 
رقابت ملاک اســت و این موضوع در رأی واضح و روشــن است اما متاسفانه 
برخی دوســتان رأی را به درســتی مطالعه نکرده اند و تحلیل های درستی 

ارائه نداده اند.
وی با بیان اینکه رســانه ها درخصوص عبارت خروج  خودرو از قیمت گذاری 
دســتوری به دنبال تیتر خوب و بازدید گرفتن بوده انــد، گفت: این رأی نه 
ارتباطی به خودرو دارد و نه شــورای رقابت. البته این وظیفه دوستان ما در 
سازمان حمایت و وزارت صمت اســت که باید در این خصوص شفاف سازی 

کنند و این وظیفه ما نیست.

تابستان و کابوس رادیاتور
باز هم تابستان آمد و فصل بالا رفتن آمپر ماشین. خرابی رادیاتور ماشین یکی 
از مشکلات رایجی اســت که باعث افزایش دمای موتور و حتی آسیب جدی 
به خودرو می شــود. رادیاتور وظیفه خنک کردن مایع خنک کننده موتور را 
دارد و در واقع یکی از کلیدی ترین قطعات سیستم خنک کننده خودرو است. 
وقتی رادیاتور دچار مشکل شــود، موتور نمی تواند به درستی خنک شود و 
این موضوع منجر به گرم شدن بیش از حد موتور، کاهش کارایی و در نهایت 

خرابی های جدی تر می شود.
یکی از شایع ترین دلایل خرابی رادیاتور، نشتی آن است. نشتی ممکن است 
به علت زنگ زدگی، ترک خوردگی یا آســیب فیزیکی به بدنه رادیاتور ایجاد 
شود. همچنین تجمع رســوبات و جرم در داخل رادیاتور، مسیر جریان مایع 
خنک کننده را مسدود می کند و مانع از انتقال حرارت مناسب می شود. این 
مسئله معمولاً باعث می شود موتور داغ   و هشــدار دمای بالا روی داشبورد 

روشن شود.
خرابی فن رادیاتور نیز یکی دیگر از مشکلاتی اســت که عملکرد رادیاتور را 
مختل می کند. فن وظیفــه دارد هوا را از طریق رادیاتــور عبور دهد تا مایع 
خنک کننده سریع تر خنک شــود، به خصوص زمانی که خودرو در حرکت 
نیست یا سرعت کمی دارد. اگر فن از کار بیفتد، رادیاتور نمی تواند گرما را به 

خوبی دفع کند.
برای پیشگیری از خرابی رادیاتور، توصیه می شــود مایع خنک کننده را به 
موقع تعویض   و سیستم خنک کننده را به طور مرتب بررسی کنید. همچنین 
توجه به علائم هشــداردهنده مانند افزایش دمای موتور، بوی غیرطبیعی یا 
نشت مایع در زیر خودرو، به تشخیص زودهنگام مشکلات کمک می کند. در 
صورت مشاهده هرگونه مشکل، بهتر است خودرو را به تعمیرکار متخصص 
نشان دهید تا از آسیب های جدی تر جلوگیری شود. رعایت این نکات باعث 

افزایش عمر رادیاتور و عملکرد بهتر خودرو خواهد شد.

مرگ بنزین؛ تسلا، فاتح نهایی جهان؟
قرن بیســتم با غرش موتورهای بنزینی آغاز شــد. حالا قرن بیست ویکم در 
ســکوت خودروهای برقی ادامه می یابد. تســلا دیگر یک برند خودروسازی 
نیست؛ به نماد انقلابی بدل شده که سوخت فسیلی را کنار می زند. موتورهای 
بنزینی، زمانی نشــانه پیشــرفت بودند  اما اکنون به عنوان میراثی آلاینده و 

منسوخ شناخته می شوند.
در این صحنه تــازه، فورد تویوتا و بنــز هنوز در گذشــته مانده اند. در عین 
حال، تسلا و شــرکت های نوظهور آسیایی مســیر آینده را ترسیم کرده اند. 
خودروســازهای قدیمی گرفتار ساختارهای فرســوده اند؛ تسلا با سرعت و 

بی ملاحظه، قواعد کهنه را در هم می شکند.
موضوع به جایگزینی باتری به جای باک بنزین و گازوئیل محدود نیســت. 
خودروهای جدید راه می روند، تحلیل می کنند، تصمیم می گیرند و ردگیری 
هم انجام می دهند. شاید هم کار جاسوسی از شهروندان به آنها سپرده شود. 
پرسش اصلی این است: با حذف بنزین، چه چیزی به زندگی مان افزوده خواهد 

شد؟ آزادی یا وابستگی دیجیتال؟
جهان خودروسازی در آستانه تغییر بنیادین است. بوی بنزین در حال محو 
شدن است، شارژرها در همه جا سر برآورده اند  و صدای آینده، صدایی ست که 

شنیده نمی شود  اما همه را به حرکت وامی دارد.

    گزارش

    چراغ چک

    جهان

خصوصی سازی ایران خودرو فقط صاحب انحصار را عوض کرد، نه ساختار را

ایران خودرو قیمت خودروهایش را تا ۲۰ درصد گران کرده  اما کیفیت و 
فناوری هیچ تغییری نکرده است

گران فروشی رسمی

در هفته های اخیر نام ایران خودرو دوباره سر زبان ها افتاده. اما 
این بار نه به خاطر تولید یک خــودروی جدید یا موفقیت در 
صادرات؛ بلکه به خاطر واگذاری پرحاشیه اش به یک شرکت 
خصوصی خاص که کمکی به بهبــود اوضاع نکرد و در عمل، 
بحران های مزمن این خودروساز قدیمی را عمیق تر هم کرده 

است.
در ظاهر، خبر خوشی به گوش رسید: ایران خودرو از چنگال 
دولت رها شد و به دست بخش خصوصی افتاد  اما خیلی زود 
روشن شد که این »خصوصی سازی« نه به معنای واقعی کلمه، 
بلکه بیشتر شبیه یک »تغییر مالکیت محفلی« است؛ مالکیتی 
که پاسخگو نیســت و برای آینده صنعت خودروی کشور هم 

برنامه  درخشانی ندارد.

   قیمت بالا، کیفیت پایین
تنها چند روز پس از این واگذاری، ایران خودرو لیست جدید 
قیمت های کارخانه ای خود را منتشر کرد. خودروهایی مانند 
تارا اتومات، ۲0۷ با سقف شیشه ای، سورن پلاس و دنا پلاس 
با افزایش قیمتی تا ۲0 درصد مواجه شدند. مردم حیرت زده 
مانده اند که این افزایش بر چه اساســی رخ داده؟ آیا کیفیت 
بهتر شــده؟ آیا خدمات پس از فروش بهبود یافته؟ آیا موتور 
خودروها ارتقاء یافته اند؟ پاســخ به همه این سؤال ها منفی 

است.
مشتری ایرانی، مثل همیشه مجبور است کالایی را با قیمت 
بالا بخرد، بی آنکه انتخاب واقعی داشــته باشد. انگار انحصار، 
حالا فقط صاحب جدید پیدا کرده؛ نه اینکه شکســته شده 

باشد.

   خصوصی سازی، بدون رقابت یعنی چه؟
در هیچ کجای دنیا خصوصی ســازی 

بدون ایجاد رقابت جواب نداده است. وقتی بازار خودروی ایران 
هنوز بسته اســت و واردات با انواع محدودیت ها روبه روست، 
وقتی هیچ شــرکت خارجی یا حتی داخلی فرصت رقابت با 
ایران خودرو را ندارد، واگذاری مالکیت چه تغییری در وضع 

می تواند ایجاد کند؟
آنچه امروز می بینیم، فقط انتقال قدرت از یک دولت به یک 
گروه خاص است، نه آزادســازی اقتصادی. نتیجه هم روشن 
است: مردم باید پول بیشــتری بپردازند برای همان کیفیت 

پایین.

   آشفتگی مدیریتی همچنان ادامه دارد
یکی از توجیه های اصلی خصوصی سازی، چابک سازی و خروج 
از بروکراسی است اما کافی است نگاهی به ساختار ایران خودرو 
بیندازیم تــا بفهمیم چقدر ایــن وعده ها توخالــی بوده اند. 
شبکه ای از روابط پیچیده سیاسی و اقتصادی حالا جایگزین 
مدیریت دولتی شــده، اما نتیجه چه بــوده؟ افزایش قیمت، 

کاهش اعتماد عمومی و تکرار همان مشکلات همیشگی.

   مردم، بی صدا و بی پناه
در این میان، مشــتری ایرانی همچنان تنهاست. خودرویی 
که با هزار زحمت در قرعه کشــی ها می برد یا پس از تحمل 
نوبت هــای نامتعارف می خــرد، گران تر از قبل به دســتش 
می رسد. اگر هم اعتراضی بکند، پاسخی نمی شنود. کیفیت 
قطعات پایین آمده، تحویل خودروها تأخیر دارد، خدمات پس 
از فروش با نارضایتی همراه است و هیچ نهادی هم نیست که 

واقعاً صدای مردم را بشنود.
حتی در شــبکه های اجتماعی، هشتگ هایی مثل  خودروی 
بی کیفیت بارها ترند شده اند  اما انگار مدیران جدید در برابر 

افکار عمومی هم بی تفاوت تر از گذشته اند.

   محصولاتی که هنوز دهه هفتادی اند
با وجود دهه ها فعالیت، ایران خودرو هنوز بر پایه طراحی های 
۲0 سال پیش تولید می کند. موتور XU۷، گیربکس دستی 
قدیمی، پلتفرم پژو ۴0۵ و بدنه هایی که فقط گریم  شده اند. 
در دنیایی که خودروهای برقی بــا هوش مصنوعی یکه تازی 
می کنند، ما هنوز بر سر »نشتی روغن« و »صدای موتور در دور 

بالا« با خودروسازمان چانه می زنیم.
چه شد آن وعده های تحول فناورانه؟ چه شد »پلتفرم ملی« و 
»خودروی هیبریدی ایرانی«؟ همه در میان بروشورهای رنگی 

و ویدیوهای تبلیغاتی دفن شدند.

   پاسخگویی به سبک انحصار
در کشورهایی که بازار آزاد دارند، اگر یک خودروساز کیفیت 
پایین ارائه دهد یا گرانفروشی کند، بازار او را تنبیه می کند. اما 
در ایران، نه بازار آزاد داریم و نه پاسخگویی واقعی. ایران خودرو 
همچنان خودرو تولید می کند، همچنان می فروشد و همچنان 
بدون ترس از رقیــب، قیمت ها را بالا می بــرد. حالا دیگر با 

برچسب »خصوصی«
مدیران جدیــد، همان حرف هــای مدیران قبلــی را تکرار 
می کنند: مشکل از قطعه ساز اســت، مشکل از تحریم است، 
مشــکل از ارز اســت، مشــکل از مصرف کننده ای است که 
انتظاراتش بالا رفته. هیچ کس نمی گوید که خود ما مسئولیم.

   کدام آینده برای صنعت خودرو ایران؟
اگر قرار اســت ایران خودرو به بنگاه 

واقعی اقتصادی تبدیل شــود، باید به اصــول بنگاه داری تن 
دهد. رقابت پذیر باشد. به مردم پاسخ دهد. کیفیت را بالا ببرد. 
از فناوری روز دنیا اســتفاده کند. شفاف باشد. اما آنچه امروز 
می بینیم، چیزی نیســت جز ادامه همان ساختار قدیمی، با 

ظاهری جدید و پرطمطراق.
خصوصی ســازی اگر به معنی کنــار زدن مــردم از صحنه 
تصمیم گیری و واگذاری ســرمایه عمومی به گروهی خاص 
باشد، مردم را از آخرین امیدشــان یعنی اصلاح تدریجی از 

طریق مشارکت عمومی هم ناامید خواهد کرد.

   پایان تلخ یک رؤیا
خصوصی ســازی ایران خودرو قرار بود گامی بزرگ به سوی 
رهایی از ناکارآمدی باشــد. اما تا این لحظه، بیشــتر به یک 
معامله در سایه شباهت دارد تا یک تحول اقتصادی. با مردمی 
خسته، محصولاتی فرسوده و مدیریتی که هنوز تفاوت میان 
»مالکیت خصوصی« و »مسئولیت عمومی« 

را درک نکرده است.

علی دولتی  
             هفت صبح

   تاریخ

روایتی از افتخار، فراموشی و دگردیسی یک رؤیای صنعتی

میراث برادران خیامی

کمی آن ســوتر از خیابان هایی کــه روزگاری 
کارخانــه ایران ناســیونال را در دل خود جای 
داده بودنــد، کاپوت های بالا رفتــه یک پژوی 
۴0۵، تغییرات ۵0 سال اخیر را روایت می کند. 
صدای ناله ماننــدی از موتور اتومبیل به گوش 
می رســد که دیگر آن غرور نخستین را همراه 
ندارد. کارخانه ای که با اراده و پشتکار دو برادر 
از مشهد شکل گرفت، حالا در سایه سیاست ها، 
شــعارها و واگذاری  پرابهام، چهره ای ناآشــنا 

یافته است.
داستان ایران خودرو فقط درباره تولید ماشین 
نیست؛ داستان رؤیایی است که دو برادر آن را با 
دستان شان ساختند و امروز نشان چندانی از آن 

در مسیرهای پرغبار صنعت باقی نمانده است.

   آغاز یک افسانه صنعتی
دهه ۴0 خورشیدی فضای صنعتی ایران هنوز 
در آغاز راه بود. در همین زمان محمود و احمد 
خیامی، دو برادر از مشهد، شرکت ایران ناسیونال 
را تأســیس کردند. پیکان به عنوان نخســتین 
محصول این شــرکت در ســال 1۳۴۶ راهی 
خیابان ها   و با سرعت به بخش جدایی ناپذیری از 

فرهنگ شهری ایران تبدیل شد.
ایران ناســیونال فراتر از یک کارخانه به چشم 
می آمــد. مؤسســین آن بــه ایجاد مدرســه، 
درمانــگاه، مهارت آموزی و ارتقــای وضعیت 
کارگران اهمیت می دادند. نگاه آنان به فروش 
خودرو محدود نمی شد. رؤیای آنان بر بستری 

فرهنگی و اجتماعی استوار شده بود.

   تبعید  اما نه خاموشی
پس از انقلاب ایران ناســیونال به ایران خودرو 
تغییر نام داد. اموال خیامی ها مصادره شد و آنها 

از ایران رفتند.  

   بازگشت به بن بست
پس از جدایی خیامی ها از صنعت، ایران خودرو 
مســیری پیچیده را طی کرد. ســاختارهای 
مدیریتی پرنوســان، تغییر اولویت ها، تولید 
بــدون توســعه تکنولــوژی و بی توجهی به 
نوآوری، این شــرکت را از حرکت بازداشت. 
برخی محصولات دهه های پیش هنوز در خط 
تولید باقی مانده اند و فقط رنگ و لعاب ظاهری 
آنها عوض می شود بدون آنکه استانداردهای 
جهانی را رعایت کنند یا رضایت مشــتری را 
جلب کنند.در همین دوره، شــرکت به نماد 
تولید انحصاری و دولتی تبدیل شد. مشتریان 
در صف ثبت نام خودرو ایســتادند، قیمت ها 
دستخوش تصمیمات اداری شد و کیفیت به 

موضوعی حاشیه ای تبدیل شد.

   خصوصی سازی پرحاشیه
چند هفته اخیر، ماجرای واگذاری سهام مدیریتی 
ایران خودرو به شرکتی خاص، واکنش های زیادی 
را برانگیخته اســت. برخی تحلیلگران این روند 
را خصوصی ســازی به ســبک ایرانی می دانند؛ 
فرآینــدی کــه در آن مالکیت به ظاهــر واگذار 
می شــود، اما به جای احیای ارزش های رقابت و 
بازار، صرفا نظارت و پاسخگویی تضعیف می شود. 

مجموعه ای خاص به رأس مدیریت رســیده که 
سابقه آنها با علامت سؤال همراه است. نتیجه این 
واگذاری، به جای شفاف سازی و تحول، بر حجم 

ابهام ها افزوده است.

   حذف تاریخ از حافظه صنعتی
در محوطه ایران خودرو یا اســناد رسمی آن، 
جایی برای نــام بنیانگذاران دیده نمی شــود. 

نســل جوان حتی با نام خیامی ها آشنا نیست. 
برخــلاف بســیاری از کشــورهای جهان که 
مؤسسین صنایع خود را ارج می نهند، در اینجا 
تاریخ نــگاری صنعتی دچار ســکوتی معنادار 

شده است.

   بازنگری در مسیر ممکن است؟
بازآفرینی ایران خودرو بدون مرور گذشــته 

دشوار اســت. تحول نیاز به بازگشت به همان 
انگیزه های آغازین دارد. نگاه انسانی، احترام 
به نیــروی کار، توجه به کیفیــت و دوری از 
هیاهوی تبلیغاتی، بخشــی از نیازهای امروز 
این صنعت است. تحول به تصمیمی سیاسی 
یا واردات یک مدل محدود نمی شــود. مسیر 
آینده صنعت خودروی ایران با بازسازی اخلاق 

صنعتی گره خورده است.

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر اقتصادی

  با گذشت بیش از دو دهه، 
ایران خودرو هنوز پلتفرم های قدیمی 
را گریم می کند و به نام محصول جدید 

می فروشد 
  چابک سازی، نوآوری، 

پاسخگویی… همه شعارهایی بودند 
که با ورود مدیران جدید فراموش 
شدند. به جای جهش کیفی، فقط 

جهش قیمتی دیدیم. 
  ایران خودرو هنوز همان است، فقط 
اعضای هیات مدیره اش عوض شده اند

کته
ن
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»هشدار: مصرف قلیان باعث ســرطان ریه و بیماری قلبی شده 
و برای خانم های باردار توصیه نمی شــود«؛ این جمله در انتهای 
صفحه یک وبسایتی نوشته شده اســت که با یک شماره تماس 
می توانید قلیان مورد نظرتان را ســفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید. مهم نیســت که در شمال، 
جنوب، شرق، غرب و یا مرکز شهر ساکن هســتید. بلکه در هر کجا که هستید و در هر زمانی از شبانه روز، 
می توانید اسباب شادی و سرخوشی تان را فراهم کنید و از قلیانتان کام بگیرید تا لحظات زندگی به کامتان 
باشد. آری، ما در روزگاری به سر می بریم که همه کســب وکارها و خدمات به سرعت نور درحال اینترنتی 

شدن هستند. حتی کسب وکارهایی که تصورش را نمی کنیم. حتی کسب وکارهایی که با موانع قانونی 
ممکن است روبه رو باشند، اما همچنان به کار خود ادامه می دهند. 

حدیث ملا حسینی  
             هفت صبح

گزارشی از پدیده تحویل قلیان درب منزل که بدون مجوز و نظارت قانونی با استقبال مشتریان مواجه شده است

مشتری ۲۱ ساله هم می تواند قلیان بگیرد
   مصرف قلیان در خانه ها به ویژه در میان زنان رشد چشمگیری داشته است

   اتحادیه صنف قهوه خانه داران تهران: فروش آنلاین قلیان تحت نظارت ما نیست

   ورود قلیان  به پستوی خانه ها و عیان شدن چهره 
زنانه آن

»بهــروز« تجربــه چندين و چند بــار ســفارش قلیان به 
صورت آنلاين را دارد. از نظر او، قلیان کشــیدن در پشــت 
درهای بســته و در محیط امن و راحت خانوادگی مزيت ها 
و محاســنی دارد که در محیط عمومی چنیــن امکانات و 
امتیازاتی وجود ندارد. در قهوه خانه ها قلیان کشیدن بیشتر 
امری مردانه اســت و با بــه ياد آوردن چنیــن مکان هايی، 
ممکن اســت بی اختیار تصوير چند مرد درشــت هیکل و 
ســبیل کلفت از قشــر کارگر در ذهنمان نقش  ببندد که 
با هر دم و بازدم آن ها، دود ســفید رنــگِ غلیظی فضا را پر 
می کند و بوی تند تنباکوی دو ســیب آلبالو زير دماغمان 
می زند. البتــه عرضه قلیان سال هاســت کــه منحصر به 
قهوه خانه ها نمی شــود و ما شــاهد اســتفاده گسترده آن  
در ســفره خانه ها، کافه ها و رستوران ها هســتیم که به تبع 
آن، وجهه منحصرا مردانه قلیان کشــیدن مخدوش شــده 
و به تاريخ پیوســته اســت. اما با همه اين احوال، به لطف 
قلیان هــای تحويلی، عمل قلیان کشــیدن حتــی بیش از 
پیش چهره زنانه به خودش گرفته و با حفظ حريم ها تبديل 
به تفريحی دم دســتی تر شــده: »در خیلــی از خانواده ها 
ممکن اســت خانم و آقا هــر دو قلیان بکشــند. ولی مثلا 
آقا به هر دلیلی نمی پســندد که خانمــش در يک جمعی 
و در محیط هــای آزاد قلیان بکشــد. چنیــن چیزی باعث 
 می شــود که حريم خصوصی افراد حفظ شود و اين خیلی 

مهم است«. 
نکته ديگری که بهروز به آن اشــاره می کند، اين اســت که 
همیشه بايد کار را به کاردان سپرد تا کار خوب و تمیز از آب 
دربیايد: »کسانی که قلیان را به خانه می آورند و خدمات آن 
را انجام می دهند مثل سرآشپز می مانند. چاق کردن قلیان 
خیلی مهم اســت و آن ها به صورت حرفــه ای و تخصصی 
انجامش می دهند. از طرف ديگــر، کثیف کاری هايی مثل 
ريختن خاکســتر زغال روی گاز و... که حیــن برپا کردن 
بساط قلیان معمولا پیش می آيد ديگر اتفاق نمی افتد. چرا 
که همه اين اقدامات به صورت کنترل شــده و توسط يک 
آدم حرفه ای صورت می گیرد و  خودشان همه چیز را مرتب 

و تمیز آماده می کنند«.
بهروز بر اين باور اســت کــه قلیان هــای تحويلی 

درب منازل با وجود گــران  قیمت تر بودن، صرفه 
اقتصادی بیشــتری دارنــد. چرا کــه در کافه و 
رستوران های لوکسی که قلیان عرصه می شود 

و محیطی خانوادگی دارنــد و زنان می توانند 
آزادانه در آن ها وارد شوند، هزينه های جانبی 
ديگری مثل هزينه رفت و آمد، سفارش چای، 

قهوه، کیک و... به هزينه قلیان اضافه می شوند 
که در چنین شرايطی عملا بايد پول بیشتری 

خرج کرد.
با همه ايــن احوال، او مزايايــی هم برای 
اين امکان قائل اســت: »يک بــار ديگر 
مــا در دفتــر کار از ســاعت ده صبح تا 

پنج بعدازظهــر دور هم جمع شــده بوديم. نمی شــد که 
قلیان های خودمان را بیاوريم و برگردانیم، خیلی ســخت 
می شــد. از طــرف ديگر هیچ رســتوران و ســفره خانه ای 
نمی گــذارد کــه اين همــه ســاعت آنجا حضور داشــته 
باشــیم. برای همین پول گذاشتیم وســط و همانطور که 
نشســته بوديم و جشن آخر ســالمان را برگزار می کرديم، 
قلیــان هم ســفارش داديــم. در اينجــا برايمــان صرفه 
 اقتصادی داشــت، چون که چنــد نفر بوديــم و هزينه ها 

تقسیم می شد«.

   راه اندازی اســتارتاپ تحویل قلیان به دست یک 
برنامه نویس

يکی از عرضه کننــدگان قلیان 
بــه صــورت آنلايــن، يک 

برنامه نويــس اســت که به 
همراه دوستانش در قالب 
ســايت و نرم افزار چنین 
اســتارتاپی را شــروع 

کردند. آن ها وقتی ديدند که بســیاری از کســب وکارها به 
صورت اينترنتــی درآمده اند، به اين نکتــه برخورد کردند 
که عرضه قلیان هنوز آنلاين نشــده و جــای خالی چنین 
کسب وکاری توجهشــان را جلب کرد. در نتیجه برای اين 
که اسباب تفريح و ســرگرمی مردم را در دسترس تر کنند، 
عزمشــان را جزم کردند و بــه دل کار زدند. بــه گفته اين 
برنامه نويس، مشــتريان آن هــا عمدتا افــرادی از مناطق 
مرفه نشین يک، دو و ســه تهران هســتند که بیشتر برای 
تفريحاتشان و آخر هفته ها از ســرويس آن ها استفاده 
می کنند: »يکــی از دلايلی که از مناطق پايین شــهر 

مشتری نداريم قیمت قلیان های ما است. 
چون قیمت ها از ۵00- ۶00 تومان شــروع می شود و بالاتر 
هم می رود«. البته که مسئله فقط به قیمت ختم نمی شود 
و ابعاد ديگری هم دارد. واضح اســت که هیچ مشتری ای در 
بالاشهر نمی پسندد که هرکس که به خانه اش وارد می شود، 
قدم روی فرش هايی بگذارد که زبری ســوختگی آن را زير 
پاهايشان احساس کند و از نظر بصری هم توی ذوقش بزند. 
منظره ای که به وفور در قهوه خانه ها و ســفره خانه ها ديده 
و حس می شود: »خیلی ســاده و خودمانی به شما بگويم، 
آن ها برايشان مهم است که حتی اجاق خانه شان هم کثیف 
نشــود. بنابراين، تمیزی کار خیلی مهم اســت و اين همان 
چیزی اســت که ما در اين مدت از مشــتريان پايین شهر 

دريافت نکرديم«.
اين برنامه نويــس می گويد که تابحــال با هیچ 
مشــکلی قانونی و بگیر و ببندی در اين مورد 
مواجه نشده اســت. چرا که قلیان ديگر جزو 
زندگــی روزمــره 
همــه مردم 

شده اســت. اما نکته جالب اين است که وبســايت او جزو 
وبسايت های مسدود شــده ای اســت که با فیلترشکن باز 
می شود. با همه اين احوال، او به افراد زير 1۸ سال خدمات 
نمی دهد و اين قانون را برای کســب وکار خود اجرا می کند 

که البته چگونگی اجرای آن جای بحث دارد. 

   کسب درآمد از راهی پردردسر
»گاهی نیز از طرف خود اماکن هســتند که قلیان سفارش 
می دهند. قلیان را می گیرنــد و می گويند از کجا آورده ايد؟ 
همراه من بیايید. مثــل رفیق من کــه ۶۵ میلیون تومان 
جريمه اش کردند. طی يک ســری مســائل امنیتی خیلی 
از صفحــات را در اينترنت بســتند و ديگر اجــازه فعالیت 
نمی دهند. الان هم اگر يک ســايت درســت کنید که واژه 
قلیان در آن باشــد هوش مصنوعی ســريع آن را مســدود 
می کند، مگر اين که با فیلترشــکن وارد شــويد. ما آشــنا 
داشتیم و به واسطه پدرم که نظامی اســت توانستیم ادامه 
دهیــم و کار کنیم. اذيــت می کنند ديگــر... می گويند در 
فضای مجازی نبايــد کار کنید و از اين مســائل. مجوز هم 
اصلا نمی دهند چون اين کار تعريف نشــده است«. اين ها 
حرف های گلايه آمیز يکی ديگــر از عرضه کنندگان آنلاين 
قلیان است. او مدعی اســت که اولین نفريست که در ايران 
اين کار را شروع کرده و حدود هشت ســال است که از اين 
راه امرار معاش می کند. در طی اين هشــت ســال، عمده 
مشــتريانش زنان بودند، چرا که از نظر او مردان بیشــتر به 

سیگار گرايش دارند تا قلیان. 

   قلیان ممنوع است اما همه جا هست
در تماســی با اتحاديه صنف قهوه خانه داران تهران، مطرح 
شد که عرضه کنندگان قلیان به صورت آنلاين تحت نظارت 
اين اتحاديه نیستند و در حیطه کســب  وکارهای اينترنتی 
قــرار می گیرند. اين مســئول دربــاره پروانه کســب های 
قهوه خانه داران می گويد: »روی پروانه کسب های ما نوشته 
می شــود که عرضه قلیان ممنوع اســت، با اين حال همه 
قهوه خانه ها و ســفره خانه ها در حال عرضه آن هستند. اين 
قانونی اســت که مجلس تصويب کــرده، چندين بار هم به 
صحن علنی رفته که قانون منع قلیان برداشــته شــود اما 
مصوب نشد. همچنان پیگیر هستند که اين قانون برداشته 

شود«. 
کارشــناس اتحاديه کســب وکارهای اينترنتی، در اين باره 
می گويد: »طبق ماده ســتاد ملی10 مبارزه بــا دخانیات، 
فروش و عرضه قلیان ممنوع است و اين قانون شامل عرضه 
و فروش آن به صورت اينترنتی و آنلاين هم می شود. کسانی 
هم که در اين عرصــه دارند فعالیت می کننــد، به صورت 
غیرمجاز دارند کار می کنند و زير نظر ما نیســت. هرکسی 
هم که جواز يک کار ديگر را از ما بگیرد و در سايتش فروش 
دخانیات داشــته باشد، ســايتش فیلتر و از دسترس خارج 
می شــود و جوازش را باطل می کنیم. زمانی هم که سايت 
فیلتر می شود درگاه پرداخت از آن گرفته می شود و عملا 
هیچ مراوده مالــی از طريق اينترنــت نمی تواند با 

ديگران داشته باشد«.
اين کارشــناس در ادامه گفــت:  »در فروش 
اينترنتی ما نمی توانیم احراز صلاحیت بکنیم 
که آيا خريدار بالای 1۸ ســال است يا زير 1۸ 
ســال. بنابراين يک بچه 12 ســاله به راحتی 
می تواند وانمود کند که بالای 1۸ ســال است و 
سیگار و قلیان سفارش دهد. اين مسئولیت 
دارد برای ما. برای همین فروش آنلاين 
دخانیات ممنوع اســت. اگر وبسايتی 
هم در اين عرصــه فعال باشــد، ما به 
پلیس اماکن نامه می زنیم و بلافاصله از 

دسترس خارج می شود«.

حذف خانه امن، معاینه قانونی، صندوق دیه و حتی واژه »خشونت« از لایحه زنان

لایحه ای که باید از خشونت حمایت کند، خودش قربانی شد!
در حالی  که جامعه با موجی از قتل های خشونت بار 
علیه زنان روبه روست و آمارها نشان از افزایش 
بی سابقه جرایم علیه آنان دارد، مجلس شورای 
اسلامی در اقدامی بحث برانگیز بسیاری از مواد 
اصلی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را 
تغییر داده است، حتی واژه »خشونت« را از عنوان 

و متن آن بیرون کشیده است 
هانیه گرايیلی، عضو هیئت مديره مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات زنان از وضعیت بحرانی اين لايحه می گويد؛ 
لايحــه ای که در ســال 13۹۹ بــا ۵7 ماده از ســوی 
دولت وقت ارائه شــد، حالا به 33 مــاده تقلیل يافته، 
بخش های کلیدی اش حذف شده و مواد بی ربط و حتی 
نگران کننده ای به آن افزوده شده اند. گرايیلی می گويد: 
»در جلسه های رســمی همچنان می شنويم که برخی 
نمايندگان معتقدند در ايران چیزی به نام خشونت علیه 
زنان وجود ندارد. به جــای پذيرفتن واقعیت های تلخ و 
درمان آن ها، تلاش می شــود تا با عوض کردن واژه ها، 
صورت مسئله پاک شود. به ما گفته اند بايد به جای واژه 

»خشونت«، از اصطلاح »سوءرفتار« استفاده کنیم!«
او با اشاره به آمارهای رسمی پزشکی قانونی تأکید می کند: 
»در سه ماهه نخست سال 1403، دست کم 3۵ مورد قتل 
زنان و دختران ثبت شده؛ رشدی 2۵ درصدی نسبت به 

سال قبل. اگر اين خشونت نیست، پس چیست؟«
   حذف »خانه امن« و »صندوق دیه«

از جمله حذف های کلیدی در لايحه جديد، حذف کامل 
طرح ايجاد خانه امن برای زنان در معرض خشونت خانگی 
است؛ پناهگاهی برای نجات، حالا تنها در خاطره ها باقی 
مانده. همچنین طرح تأسیس صندوق تفاضل ديه حذف 
شده؛ طرحی که قرار بود برای قصاص قاتلان زنان، در 
شرايطی که اولیای دم توان مالی نداشتند، کمک هزينه 

پرداخت کند. 
گرايیلی معتقد است اين حذف ها عملًا مسیر دادخواهی 
بسیاری از زنان آسیب ديده را مسدود می کند: »ماده 42۸ 
قانون مجازات اسلامی امکان استفاده از بیت المال را در 
شرايط خاص فراهم کرده، اما اين ماده با اما و اگرهايی 
همراه است. در حالی که بسیاری از قتل ها اصلًا رسانه ای 
نمی شوند، حذف اين صندوق، عدالت را از دسترس زنان 

محروم دورتر می کند.«
   پروتکل معاینه حذف شد

از ديگر حذف های نگران کننده، حذف دســتورالعمل 
معاينه قانونی زنان آسیب ديده است؛ بخشی که قرار بود 
پزشکان را ملزم کند تا معاينه زنان خشونت ديده طبق 
ضوابط مشخص و با قابلیت استناد قضايی انجام شود. »با 
اين حذف، بسیاری از زنان نه خانه امن دارند، نه مسیر 

قضايی مؤثر.«
   مواد عجیب وغریب افزوده شده

به گفته گرايیلی، در نســخه جديد لايحه، مواد کاملًا 
بی ربطی هم گنجانده شــده اند؛ از جمله الزام به تطابق 

جنسیتی پزشک و بیمار و دستورالعمل پوشش پرسنل 
وزارت بهداشت. حتی يکی از بندها، جذب دانشجو بر 
اساس »شغل متناسب با روحیات لطیف زنان« را پیشنهاد 
داده است! او می پرسد: »اين ها قرار است کدام خشونت 
را کاهش دهد؟ آيا رواست که با افزودن مواد انحرافی، 

جوهره يک لايحه حمايتی را تضعیف کنیم؟«
   حاشیه های سیاسی به جای پاسخگویی

گرايیلی از حاشیه سازی برخی نمايندگان مجلس نیز 
انتقاد دارد: »ما را متهم می کنند که با خانواده مخالفیم! 
مگر خانواده را ما اختراع کرده ايم؟ اتفاقاً ما خانواده را رکن 
اصلی جامعه می دانیم. اما خانواده سالم نیازمند زنان سالم 

و امنیت روانی و جسمی برای آنان است.«
او می گويد: »قانون حمايت از خانــواده و قانون جوانی 
جمعیت در همین دولت ابلاغ شده. اگر دغدغه خانواده 
داريد، اصلاحات را همان جا اعمال کنید، نه اينجا که بحث 

امنیت زنان در میان است.«
   چرا وزارت دادگستری نماینده دولت شد؟

يکی ديگر از ابهامات مهم، اين است که چرا نماينده دولت 
برای دفاع از لايحه، وزارت دادگستری بوده و نه معاونت 
زنان؟ گرايیلی می گويد اين تصمیــم احتمالًا به دلیل 
ماهیت قضايی لايحه بوده، اما تاکید می کند: »در نهايت، 
دولت، وزارت دادگستری و معاونت امور زنان تصمیم به 
استرداد لايحه گرفتند. قرار است کمیته ای مشترک برای 

بازنگری تشکیل شود.«
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 این گزارش شاید نتواند 
مشکلات را حل کند، 

اما یک کار را می تواند: 
مسیر را روشن کند. اگر 

پزشکیان واقعاً می خواهد 
»تغییر« بیاورد، این 

نسخه های موفق می توانند 
الهام بخش باشند.

در این گزارش سراغ 
اصلاح طلبان اقتصادی 
مشهور دنیا رفتیم. آنها 
که در لحظه های بحرانی 

تصمیم های شجاعانه 
گرفتند و کشورشان را از 

بحران نجات دادند

کته
ن

 درس هایی از اقتصاددانان تراز اول دنیا برای »پزشکیان ۱۴۰۵«

اقتصاد ایران در پیچ تاریخی
فرمول هایی که کشورهای هند، برزیل، روسیه، شیلی و چین را از تورم و رکود نجات دادند و می تواند 

الگوی مناسبی برای دولت چهاردهم باشد

حالا حدود یک سال از شروع دولت چهارم پزشکیان گذشته است.  دومین وزیر اقتصاد این  علی فراهانی  
دولت به زودی با عبور از ایستگاه بهارستان، در ساختمان باب همایون مستقر می شود. و این              هفت صبح

یعنی فرصت طلایی برای اصلاحات اقتصادی واقعی. اما سوال اینجاست: چطور؟ چه کاری و با چه 
الگویی؟ در این گزارش سراغ اصلاح طلبان اقتصادی مشهور دنیا رفتیم. آنها که در لحظه های بحرانی تصمیم های شجاعانه گرفتند و 

کشورشان را از بحران نجات دادند. شاید پزشکیان و تیم اقتصادی اش هم بتوانند از این نسخه ها ایده بگیرند...

قهرمان این میدان: 
دنگ شیائوپینگ

 مهم نیست گربه سفید است یا سیاه، مهم 
این است که موش بگیرد!

دنگ اول سراغ کشاورزی رفت، بعد سراغ صنعت، بعد 
صادرات. مناطق ویژه اقتصادی را راه انداخت. با پایلوت 

شروع کرد و قدم به قدم توسعه داد.

شعار 
طلایی: 

    نسخه پیشنهادی برای ایران
چین در چهار دهه گذشــته یکی از بزرگ ترین معجزات اقتصادی 
جهان را خلق کرده است. کشــوری که از اقتصاد بسته و متمرکز به 
یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان با رشد سالانه دو رقمی تبدیل 
شــد. اما نکته مهم تجربه چین برای ایران، روش تدریجی، هدفمند 
و مدیریت شده اصلاحات اســت. چین اصلاحات اقتصادی خود را از 
سال ۱۹۷۸ با بازکردن تدریجی بازارها، اصلاح نظام مالکیت و تشویق 
سرمایه گذاری خارجی آغاز کرد. برخلاف اصلاحات ناگهانی و یکباره، 
چین مسیر تدریجی و کنترل شده را انتخاب کرد تا هم ثبات سیاسی 
حفظ شود و هم از هرج و مرج جلوگیری شود. درس مهمی که ایران باید 
از چین بگیرد، این است که اصلاحات نباید به بهانه شرایط سیاسی یا 
فشارهای خارجی به تعویق بیفتد. دولت چهاردهم باید با هوشمندی 
و صبر، اصلاحات اقتصادی را مرحله به مرحله پیش ببرد و از تغییرات 
ناگهانی که اقتصاد و جامعه را دچار شوک می کند، پرهیز کند. چین 
همچنین نشان داد که توسعه زیرساخت ها و آموزش نیروی کار، دو رکن 
اصلی رشد پایدار هستند. ایران باید توجه ویژه ای به این حوزه ها داشته 

باشد و سرمایه گذاری در فناوری و آموزش را در اولویت قرار دهد.

سال شروع: ۱۹۷۸

 نسخه »چین«: 
موش گیرهای رنگارنگ

قهرمان این میدان: 
خوزه پینی را

خصوصی سازی 
صندوق های 
بازنشستگی

شفافیت

»خوزه پینی را« در حالی وارد وزارت کار شــیلی شــد که 
صندوق های بازنشستگی ته کشــیده بودند. او حساب های 
شخصی سرمایه گذاری را جایگزین حقوق بازنشستگی دولتی 

کرد. نتیجه؟ دولت سبک تر شد، مردم مشارکت جوتر.

فرمول 
موفقیت:

    نسخه پیشنهادی برای ایران
شیلی در دهه های گذشــته با یک بحران بزرگ صندوق های 
بازنشستگی دســت و پنجه نرم می کرد. اما دولت آن کشور 
تصمیم گرفت که به جای انباشــتن بدهی و فشار بر بودجه 
عمومی، ریسک کند و سیستم بازنشستگی را به طور اساسی 
تغییر دهد. آنها صندوق های دولتی را کنار گذاشتند و به مردم 
اجازه دادند پول بازنشستگی شان را به صندوق های شخصی 
منتقل کنند و این حساب ها توســط شرکت های خصوصی 
مدیریت شوند. نتیجه این بود که فشار مالی از روی دوش دولت 

برداشته شد و بازار سرمایه و رشد اقتصادی تقویت شد.
ایران امروز در موقعیتی مشــابه قــرار دارد؛ صندوق های 
بازنشستگی ما با کســری های بزرگ روبه رو هستند و فشار 
این کسری ها بر بودجه عمومی باعث افزایش تورم و کاهش 
سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد شده است. اگر دست 
به اصلاحات نزنیم، فقط بحران عمیق تر می شود و در نهایت 

همه چیز را زیر و رو خواهد کرد.
درس بزرگ شــیلی برای ایران این اســت کــه اصلاحات 
بازنشستگی باید جدی گرفته شود و منتظر نمانیم که بحران ما 
را مجبور به تغییر کند. اصلاحات باید به صورت تدریجی، شفاف 
و البته با حمایت اجتماعی اجرا شود. نهادهای نظارتی باید قوی 
باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود و مردم مطمئن باشند که 

سرمایه هایشان به درستی مدیریت می شود.
اگر دولت پزشکیان واقعاً می خواهد در تاریخ به عنوان دولتی 
به یادگار بماند که اقتصاد ایران را نجات داد، باید از همین امروز 
اصلاحات بازنشستگی را به اولویت تبدیل کند. این مسیر سخت 
است، اما در مقابل اگر سکوت و تعلل کنیم، هزینه های سنگینی 
در انتظار کشور است. زمان انتخاب است: یا امروز قدم های جدی 

برداریم یا فردا باید بهای سنگین تری پرداخت کنیم.

تاریخ: اواخر دهه ۷۰ میلادی

نسخه »شیلی«: 
بازنشستگی را از دوش دولت بردار

رقابت بین 
شرکت ها

اقتصاد بسته هند را باز کرد، تورم را کنترل کرد و 
پایه گذار رشد ۷درصدی شد

قیمت ها آزاد شد، اقتصاد بازار وارد شد، اما... تورم ۵۰۰ 
درصدی هم آمد!

خلق واحد پول جدید )رئال(، 
انضباط مالی و پولی

هند درگیر مجوزهای بی پایان، یارانه های پنهان و تورم بالا بود. 
سینگ با حذف هزاران مقررات زائد، باز کردن درهای تجارت 

خارجی و اصلاح سیاست های مالی، هند را نجات داد.

دستاورد: دستاورد: 

    نسخه پیشنهادی برای ایران
هند طی سه دهه گذشــته، یکی از بزرگ ترین داستان های 
موفقیت اقتصادی دنیا را رقم زده اســت. کشوری با جمعیتی 
بیش از ۱.۴ میلیارد نفر که توانســته بــا ترکیب اصلاحات 
ساختاری، باز شــدن بازارها و جذب سرمایه گذاری خارجی، 
رشد اقتصادی پایدار و قابل توجهی را تجربه کند. اما آنچه از 
تجربه هند برای ایران مهم است، شیوه ای است که اصلاحات را 
پیاده کرده؛ نه فقط با تغییرات اقتصادی بلکه با تغییرات نهادی 

و سیاسی.
درس مهم هند این است که اصلاحات باید به تدریج و مرحله 
به مرحله انجام شــود، اما هیچ گاه متوقف نشود. هند در دهه 
۹۰ با بحران مالی و کســری بودجه مواجه شــد و توانست با 
آزادسازی اقتصاد، خصوصی ســازی، اصلاح مالیات و بهبود 
فضای کسب وکار، مسیر رشد را پیدا کند. با این حال، این روند 
هرگز یکباره و ناگهانی نبود بلکه با توجه به شرایط سیاسی و 

اجتماعی، به تدریج و با اصلاحات پیوسته همراه بود.
درس هند برای ایران بسیار واضح است: باید اصلاحات را شروع 
کرد و متوقف نشد. اصلاحات باید همراه با حمایت اجتماعی، 
شفافیت و پاسخگویی باشــد تا اعتماد عمومی به سیستم 

اقتصادی و دولت بازگردد.
درس دیگری که از هند می تــوان گرفت، اهمیت نقش بخش 
خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی است. دولت باید نقش 
تسهیل گر و نظارتی داشته باشد و زمینه را برای رقابت سالم و 

سرمایه گذاری فراهم کند.
اگر دولت پزشکیان بخواهد مسیر توسعه پایدار را دنبال کند، 
باید با الگو گرفتن از هند، اصلاحات اقتصادی را به یک پروژه 
ملی تبدیل کند که به آرامی اما مطمئن، اقتصاد ایران را به سمت 

پویایی و رشد هدایت کند.

سال بحران: ۱۹۹۱

 نسخه »هند«: 
فرار از دالان مجوزها

 گایدار ظرف چند ماه تمام یارانه ها را برداشــت، قیمت ها را 
آزاد کرد، کارخانه ها را خصوصی سازی کرد. اما چون سیستم 

حمایتی نداشت، طبقه متوسط از بین رفت.

    نسخه پیشنهادی برای ایران
روسیه در دهه ۹۰ میلادی پس از فروپاشی شوروی با بحران 
اقتصادی عمیقی روبه رو شد. تورم سرسام آور، سقوط تولید، و 
ناپایداری مالی، کشور را در لبه  پرتگاه قرار داده بود. اما روسیه 
توانست با مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی ساختاری، مسیر 
خود را به سمت ثبات و رشد باز کند. این تجربه برای ایران، که 
در دوره گذار اقتصادی و سیاسی قرار دارد، درس های مهمی 

دارد.
یکی از مهم ترین نکات روسیه، ســرعت و جدیت در اجرای 
اصلاحات بود. دولت روسیه تصمیم گرفت سیاست های اصلاحی 
را بدون تعلل و به صورت قاطع به پیش ببرد؛ خصوصی سازی 
گسترده، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش مداخلات بی مورد دولت 
در اقتصاد. این اقدامات به بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران 

کمک کرد و به تدریج رشد اقتصادی را به همراه داشت.
اما روســیه همچنین نشــان داد که اصلاحات باید همراه با 
ثبات سیاسی و امنیت ســرمایه گذاری باشد. نهادهای قوی 
و سیاست های شفاف، پیش شرط جذب ســرمایه و توسعه 
اقتصادی اند. ایران  باید ایــن درس را جدی بگیرد. اصلاحات 
اقتصادی بدون حمایت قوی نهادها و ثبات سیاسی به نتیجه 

نخواهد رسید.
درس دیگر روســیه، اهمیت تنوع بخشــی اقتصادی است. 
وابستگی به منابع نفتی، تجربه ای بود که روسیه به سختی از آن 
عبور کرد. ایران هم باید هر چه سریع تر از اقتصاد تک محصولی 

فاصله بگیرد و صنایع دیگر را تقویت کند.
اگر دولت پزشکیان قصد دارد شرایط سخت اقتصادی امروز را 
تغییر دهد، باید از رویکرد روسیه درس بگیرد: اصلاحات جدی، 
حمایت نهادی و تنوع بخشی اقتصاد؛ راه هایی است که ایران را 

از بحران نجات می دهد.

سال اجرا: اوایل دهه ۹۰

نسخه »روسیه«: 
شوک بزرگ، بدون کمربند ایمنی

 تورم ۳۰۰ درصدی برزیــل فقط با یک راه حل مهار شــد: 
»اعتمادسازی پولی«. آن ها واحد پولی جدید تعریف کردند، 

بانک مرکزی را مستقل کردند و جلوی چاپ پول را گرفتند.

اقدام 
کلیدی: 

    نسخه پیشنهادی برای ایران
برزیل به عنــوان یکی از بزرگ تریــن اقتصادهای آمریکای 
لاتین، در دهه های اخیر تجربه ای پر فراز و نشیب از اصلاحات 
اقتصادی داشته است. با وجود بحران های متعدد مالی، تورم 
بالا و نوسانات سیاسی، برزیل توانسته بخشی از مسیر توسعه 
را طی کند. تجربه برزیل برای ایران، در مقطع کنونی که دولت 

چهاردهم به دنبال تغییرات جدی است، نکات مهمی دارد.
درس نخست برزیل، اهمیت مدیریت تورم و ثبات پولی است. 
برزیل توانست با سیاست های پولی ســخت گیرانه، کنترل 
بودجه و اصلاحات مالیاتی، تورم را کاهش دهد و ثبات نسبی را 
به اقتصاد بازگرداند. ایران که سال ها با تورم بالا دست و پنجه 
نرم می کند، باید این نکتــه را جدی بگیرد؛ بدون ثبات پولی، 

اصلاحات اقتصادی بی ثمر خواهد بود.
درس دوم، لزوم تقویت بخش تولید داخلی و کاهش وابستگی 
به واردات است. برزیل با حمایت از صنایع داخلی، به تدریج 
توانست بخشی از نیازهای خود را داخلی سازی کند و اشتغال 
را افزایش دهد. ایران نیز باید در سیاست های اقتصادی خود به 
تولید داخلی و حمایت از صنایع توجه ویژه ای داشته باشد تا 

بتواند در برابر نوسانات خارجی مقاوم تر باشد.
درس سوم، اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی 
است. برزیل توانست با اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و 
نظارت، اعتماد عمومی و سرمایه گذاری را بهبود بخشد. ایران 
هم نیازمند این اصلاحات است تا ســرمایه گذاران داخلی و 

خارجی با اطمینان وارد بازار شوند.
دولت پزشکیان اگر بخواهد اصلاحات اقتصادی موفقی داشته 
باشد، باید از تجربه برزیل درس بگیرد؛ اصلاحاتی که تمرکز بر 
ثبات پولی، حمایت از تولید داخلی و نهادسازی قوی داشته باشد. 

این مسیر، راه حل عبور از بحران های اقتصادی ایران است.

سال اجرا: ۱۹۹۴

 نسخه »برزیل«: 
با پول جدید، تورم را خفه کرد

قهرمان این میدان: 
مانموهان سینگ

قهرمان این میدان: 
یگور گایدار

قهرمان این میدان: 
فرناندو کاردوسو

هشدارنکته مثبتاقدام کلیدیکشور

نیاز به نظارت دقیقسبک شدن دولتخصوصی سازی بازنشستگیشیلی

خطر واگذاری بی ضابطهرشد سريع سرمايه گذاریحذف مقررات زائدهند

فروپاشی طبقه متوسطپايان اقتصاد دستوریشوک درمانیروسیه

نیاز به نظم دولتی بالارشد تدريجیپايلوت سازی اصلاحاتچین

سختی تغییر واحد پولمهار تورمپول جديد + انضباطبرزیل

 کدام نسخه، برای ایران مناسب تر است؟
چه باید کرد؟ 
 وزیر اقتصاد جدید فقط تکنوکرات نباشد، باید 
شجاع باشد. تصمیم هایی مثل حذف یارانه پنهان 
 یا اصلاح مالیات، 
نیاز به جسارت دارد.

 اصلاحات بدون مردم ممکن نیست. اطلاع رسانی، 
گفت وگو با بدنه اجتماعی، آماده سازی ذهنی 
جامعه باید قبل از اصلاحات انجام شود.

نهادسازی کنیم، نه این که فقط دستور صادر 
کنیم. یک شورای مستقل اقتصادی با حضور 
چهره های غیرسیاسی و متخصص می تواند قلب 
این اصلاحات باشد.

یادمان باشد که اصلاحات واقعی یعنی از جیب 
دولت بزنیم، نه مردم. کاهش بودجه رانت خوارها، 
پیمانکارهای شبه دولتی، امتیازهای خاص، 
شاه کلید نجات است.
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  مهدی طارمی با 10 گل زده بعد از معزعلی مهاجم قطری 
که 12 گل به ثمر رساند، دومین گلزن برتر مسابقات در قاره 

آسیا بوده است. سردار نیز 8 گل در 13 مسابقه به ثمر رساند. 
محمد محبی با 5 گل زده سومین گلزن برتر تیم ملی ایران 

در مقدماتی جام جهانی 2026 بوده است. مهدی 
قایدی 3 و حسین کنعانی، رامین رضائیان 2 گل، صالح 
حردانی، محمد مهدی محبی، امیرحسین حسین زاده 

و امید نورافکن نیز یک گل به ثمر رساندند

   قهرمانی که
 بغضش را قورت داد 
و رکورد
 ۴5 ساله را
 شکست

با مهران موسوی مدافع باتجربه و جدید تیم فجرسپاسی 

آمدم بجنگم  نه فقط بازی کنم
  تجربه آورده ام و  انگیزه را از جوان ها می گیرم

مهران موسوی، مدافع ۳۳ ساله و باتجربه فوتبال ایران، پس از حدود 
یک دهه حضور در لیگ برتر با تیم هایی چون فولاد، پیکان و آلومینیوم، 
امسال تصمیم گرفته با پیوســتن به فجرسپاسی فصل و ماجراجویی 
تازه ای از دوران حرفه ای اش را آغاز کند. بازیکنی که سابقه قهرمانی در 
جام حذفی و سوپرجام را در کارنامه دارد، حالا با انگیزه ای تازه به شیراز و تیمی پیوسته که هدایتش را یکی از بهترین 
مدافعان وسط فوتبال ایران در سال های گذشته به عهده دارد. مهران در گفت وگویی صمیمی با »هفت صبح« از انتخاب 

جدیدش، چالش های فوتبال ایران، قراردادهای نجومی و مسئولیتش در قبال نسل جوان تر می گوید.

امیدذاکرینیا  
             دبیر ورزشی

شروع دوباره

 در  شیراز

چطور شــد که تصمیم گرفتید از آلومینیوم جدا شــوید و به 
فجرسپاسی بپیوندید؟ این انتخاب چقدر برای تان حساب شده بود؟

بعد از ســه فصل حضور در اراک، امســال با فجر قرارداد بستم. 
آقای پیروز قربانی محبت زیادی دارند و نسبت به من نظر مثبتی 
داشتند. صحبت کردیم و من هم دوست داشتم با ایشان کار کنم. 
دورادور فوتبال تیم شــان را دنبال می کردم و علاقه مند بودم با 
ایشان همکاری کنم. به محض اطلاع از پیشنهاد، علاقه مند بودم 
که به نتیجه برسیم و همان روز توافق کردیم و قرارداد امضا شد.

پیروز قربانی خودش یک دفاع وسط سرشناس بوده. اعتمادش 
به شما برای این پست را چطور تحلیل می کنید و چه صحبت هایی 

بین تان رد و بدل شد که متقاعد شدید به این تیم بپیوندید؟
آقای قربانی خودش دفاع وسط بزرگی بودند و کارنامه درخشانی 
داشتند. یک مربی جوان هستند و نشــان داده اند که می توانند 
مربی بزرگی باشند و پله های ترقی را طی   و در تیم های بزرگی 
مربیگری کنند. یکی دو پیشــنهاد دیگر هم داشــتم، اما وقتی 
این پیشنهاد از فجرسپاســی آمد، خیلی زود به نتیجه رسیدیم 

و قرارداد بستیم.

شما علاوه بر تهران، در شهرهایی مثل اهواز و اراک هم بودید و 
اکنون به شیراز می روید. هر شهر برای شــما چه فضا و تجربه ای 

داشت؟
تیم فجرسپاســی از زمانی که من بچه بودم، تیمی قابل احترام 
با هوادارانی خون گرم بوده است. مردم شیراز و خودِ شهر شیراز 
نقش مهمی در خاطرات ما فوتبالی ها دارند. باعث افتخار است 

که از این تیم پیشنهاد داشتم.

چند فصل حضور در لیگ برتر داشتید؟ مهم ترین خاطره یا نقطه  
عطف شما در این باشگاه ها چه بود؟

در حدود ۱۰–۱۱ ســالی که در لیگ برتر بودم، خاطرات تلخ و 
شیرین زیادی داشتم. در دوران مربیگری آقای جلالی در پیکان، 
مصدومیت شدیدی داشتم. در اوج درخشش و آمادگی بودم که 
متأسفانه با یک مصدومیت ســنگین مواجه شدم. اما خاطرات 
شیرینی هم بودند؛ از جمله قهرمانی در جام حذفی با فولاد برای 
اولین بار در تاریخ این باشگاه  و قهرمانی در سوپرجام با همین تیم. 
همراه این تیم در آسیا با تیم های بزرگ و خوبی بازی کردیم که 

تجربیات گرانبهایی برای من بودند.

*از نظر فردی، چطور فصلی را در آلومینیوم پشت سر گذاشتید؟ از 
خودتان راضی بودید؟

در این سه سالی که در آلومینیوم بودم، نزدیک به ۹۰ بازی انجام 
دادم. شاید نتوانستیم دســتاورد خاصی داشته باشیم  اما از نظر 
رتبه جدول، با توجه به شرایط و سیاست های باشگاه، در این سه 
سال دو بار هشتم و یک بار هفتم شدیم. در حالی که می توانستیم 

رتبه های بالاتری هم کسب کنیم که محقق نشد.

 این روزها بحث قراردادهای مالی بازیکنان فوتبال خیلی 
مطرح است. شما به فجرسپاسی پیوستید که تیم ثروتمندی 
نیست. چند درصد از بازیکنان لیگ برتر درآمدهای چند ده 

میلیاردی دارند؟ و شرایط برای دیگر بازیکنان چطور است؟
قراردادهای بالا مختص یکســری بازیکن خاص اســت 
که تعدادشان زیاد نیســت. این بازیکنان شرایط آماری 

و فوتبالی خوبی داشتند که قیمت شان بالا رفته است.

 به عنوان یک بازیکن باتجربه لیگ برتر، بزرگ ترین 
چالش این روزهای فوتبال ایران را چه می دانید؟

من هم به عنوان عضوی کوچک از این ورزش، علت 
توســعه نیافتگی فوتبال را در توســعه نیافتگی 

کشور می دانم. کشور به دلایل مختلف نسبت 
به همسایه ها، کشــورهای حاشیه خلیج 

فارس و اروپا توسعه نیافته  و این موضوع 
تأثیر مســتقیم در همه ابعاد زندگی 
و ورزش گذاشته است. به نظر من، 
بزرگ ترین چالش همین است که 
ورزش هم ذیل این عدم توسعه 

تعریف می شود.

 شــرایط مالی و 
تا  مدیریتی در لیگ 
روی  حــد  چــه 
تصمیم گیــــــری 

بازیکن هـــا تأثیــر 
می گذارد؟

شــرایط مالی متفاوت 
شده اســت و یک سواد و 

دانش مناســب می خواهد. بازیکن قبلًا بعد از چند سال بازی 
کردن در لیگ به شــرایط خوب مالی می رســید، حالا با یک 
نیم فصل درخشــش، به شــرایط مالی قابل توجهی می رسد. 
نوش جان کسی که می درخشــد و از خیلی از ابعاد زندگی اش 
می زند تا به هدفش برســد. اما مراقبت کردن و ظرفیت اعداد 
را داشتن، موضوعی اســت که خود بازیکن، اطرافیان و مربیان 
باید آن را رعایت کنند. باید ســواد زندگی  کردن با این پول را 

آموزش بدهند.

 در فصل جدید چه هدفی دارید؟ حضــور در ترکیب اصلی یا 
تجربه ای تازه تر؟

هدف مان این اســت که فجر را به ثبات برسانیم، سهمیه را در 
لیگ حفظ کنیم و تلاش کنیم برای رسیدن به جایگاه خوب.

 نقش شــما در تیم جدید فقط فنی خواهد بود؟ آیا قرار است 
رهبری و انتقال تجربه به بازیکنان جوان تر هم داشته باشید؟

من هم به عنوان بازیکن باتجربه وظیفه ام این است که با جوانان 
ارتباط خوبی بگیرم، تلاش   و از تجربه استفاده کنیم تا بتوانیم 

برای فجر نتایج خوبی بگیریم.

 در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.
از خانواده ام خیلی ممنونم که همیشه همراه و کنار من هستند. 

امیدوارم بتوانم قدردان محبت و زحمات شان باشم.

 چقدر موافقید که قرارداد 
بازیکنان فوتبال ایران تا این حد 
 بالا رفته است؟ آیا این بازیکنان
 ۱ تا ۲ میلیون دلار می ارزند؟

من کارشناس نیستم و نباید 
نظر بدهم. بازیکنان ایرانی 
لیگ مان هستند که کیفیت 
بالایی دارند. این موضوع 
باید به صورت کارشناسی 
بررسی شود و خیلی عوامل 
در نظر گرفته شود تا بتوان 
نظر درستی داد. دستمزدهای 
نجومی مخصوص یکسری 
بازیکن خاص است و برای 
همه اینطور نیست. نمی توانم 
نظر بدهم. آنها شرایط خاصی 
دارند و از نظر فوتبالی آمادگی 
خودشان را نشان داده اند. 
اینکه این رقم ها کمک می کند 
یا ضربه می زند، نمی توانم نظر 
کارشناسی بدهم.

   در دوران
 مربیگری

 آقای جلالی در پیکان، 
مصدومیت شدیدی داشتم. 
در اوج درخشش و آمادگی 
بودم که متأسفانه با یک 
مصدومیت سنگین مواجه 
شدم. اما خاطرات شیرینی 
هم بودند؛ از جمله قهرمانی 
در جام حذفی با فولاد 
برای اولین بار در تاریخ 
این باشگاه  و قهرمانی در 
سوپرجام با همین تیم

درحاشیه هشدار رسمی فدراسیون 
جهانی والیبال به ایران درباره پخش 

غیرمجاز بازی ها

والیبالِبیاجازه

فدراســیون جهانی والیبال دیروز در ایمیل 
رســمی به فدراســیون والیبال ایران هشدار 
داد که اگــر بازی های تیم ملــی از تلویزیون 
کشورمان پخش شود، به دلیل پرداخت نشدن 
حق پخش بــا جریمه هــا و محرومیت های 
ســنگینی روبه رو خواهیم شــد. این جریمه 
می تواند تا یک میلیون دلار و حتی حذف تیم 

ملی از لیگ ملت ها باشد. 
میلاد تقوی رئیس فدراســیون والیبال دراین 
رابطه گفته که »این مشــکل بــرای همه ما 
استرس زیادی ایجاد کرده است. چرا که پای تیم 
ملی در میان است. حق مردم است بازی های 
تیم ملی کشورشان را تماشا کنند. مدیران ارشد 
صداوســیما و همینطور وزیر ورزش و جوانان 
هم پیگیر حل این مشکل هســتند. امیدوارم 
در نهایت شرایط به گونه ای شود که تیم ملی 

آسیب نبیند.«
داستان پخش غیرقانونی مســابقات در ایران 
ســابقه ای دیرینه دارد. این کار به حدی تکرار 
شده که دیگر فدراســیون جهانی والیبال هم 
این مسئله را می داند و هشــدار تند می دهد. 
درواقــع کار به جایی رســیده   که بــه اعتبار 
بین المللی ورزش ایران خدشه وارد شده است. 
چون پخش غیرقانونی مســابقات، ایران را در 
زمره متخلفان حقوق رسانه ای قرار می دهد و 
چهره ای غیرحرفه ای و قانون گریز از کشورمان 
در ســطح جهانی نمایش می دهد. ایران طی 
سال های گذشــته از حقوق رســانه ای دیگر 
کشورها استفاده کرده است، بدون اینکه خود 
هیچ سهمی به تولیدکنندگان جهانی بپردازد. 
این نقض اصول رســانه ای باعث بی اعتمادی 
به مشــارکت ایران در قراردادهای بین المللی 
رسانه ای شده است. درعین حال این موضوع 
مستقیماً بر اعتبار فدراسیون های ایرانی و روابط 
بین المللی کشورمان تأثیر منفی گذاشته است.
واقعیت این است که طی ســال های گذشته 
شــاهد پخش خارج از عرف و رویه مشــخص 
مسابقه های ورزشی به خصوص فوتبال و والیبال 
در تلویزیون کشورمان هســتیم. بارها و بارها 
مذاکراتی برای خرید حق پخش با مســئولان 
صدا و ســیما صورت گرفته و بســیاری از این 
گفت وگوها بدون نتیجه مانده است. درواقع در 
بر پاشنه صدا و سیما به همان روال همیشگی 
چرخیده اســت. اینقدر که حالا آش به حدی 
شور شده که فدراسیون های جهانی خودشان 
وارد عمل می شوند و هشدار حذف از میادین 
مهم جهانی می دهند. متاســفانه در هشــدار 
فدراسیون جهانی والیبال موضوع جریمه های 
ســنگین و حذف مطرح شده اســت. اگر این 
اتفــاق رخ بدهد روحیه ملی و ورزشــی ایران 
تضعیف می شــود و مسیر رشــد و دیده شدن 
استعدادهای ایرانی را مسدود می کند. تازه این 
جریمه ها می تواند شروع ماجرا باشد. صد البته 
که از ســرخوردگی اجتماعی و ناامیدی برای 
مردم کشــورمان هم نمی توانیم عبور کنیم. 
چون در صورت حذف تیم ملی از مســابقات 
جهانی، جامعه ای که با شور ملی این رقابت ها را 
دنبال می کند با سرخوردگی و ناامیدی روبه رو 
می شــود. این آســیب روانی به ویژه در میان 
جوانان و علاقه مندان به ورزش به همین راحتی 

قابل جبران نیست.
در کنار این مســائل پخش مسابقات جهانی 
بدون پرداخت هزینه، نشــان دهنده فقدان 
شفافیت، بودجه بندی حرفه ای و پاسخگویی 
در ساختار صداوســیما اســت. این مسئله 
درباره مســابقه های داخلی کشور نیز صدق 
می کند. بارها و بارها درباره حق پخش واقعی 
باشــگاه های لیگ برتر فوتبال به باشگاه ها و 
فدراسیون ها مذاکراتی صورت گرفته است اما 
هیچ وقت آن چیزی که منظور نظر باشگاه ها 
بوده، محقق نشــده است. این بی نظمی قطعا 
روی اقتصاد فوتبــال و والیبال داخلی و 
وابستگی شان به پول های دولتی تاثیر 
می گذارد. حق پخش یکــی از منابع 
اصلی درآمد فدراسیون ها و رسانه های 
جهان است. ایران اما با نادیده گرفتن این 
منبع، یکی از ســتون های اصلی توسعه 
اقتصاد ورزش را تخریب کــرده و راه ورود 
ســرمایه گذاران خصوصی به این عرصه را 

مسدود کرده است.  
اگر این روال همچنــان ادامه پیدا کند جایگاه 
ورزش ایران به عنوان ابزار دیپلماسی عمومی 
و فرهنگی خدشه دار خواهد شد. توجه داشته 
باشــیم که ورزش می تواند نقش ســازنده ای 
در بهبود تصویر جهانی ایران داشته باشد. اما 
با وضعیت پیش آمده اکنــون به نقطه ضعف 

دیپلماسی تبدیل شده است. 

افشین امیرشاهی  
               هفت صبح

تیم ملی ایران سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی آخرین بازی مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 را دربرابر کره شمالی برگزار کرد 
و حریف خود را با سه گل برد تا در برابر چشم بیش از 15 هزار تماشاگر خانم و آقا، حسن ختامی را بر ماراتن حدود 600روزه اش 

در مسیر رسیدن به جام جهانی رقم زده باشد.

   پایان خوش امیر
امیر قلعه نویی و ســتاره های تیم ملی در 
هفته های اخیر به اندازه کافی تحت فشار 
قــرار گرفتند به خصوص بعــد از نمایش 
ضعیف و شکســت برابر قطــر. با آن که 
تیم ملی ایران قبل از بازی با قطر صعودش 
را قطعی کرده بود اما شکست برابر تیمی 
که مانع از رســیدن ایران بــه فینال جام 
ملت های آسیا شده بود، آن هم با نمایشی 
نه چندان خوب، باعث شد که بازهم تیغ 
تیز انتقادات به ســمت بازیکنان و البته 

کادرفنی تیم ملی نشانه رود.
بااین حال برد برابر کره شمالی تا حدودی 
تلخی شکست برابر قطر را از کام هواداران 
تیم ملی پاک کرد هرچنــد در این بازی 
نیز تیم ملی تا 2۰ دقیقه پایانی و پیش از 
اخراج بازیکن کره، نتوانســته بود دروازه 

حریف قعرنشینش را باز کند.

 صعود آرام و بی دردسر
هرچقــدر دوره قبل بــرای فوتبال ایران 
همراه با استرس و نگرانی بود، در این دوره 

تیم ملی صعود راحتــی را تجربه کرد. اما 
نمی توان منکر شــد که افزایش تیم های 
جام جهانی و بالا رفتن ســهمیه آسیا نیز 
در این صعود راحت نقش داشتند. در حال 
حاضر علاوه بر تیم ملــی ایران، تیم های  
ژاپن، کــره  جنوبی، اردن، ازبکســتان و 
استرالیا از قاره آسیا جواز صعود را کسب 
کرده اند.تیم ایران در این مرحله از بازی  ها 
در ۱۰ مســابقه 7 برد 2 مســاوی و یک 
شکســت را تجربه کرده و بــا 23 امتیاز 
به عنــوان تیم اول به مرحلــه نهایی جام 
جهانی صعود کرد. ایران در مرحله ســوم 
۱۹ گل زد و 8 گل هــم دریافت کرد. این 
در حالی  است که در مرحله دوم مقدماتی 
تیم ایران در 6 مسابقه 4 برد و 2 مساوی 
به دســت آورده و ۱6 گل زده و 4 گل 
خورده را به ثبت رســاند. بــا این وصف 
تیم ایران در مجموع ۱6 بازی با ۱۱ برد، 
4 مساوی و تنها یک شکســت موفق به 
کسب 37 امتیاز شد. 35 گل زده و ۱2 گل 
خورده نیز مجموع گل های زده و دریافتی 

تیم ملی ایران بوده است.

  زوج طارمی- سردار
زوج مهــدی طارمی و ســردار آزمون در 
ایــن دوره از رقابت هــای مقدماتی جام 
جهانی ۱8 گل برای تیم ملی ایران به ثمر 
رســاند که بیش از 5۰ درصــد گل های 
تیم ملی ایران در این دوره از مســابقات 
است. مهدی طارمی با ۱۰ گل زده بعد از 
المعزعلی مهاجم قطری که ۱2 گل به ثمر 
رساند، دومین گلزن برتر مسابقات در قاره 
آسیا بوده است. ســردار نیز 8 گل در ۱3 
مسابقه به ثمر رســاند. محمد محبی با 5 
گل زده سومین گلزن برتر تیم ملی ایران 
در مقدماتی جام جهانی 2۰26 بوده است. 
مهدی قایدی 3 و حسین کنعانی، رامین 
رضائیان 2 گل، صالــح حردانی، محمد 
مهدی محبی، امیرحسین حسین زاده و 
امید نورافکن نیز یک گل به ثمر رساندند.

  چند برد پرگل
پرگل ترین برد تیم ملی ایــران در این 
دوره از رقابت ها بــا نتیجه 5برصفر برابر 
ترکمنســتان رقم خورد، در مسابقه ای 

که حسین کنعانی زادگان با دو گل زده 
ســتاره تیم ایران بود. ایران در دو بازی 
برابر هنگ کنگ هــم در مجموع 8 گل 
به ثمر رساند. یک برد 4بر صفر در آزادی 
و 4 بر یک   در هنگ کنگ به ســود ایران 
رقم خورد. اما شاید شیرین ترین برد تیم 
ملی ایران در این دوره از رقابت ها در بازی 
با قطر رقم خورد. قلعه نویی و یارانش که 
از هنوز آثار زخم حــذف از نیمه نهایی 
جام ملت های آســیا را همراه خودشان 
داشــتند، با نتیجه 4بر یک حریفش را 
درهم کوبید. ســردار در این مسابقه با 

دو گلی که زد ستاره تیم ملی ایران بود.
با ایــن حال تیــم ملی در ایــن دوره از 
مرحله مقدماتی جــام جهانی بازی های 
پرگلی را رقم زد، از جمله برد 3 بر 2 برابر 
کره شمالی، برد 3 بر 2 مقابل قرقیزستان 

 یا حتی تساوی 2-2 برابر ازبکستان...

   بازی با 4 دفاع
تیم ملــی ایران در اغلب مســابقاتش با 
ترکیــب ۱-3-2-4  بازی کــرد اما این 
ترکیب را گاهی تغییر داد و 2-4-4 با دو 
شماره 6 )هافبک دفاعی( به میدان رفت. 
در بازی آخر برابر کره شمالی قلعه نویی 
تیمش را با ۱-4-۱-4 به زمین فرستاد 
و با نتیجه ســه بر صفر برنده شد. با این 
وجود قلعه نویی نشان داد که علاقه اش 
برای چیدمــان  تیــم ملی، اســتفاده 
از 4 دفاع اســت و بعید اســت به سمت 
روش های متفاوتی چون اســتفاده از 3 

دفاع برود.

  بدون ترابی و نوراللهی
تیم ملی در حالــی بازی های مقدماتی 
را با موفقیت پشت ســر گذاشت و برای 
حضــور در مرحله نهایی جــام جهانی 
آماده می شــود که به نظر می رســد دو 
ستاره فوتبال ایران در سال های اخیر را 
به همراه نخواهد داشت. احمد نوراللهی و 
مهدی ترابی که به بازیکنانی کم حاشیه 
و آرام در فوتبال ایــران معروفند، هر دو 
به دلیل مســائل انضباطی و حاشیه ای 
از تیم ملی دور مانده انــد. درباره ترابی 
گفته می شود که او در حمایت از دانیال 
اســماعیلی فر به تیم ملی نرفته اســت 
اما نوراللهــی بعد از آنکــه قلعه نویی به 
دلیل انضباطی او را کنار گذاشــت دیگر 
به تیم ملی بازنگشت. مهدی طارمی در 
آخرین گفت و گویــش بعد از بازی برابر 
کره شمالی اعلام کرد که احمد نور دیگر 

قصد ندارد به تیم ملی بازگردد.

همه چیز درباره تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی

آغازتغییرنسلپایان ماراتن 574  روزه  صعود 

امیر قلعه نویی از زمان حضورش با چالش تغییر نسل در تیم ملی 
ایران مواجه بود. او در آخرین مسابقه تیم ملی برابر کره شمالی 
ترکیبی متفاوت را به زمین فرستاد. او دروازه بان را عوض کرده 

و سیدحسین حسینی را به جای بیرانوند درون دروازه قرار داد. 
در خط دفاعی فقط عارف آقاسی بازی کرد و سه بازیکن دیگر 

تغییر کرده بودند؛ آریا یوسفی، امید نورافکن و علی نعمتی به 
جای حردانی، خلیل زاده و میلاد محمدی بازی کردند.
در خط میانی او عزت اللهی و محمد مهدی محبی را 

نگه داشت اما به جای محمد کریمی، حسین زاده و 
علیپور از رزاقی نیا، قدوس و هاشم نژاد استفاده 

کرد. در خط حمله هم او به تنهایی مهدی طارمی 
را به بازی گرفت در حالی کــه برابر قطر از 

ترکیب دو نفره طارمی و علیپور استفاده 
کرد. قلعه نویی اما خیلی زود دست به 

تصحیح اشتباهش در کوچینگ 
زد و آریا یوسفی و رزاقی نیا را 

بیرون کشید و به جای این 
دو شهریار مغانلو و صالح 

حردانی را به زمین 
ضمن  فرستاد. 
اینکــه بارها از 

بازی مدافعانش 
در این بــازی ابراز 

نارضایتی کرد. او در ادامه حسین زاده و حسین نژاد و 
حزباوی را به زمین فرســتاد تا برنامه های او برای تغییر 

نسل تیم ملی تا حدودی مشخص شود.
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در سرزمین عکس های فراموش شده، جایی میان عتیقه جات 
خاک خورده و تابلوهای قدیمی، نامی هست که شبیه یک واژه  
طلسم شــده از دل تاریخ برمی خیزد؛ نامی که همیشه با عطر 
نگاتیو، ســایه نور چراغ صحنه و همهمه کوچه های لاله زار در 
ذهن عاشقان سینما و تصویر می ماند. امروز، در روزی که او به 
دنیا آمد و در همان روز، از جهان کوچ کرد، قاب خاطره ها لبریز از 
یاد مردی است که دوربینش صرفا ابزار نبود، عصای جادوگری 

بود که هر لحظه جهان را از نو ثبت می کرد: اصغر بیچاره.
آغاز راه، بر زمین سنگفرش شــده لاله زار. نوجوانی با کلاه کج، 
چشمانی مشــتاق و دستی که روزگار را با ســحر عکس، از نو 
می ساخت. چه کســی می داند چند آرزو و رویا میان قاب های 
قدیمی و شیشه های مه گرفته عکاسخانه شهرزاد جا مانده اند؟ 
همان اتاقک ساده، رو به روی سینما رکس، جایی که تاریخ معاصر 

ما، در حاشیه قاب ها و حروف زیر عکس ها، آهسته تنیده شد.
هنر اصغر بیچاره فقط در بازی با نور و ســایه نبود، در تاباندن 
نگاهی انسانی به چهره ها و صحنه ها خلاصه می شد. اگر گاهی 
دکمه شاتر را می فشرد، قصدش اسارت لحظه نبود؛ آزادسازی 
حسرتی بود که پشــت چهره بازیگران و هنرمندان می لرزید. 
پاتوق هنرمندان شد همان عکاسخانه، خانه  دوم نسلی که هنوز 

بی پناهی و شور، از لنز دوربین او لبخند می زدند.
سایه زندگی او فقط بر دیوارهای ســینما نیفتاد، در بطن هر 
تصویر، فصلی از تاریخ بود؛ گاهی تکه ای از تئاترهای قدیمی، 
گاهی چشم اندازی از پشت صحنه و زمانی روایتی از مصائب و 

شــادی های مردمان این خاک. او راوی بی کلام دوربین هایی 
بود که هرکدام داستانی از نسل های دور داشتند؛ دوربین هایی 
که روزگاری در دست عکاس باشی ها و صحاف باشی ها، تاریخ را 
قاب می کردند. اما سرنوشت مردانی از این جنس، همیشه به 
آسانی ورق نمی خورد. سال های سخت، تلخی تبعید ناخواسته 
و غبار غربت، آینه ای شــد برای تماشــای خویش و خاطراتی 
که هرگز به پایان نمی رســند. اصغر بیچــاره، صبور و مصمم، 
در پس هر تصویر، نشــانی از روزهای رفتــه و چهره هایی که 
 حالا شاید تنها در آرشیو شــخصی اش زنده اند، به جا گذاشت.

حافظه تصویری یک سرزمین، بارها و بارها از دریچه نگاه او عبور 
کرده؛ عکاس نام آوری که هر عکســش، دفتری از خاطره ها و 
رازهاست. زندگی او روایت تعهد به حقیقت و زیبایی بود؛ روایت 
مردی که جسارت داشت با وسواس و عشق، هر جزئی از تاریخ 
تصویری ایران را در گوشه ای امن نگاه دارد. او بی خوابِ شب هایی 
بود که میان هزاران قطعه عکس و دوربین عتیقه، پناه می برد و 
همچنان می کوشید چیزی را نجات دهد: لحظه ای، تصویری، 

نامی که نباید فراموش شود.
امروز، در سالگرد تولد و کوچ او، باید بار دیگر با احترام به قاب های 
بی زبان و عکس های غبارگرفته نگاه انداخت. هر عکس، قصه ای 
است که نیمه تمام در هوای شهر پرسه می زند و گویی با صدایی 
آهسته می گوید: »این نیز روزی بوده، این چهره، این نگاه، این 

شادی و اندوه، جزئی از ماست.«
نامــش بیچاره بــود امــا کارش، نجــات حافظــه یک ملت 
بــود. کســی کــه از میــان گــرد و غبــار تاریــخ، چراغی 
 روشــن کــرد تــا راه فراموشــی را کمــی روشــن تر کند.
در سرزمین عکس های بی پناه، هنوز رد پای او باقی ست؛ هنوز 

عطر شور و سادگی، میان قاب های عتیقه نفس می کشد. اصغر 
بیچاره، بیشتر از یک نام، استعاره ای شد برای ماندگاری و برای 
این که، گاهی یک نفر می تواند تمام تاریخ را در دل یک عکس 

نجات دهد.

   یادواره

  عکس روز 

ماه بر دوش تاریخ
در دل شب های آتن، ماه کاملِ 
توت فرنگی آرام و بی صدا از 
پشت معبد پارتنون بالا می آید؛ 
بنایی که نماد فرهنگ و هنر 
یونان باستان مانده است. نور 
مهتاب، ستون های مرمری را 
روشن کرده و لحظه ای بی زمان 
ميان گذشته و اکنون خلق 
می کند؛ لحظه ای که طبيعت و 
تاریخ در سکوت با هم دیدار 
می کنند.

    عکس: پترُس جياناکوریس

  یک دقیقه زندگی

همه چیز از یک تکه نان آغاز می شود

صبح هنوز چشم باز نکرده و هوا، عطر نان سنگک تازه را در کوچه پخش 
می کند. خانه مادربزرگ نقطه تلاقی روز و خاطره است؛ جایی که زمان 
در چرخش سماور و برق بخار چای، متوقف می ماند. بوی پنیر تازه و 
صدای خنده های بی دغدغه، خانه را از هر نگرانی شست وشو می دهد. 
لقمه های گردو و سبزی، کنار شیره انگور، هم کام را شیرین می کند و 
هم روح را آرام. سفره ای که روی زمین پهن می شود، فقط سفره نیست؛ 

پلی است میان دیروز و امروز، میان کودک دیروزی و بزرگسال امروز.
در این ضیافت کوچک صبحگاهی، تکه نان چیزی فراتر از نان است. 
تکه ای از تاریخ، قطعه ای از رؤیاها و امیدهای تلنبار شده نسل هاست. 
صبحانه ایرانی، بی ادعا اما باشکوه، هر روز از نو رسم پیوند و صمیمیت را 
یادآوری می کند. این آیین ساده، در برابر شتاب و بی قراری دنیای مدرن 
ایستاده و یادمان می آورد که می شود حتی بر لبه شلوغ ترین روزها، برای 

لحظه ای ایستاد و از سفره زندگی لقمه ای آرامش برداشت.
هر فنجان چای، آینه ای است برای دیدن صورت مهربان مادرها که با 
دقت و حوصله، چای را کنار دست عزیزانشان می گذارند. هر تکه نان 
تعارف شده، مهر پدران است به کودکانی که هنوز پلک هایشان از خواب 
شب سنگین است. صبحانه سنتی ایرانی، جشن بی نام زندگی است؛ 
جشنی که خورشید هم انگار مهمانش است و طلوع، رنگ دیگری دارد.

در این سنت دیرینه، راز ماندگاری خانواده و هویت نهفته است. شاید 
معجزه واقعی صبحانه ایرانی، همین باشد: دور هم بودن، طعم ساده امید، 
و گرمای نانی که تاریخ و عشق را در خود پیچیده است. نخستین لقمه هر 
صبح، وعده ای است برای تکرار دوباره زندگی؛ برای شروع روزی دیگر، با 

امیدی که بر سفره می نشیند و در جان جاری می شود.

  سلامت 

هشدار جدی برای شب بیداران
سه شب کم خوابی، یک عمر هزینه برای قلب

هفت صبح:  بی خوابی فقط یک حالت ناخوشــایند نیست که صبح 
فردا با چند فنجان قهوه آن را رفــع و رجوع کنید. تازه ترین یافته های 
دانشمندان دانشگاه اوپسالا در سوئد، معنای جدیدی به شب های کوتاه 
ما می بخشد؛ معنایی که در رگ های مان جریان دارد، آرام و بی صدا، اما 

بی رحم و بی تعارف.
این پژوهش که روی ۱۶ مرد جوان و سالم انجام شد، همه چیز را زیر 
ذره بین برد؛ از نور اتاق گرفته تا غذای بشقاب و حتی میزان تحرک روزانه  
اما قلب داستان، همان سه شب سرنوشت ساز بود: سه شب خواب کافی 
)۸.۵ ساعت( مقابل سه شب بی خوابی عمدی )۴.۲۵ ساعت(. نتایج؟ 
از آنهایی که حتی سخت ترین شب بیداری های دوران امتحان را هم 

بی خطر می دانستند، بعید است بشنوند.
آنچه دانشــمندان در خون این داوطلبان کشــف کردند، به راستی 
نگران کننده است. سطح پروتئین های التهابی ) همان سربازان نامرئی 
بدن که هنگام اســترس یا بیماری وارد میدان می شــوند ( به شکل 
معناداری بالا رفته بود. این پروتئین ها اگر مدتی طولانی در بدن باقی 
بمانند، به دیواره رگ ها آسیب می زنند و راه را برای بیماری های قلبی، 

نارسایی قلب یا حتی ریتم های خطرناک ضربان قلب باز می کنند.
نکته مهم دیگر اینکه بعد از سه شب بی خوابی، واکنش مثبت بدن به 
ورزش هم کمرنگ تر شد. به طور معمول، ورزش شدید می تواند سطح 
برخی پروتئین های مفید مثل اینترلوکین-۶ و BDNF )که به سلامت 
مغز و قلب کمک می کنند( را بالا ببرد اما پس از بی خوابی، این اثر خوب 

هم تا حدی خنثی شد.
شاید فکر کنیم این تغییرات فقط سراغ کسانی می آید که سن وسالی از 
آنها گذشته یا بیماری زمینه ای دارند؛ اما نه. این آزمایش روی جوان های 
کاملًا سالم انجام شــده و همین نتیجه، اهمیت موضوع را دوچندان 
می کند. در دنیایی که شب های بی خوابی مد شده یا برای خیلی ها مثل 
شیفت شب کاران اجبار است، هشدار پژوهشگران صدای زنگ خطر را 

بلندتر می کند.
نکته جالب تر؟ حتی زمان نمونه گیری خون هم فرق داشــت؛ برخی 
پروتئین ها در صبح و عصر رفتار متفاوتی نشان دادند و این تفاوت در 
شرایط بی خوابی پررنگ تر بود. یعنی بدن نه فقط به میزان خواب که 
به ساعت زیستی هم حساســیت دارد؛ ساعت هایی که با نور موبایل و 
قرارهای کاری گاه وبیگاه قاطی می شــوند و بدن، بی آنکه ما خبردار 

شویم، قیمتش را می پردازد.
روزگاری بود که بی خوابی نشانه تلاش و فعال بودن بود. اما امروز علم 
می گوید بدن هیچ چیز را فراموش نمی کند. ضربان قلب تان، سلامت 
رگ ها و حتی کارایی مغز، همه بده بستان شبانه ما با خواب را با دقت 
ثبت می کنند. فقط سه شب کم خوابی کافی است تا این ترازوی بی صدا 

به نفع بیماری سنگینی کند.
پس این بار که می خواهید شــب را فدای کار، مهمانی یا حتی سریال 
جدید کنید، به خاطر داشته باشید که قلب تان آن طرف قصه ایستاده، 

بی صدا و باهوش تر از آنچه تصور می کنید.

بابک نبی  
             دبیر صفحه آخر

نگاتیوهانمیمیرند
در سالروز تولد و کوچ اصغر بیچاره

  از گوشه و کنار دنیا

هفت صبح:  درست همان لحظه ای که صدای 
شادی و هیجان مهمانان در مراسمی به گوش 
می رسد و همه تصور می کنند جشن به اوج 
خود رســیده، ناگهان با دعوتی کوتاه برای 
کمی صبر، شــگفتی تازه ای رقم می خورد. 
کافی است کســی با لبخندی معنادار همه 
را دعوت کند تا نگاهی به آســمان بیندازند، 

و بعد...
صدها نقطه   نورانــی آرام آرام از دل تاریکی 
ســربرمی آورند، در آســمان می رقصند و 
تصاویری زنده و خیال انگیز می ســازند: از 
نقش حلقه   ازدواج تا ستاره ای که به یاد علاقه   
داماد به ورزش طراحی شده است. مهمانان، 
با دهانی نیمه باز و چشــمانی خیره، چیزی 
می بینند که هرگز انتظارش را نداشــتند؛ 
نمایشی که برای خیلی ها تبدیل به خاطره ای 
ماندگار می شود و سال ها بعد هم نقل محافل 

باقی می ماند.
پدیده ای به نــام »نمایش پهپــادی« این 
روزها دیگر محدود بــه ویدیوهای تبلیغاتی 
یا جشنواره های خارجی نیســت. از تولدها 
و عروســی ها تا مســابقات بزرگ ورزشی و 
فستیوال های موسیقی، آسمان شهرها آرام 
آرام به بوم نقاشــی نور و حرکت بدل شده 
است. در سال ۲۰۲۴، فستیوال گلاستونبری 
انگلیس هم بــرای اولین بار نمایش پهپادی 
برگزار کــرد و چین نیز با بیــش از ۱۰ هزار 

پهپاد، رکورد تازه ای زد.
سوالی که حالا برای بســیاری مطرح شده: 
آیا این »نورهــای پرنده«، آغــازی بر پایان 
آتش بازی های سنتی هستند؟ سَلی فرنچ، 
تحلیلگر و فعال حوزه پهپــاد که در آمریکا 
به »دِرون گرل« شهرت دارد، جواب جالبی 
می دهــد: »نمایش هــای پهپــادی فقط 
تصویرسازی نیستند، هنر هستند. از نمایش 
جنگ ســتارگان گرفته تــا کنفرانس های 
تجاری و حتی مراسم آغاز به کار کشتی های 
کروز، همه جا ردپای پهپادها دیده می شود.«

پیشرفت فناوری باعث شده این نمایش ها هر 
روز پیچیده تر و تماشایی تر شوند. تصور کنید 
هزاران پهپاد با نورهای متفاوت، داســتانی 
را فریم به فریم در آســمان روایت کنند. با 
این حال، یک مانع جــدی همچنان وجود 
دارد: هزینه. هر پهپاد ممکن اســت تا ۳۰۰ 
دلار قیمت داشته باشــد؛ یعنی فقط برای 
۵۰۰ پهپاد، باید به عددی نجومی فکر کرد. 
بعضی نمایش هــای بزرگ حتــی میلیون 
دلاری هســتند. با این وجود، تجربه ای که 
برای مهمانان و صاحبان مراسم رقم می زنند، 

گاهی آنقدر ویژه است که دیگر کسی به رقم 
فاکتور نگاه نمی کند.

پاتریــک او ماهونــی، مدیر خــلاق یکی از 
بزرگترین شرکت های تولید نمایش پهپادی 
جهان، می گوید: »دوره   آتش بازی های سنتی 
که سر و صدای فراوان داشــتند، دارد جای 
خود را به نمایش هایــی می دهد که نه فقط 
چشم نواز  که گوش نواز هم هستند.« شرکت 
او ناوگانی ۶ هزار تایی از پهپادهای مخصوص 
دارد که هرکدام تنها در چنــد دقیقه برای 
 LED پرواز آماده می شــوند، بــا چراغ های
و برنامه ریزی دقیق که هزاران دســتگاه را 
همزمان و هماهنگ به پرواز درمی آورد. فقط 
کافی است دستور شروع صادر شود تا هزاران 
پرنده   کوچک، بدون دخالت انسانی، قصه شان 
را اجرا کنند. اگر باد یا شرایط غیرمنتظره ای 
پیش بیاید، پهپادها خودشان نقطه   فرود را 

پیدا می کنند و سالم به زمین می نشینند.
با این حال، هنوز چیزی هست که خیلی ها 
دلتنگش می شوند: آن صدای مهیب و حس 
غافلگیرکننده ای که فقــط آتش بازی دارد  
اما برخی شرکت ها دســت به ابتکار زده اند 
و حتی شــلیک جرقه و ترکیب آتش بازی 
و پهپاد را امتحان می کننــد تا هیجان را با 
زیبایی تلفیق کنند. از سوی دیگر، هماهنگی 
بی نقص حــرکات پهپادها با موســیقی، 
دلیلی دیگر بر محبوبیت آنهاســت؛ چیزی 
که در آتش بازی ســنتی ممکن نبود. یکی 
از چالش های پشــت پرده این نمایش ها، 
قوانین سختگیرانه هر کشــور است؛ مثلا 
انگلســتان مقررات ســخت تری نسبت به 
برخی کشورهای خاورمیانه دارد  اما با وجود 
این محدودیت ها، خلاقیت تهیه کنندگان 
نمایش ها بــه آنها این امــکان را داده که با 
ترکیب نور، حرکت، آتش بازی و حتی لیزر، 
تجربه ای منحصربه فرد بسازند؛ تجربه ای که 
نه فقط چشم گیر است، گاهی اشک شوق را 
هم به چشــم مهمانان می آورد. بارها دیده 
شده که فارغ از جنس مناسبت، از عروسی 
گرفته تا جشــن تولد یا گردهمایی بزرگ، 
همه درباره همان لحظه ای صحبت می کنند 
که آسمان با هزاران نقطه   نورانی، رویاها را 
جان می بخشد و لبخند تحسین و تعجب را 
بر لب ها می نشاند. چنین صحنه هایی، حالا 
امضای نسل جدید جشن ها و گردهمایی ها 
شــده اند. به نظر می رســد فصل جدیدی 
برای شــب های جشن و شــادمانی در راه 
اســت؛ فصلی که آســمان را هــم مهمان 

شادی های مان کرده است.

آسمانصحنهتازهجشنها
از عروسی تا فستیوال؛ موج جدید نمایش پهپادها

  کوچه نمایش

روایتزندگییکنابغه
 کنسرت نمایش بتهوون در نياوران

کنسرت نمایش »بتهوون« به نویسندگی 
و کارگردانی جواد مولانیا، پس از اجرا در 
ســالن کر باکس باغ کتاب، این بار از ۲۳ 
خرداد به مدت چهار شب به محوطه باز 
و فضای سبز کاخ نیاوران آمده است. این 
اثر با نگاهی به زندگی و موسیقی لودویگ 
فان بتهوون، تلاش می کند بخشی از فراز 
و فرودهای این آهنگساز نامدار را با تلفیق 
تئاتر و موسیقی کلاســیک به مخاطب 

منتقل کند.

 در خلاصه داستان آن آمده:  
»هزاران شاه و شاهزاده آمدند و رفتند اما 

تنها یک بتهوون بود که جاودانه شد.«
در اجرای تازه »بتهوون«، گلاره عباسی 

به جمع بازیگران پیوســته و هنرمندان 
دیگری چــون نازنین کیوانی، مســعود 
میراطهــری و جــواد مولانیــا در آن 
نقش آفرینی دارند. گروه ارکســتر زهی 
با رهبری امیرحسین طائی، اجرای زنده 
آثار بتهــوون را بر عهــده دارد و فضای 
موســیقایی ویژه ای برای نمایش خلق 

می کند.
این کنســرت نمایش هر شــب از ۲۳ تا 
۲7 خرداد ســاعت ۲۱ روی زمین چمن 
نیاوران اجرا می شــود. ترکیــب روایت 
نمایشــی و اجرای موســیقی کلاسیک 
زنده، فرصتی برای علاقه مندان موسیقی 
و تئاتر اســت تا با وجهی تازه از زندگی و 

آثار بتهوون آشنا شوند.

حمید بهشتی  
             هفت صبح

گاهی زندگی شبیه نقاشی آبرنگی  است که در 
آن، تمام رنگ ها آرام با هم مخلوط می شوند؛ 
اما ناگهان لکه ای آبی تیره یا سرخِ تند در میانه 
تصویر، همه نگاه ها را به خودش می کشــاند. 
شاید نامتعارف، شاید کمی شلوغ، شاید حتی 
به چشم بسیاری، عجیب. اما مگر هر زیبایی 
خیره کننده ای، از جایی بیرون از دایره معمول 

نمی جوشد؟
در کوچه پس کوچه های هر شهری، آدم هایی را 
می شود دید که شبیه بقیه نیستند. آن دختری 
که میان گرگ ومیش عصرگاهی، شال ارغوانی 
بر سر انداخته و با صدای بلند ترانه ای قدیمی 
زمزمه می کند. یا مردی که روی نیمکت پارک، 
بی پروا برای کبوترها قصــه می گوید. نگاه ها 
می لغزد، گاه با لبخندی محو، گاه با اخمی که 

می خواهد بگوید: »عادی باش!«
ولی مگر عادی بودن چه دارد جز تکرار بی پایانِ 
روزهایی که مثل مهره های خاکســتری، در 

ردیفِ بی نام زندگی رژه می روند؟
آدم های متفاوت، آنهایی که رفتار و ظاهرشان 
را با متر و معیارهای جمع نمی سنجند، بخشِ 
زنده و تپنده شهرها هستند. مثل درختی که 
در زمستان، گل می دهد. مثل پنجره ای که رو 
به کوچه ای خیالی باز می شــود. حضورشان 
گاهی آینه ای می شود برای بازنگری خودمان. 
از کجا آمده این ترسِ کهنه که اگر »عجیب« 
باشیم، »دوست داشتنی« نیستیم؟ شاید همه، 
روزی آن کودک کنجکاوی بوده ایم که فرق ها 
را می فهمیده و تحسین می کرده، اما کم کم یاد 
گرفته ایم با الگوهای تکراری و خط کش های 

نامرئی، خود را درون قاب برسانیم.
چه چیــزی در رفتار نامتعــارف یک غریبه 
می تواند ما را این قدر مشغول کند؟ شاید چون 
دنیای تکراری را با تــکانِ کوچکی می لرزاند. 
قصه ای تعریف می کند که شــنیده نشده یا 
آوازی می خواند که سال هاست فراموش شده.

این ها همان کسانی هستند که شهر را رنگ 
می زنند؛ روح تازه ای در هوای ساکن می دمند 
و جرئت خیال پردازی را، بی آنکه درس بدهند، 

به آدم یادآوری می کنند.
در جامعه ای که همیشه به همرنگی با جماعت 
پاداش داده، دوست داشتنِ آدم های عجیب 
خودش نوعی تمرین آزادگی است. نشانه بلوغ 
روح است، که می داند نظمِ جهان، تنها در سایه 
تفاوت ها دوام می آورد. کنار آمدن با کسانی که 
لباس شان غیرمعمول است یا در جمع خجالتی 
و ساکت اند یا برعکس، با شور و شوقی کودکانه 
از علاقه های شان می گویند، یعنی پذیرفتن 
این حقیقت که زندگی فقط در یک صدا، یک 

رنگ، یک شکل خلاصه نمی شود.
بگذار هر از گاهی، آن مرد با کفش های بنفش 
در پیاده رو رد شود و در ذهن مان سوال بکارد؛ 
یا آن خانم با صدای گرم و دستمال رنگی اش، 

وسط صف نانوایی، شعر بخواند.
به همان اندازه که گل های قالی باید رنگارنگ 
باشد تا زیبا شود، قصه شهر هم تنها با حضور 

آدم های عجیب، شنیدنی است.
نترسیم از تماشــا و دوســتی با کسانی که 
دنیایشــان را با زاویه دیگری می بینند. شاید 
روزی خودمان هم، ناخواسته از چارچوب ها 
بیرون برویــم و نگاه پرســش گر جماعت را 
تجربه کنیم. در آن لحظه، چه خوب اســت 
اگر شــهری را تصور کنیم که آدم ها، به جای 
پچ پچ و تمســخر، با مهر به هم لبخند بزنند و 
بگویند: »چه خوب که تو هســتی، با همین 
تفاوت و همین عجیب بودنت.« زندگی بدون 
این حاشیه های رنگی، به تابلوی یکنواختی 
می ماند کــه حتــی نگاه کردن بــه آن هم 
خسته کننده است. آدم های عجیب، همان قدر 
که شــگفت انگیزند، آموزگار هم هستند؛ یاد 
می دهند شجاعت باشیم، تا جسارت خیال، 

بی هراس در کوچه های شهر قدم بزند.
دوست داشــتنِ آدم های غیرمعمول، یعنی 
آشــتی با بخش های پنهان و جســور وجود 
خودمان. یعنی پذیرفتــن اینکه جهان، تنها 
با تکرار و همرنگی زیبا نمی شود؛ گاهی باید 
اجازه داد رنگی تند، صدایی متفاوت یا حرکتی 

غیرمنتظره، جریان زندگی را به وجد بیاورد.
آدم های عجیــب، همان لکه های ســرخ و 
آبی اند که آبرنگ زندگی را از یکنواختی نجات 

می دهند.

کوچه های شهر، گاهی مثل صفحه ای سفید 
منتظرند تا قصه های تازه رویشــان نوشــته 
شود. عابران شتابان، سرشان پایین، در مسیر 
مشخص خودشــان، اغلب چیزی نمی بینند 
جز عدد دقیقه ها و مقصد بعدی. اما لحظه ای 
کافی ســت، شــاید یک صبح خنک یا عصر 
آرام تابســتان، که کفش هایت را به خیابان 
بسپاری بی آنکه آدرسی در ذهن داشته باشی. 
پیاده روی بی هدف، همیــن رهایی کوچک 
از روزمرگی، درســت همان چیزی ست که 

می تواند زندگی را تکان بدهد.
خیلی وقت ها آنقدر غرق کار و باید و نبایدها 
می شویم که فراموش می کنیم زندگی همیشه 
همین خط کشــی های منظم نیست. گاهی 
همه چیز در یــک انحراف ظریف از مســیر 
همیشگی شکل می گیرد. قدم زدن بی برنامه، 
فرصتی ست برای رها کردن نگرانی ها و فاصله 
گرفتن از سنگینی ذهن. هر خیابان می تواند 
ماجرایی تازه باشــد، هر مغــازه  کوچک یا 
کافه ای که بی دعوت به تماشایش می ایستی، 
دعوت نامه ای برای کشــف جزئیــات نادیده  

شهر است.
این جــور راه رفتن، درســت برخلاف تصور 
معمول، اتلاف وقت نیســت؛ بلکــه دقایقی 
طلایی ســت که نه فقط بدن که ذهن را هم 
به تحرک وامی دارد. گاهــی تنها در حرکت 
بی مقصد اســت که فکرهایمان جرأت پیدا 
می کنند از چارچوب همیشگی شــان بیرون 
بزنند. خیلی از ایده های بزرگ، مثل جرقه ای 
ناگهانی، وسط همین قدم زدن های بی برنامه 
سر و کله شــان پیدا شده اســت. ذهنت آزاد 
می شــود و افکار پراکنده ات شروع می کنند 
به چرخیدن دور چیزهایی که شاید در شتاب 

زندگی هرگز فرصت دیدنشان را نداشتی.
آرام آرام، ضرباهنگ قدم هایت، مثل مترو نوم 
موسیقی، اضطراب را آرام می کند. شهر با تمام 
شــلوغی و هیاهویش، ناگهان جایی می شود 
برای آشــتی با خودت. بوی نان تازه ای که از 

یک نانوایی قدیمی به مشامت می رسد، خنده  
چند کودک در پارک، پیرزنی که با صبوری 
گلدان هایش را آب می دهد؛ همه شان تکه هایی 
کوچک امــا ارزشــمند از زندگی اند. همین 
جزئیات است که گاهی شادمانی را دوباره به 

قلب آدم برمی گرداند.
شاید مهم ترین دســتاورد این پیاده روی ها، 
تمرین حضور در لحظه باشــد. به جای آنکه 
دائم به مقصدی فکر کنی یا درگیر آینده باشی، 
شروع می کنی به دیدن همین حالا؛ درختی 
که تازه برگ داده، صــدای پرنده ای که بالای 
سر خواندن گرفته یا حتی رد پای آفتاب روی 
سنگفرش. گویی در هر قدم، چیزی را از دست 
نمی دهی، بلکه چیزی به تو افزوده می شود: 

خونسردی، آرامش و حتی اندکی امید.
تجربه  قدم زدن بدون برنامه، سفر کوچکی ست 
در میان تمام عجله ها و اضطراب های دنیای 
مدرن. سفری که لازم نیست برایش چمدان 
ببندی یا ویزا بگیری. تنها کافی ســت تلفن 
همراهت را برای لحظاتی در جیبت بگذاری و 
خودت را بسپاری به پیچ و خم کوچه ها. جایی 
میان شلوغی شهر، خلوتی عمیق پیدا می شود؛ 
همان جایی که می توانی بی قضاوت، بی حکم، 

فقط با خودت روبه رو شوی.
برخی می پرسند در این شتاب جهان امروز، 
این کار چه فایــده ای دارد؟ مگر می شــود 
بی هدف راه رفت؟ پاسخ ســاده است: گاهی 
باید به ذهــن و روح فرصت بدهیم تا بی هیچ 
چارچوبی، بی هیچ نقشه ای، مسیر خودشان 
را پیدا کنند. شاید همین قدم های بی مقصد، 
آغاز راهی باشد برای بازگشت به خود و شاید 
هم نقطه  شروع یک کشف تازه، یک خلاقیت نو 
یا حتی دوستی با شهری که سال هاست در آن 
زندگی می کنی اما هرگز با چشم دل تماشایش 
نکرده ای. دفعه  بعد که ذهن وامانده ای داشتی 
یا قلبت از تنگی روزگار به ستوه آمد، امتحان 
کن: کفش هایت را به خیابان بسپار و بی هیچ 
مقصدی، فقط راه برو. شاید همین قدم های 
آرام، مرهمی شد بر شلوغی ذهن و بی قراری 
دل. شهر، قصه هایش را فقط برای آنان روایت 

می کند که وقت گوش دادن دارند.

آوارگی دلپذیرآدم های عجیب  نقاشان جسور شهر خاکستری
آزاده ابوطالبی  

             هفت صبح

چگونه پیاده روی بی هدف، ذهن را می تکاند؟

مهناز چترفیروزه  
             هفت صبح
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